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 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد
: خلاصه رمان

 دلسااا به خا ر مشاا لات و اتفاقهای که توی زندگیاش افتاده، پا میذاره روی دلش و از کساای که
 دوسااتش داره فاصااله میگیره. تا اینکه بعد سااا ها، عسااب به خا ر اسااادت و نفرتش، اون رو از
 مردی دور میکنه که قصاااد نکدیک شااادن به دلساااا رو داره، اما  افب از اینکه اون شاااکس کسااای

.نیست به جک... پایان خوش

 ***** 

 به پا کردم  وفانی در دلم
ب ریدمُجان دادم و به سکتی د 

و

 ازت دور شدم
 عشق تو رو برای همیشه کنج قلبم پنهون کردم

 توی دنیام
با خیالت نفس میکشم

و

 با تک تک خا ره هام تنهایی  رق میشم
 از این دوری و نداشتن تو تنهایی درد میکشم

این اجم دلتنگی برام سنگین و  اقت فرساست
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 ...تنها دور از تو

 .دستم رو نوازش وار روی کمرم کشیدم تا شاید از دردش کم بشه

 !کنه؟درد می -

های ریکش دوختم. سااری ت ون دادم و با بیرون فرسااتادن با صاادای نگران مونا، نگاهم رو به مشاام

 :نفسم لب زدم

 .های افرا ی خسته شدماز این مهمونی -

 :کشید با لحن ارص داری گفتها رو دستما  میتیدر االی که پیش دس

من رو بگو دارم میُمیرم از خساااااتگیم خرامالیش فق  ما  ماسااااات اون وقت خوش گ رونیش  -

 ...فهمن که مایم آددونم مرا نمیما  بقیه است، نمی

ز کنه و اوای خدا باز شاااارود کرد. این دختر فق  کافیه یک گله کنی تا سااااریش لب به شاااا ایت باز 

 :زمان و م ان می ناله. نگاهم رو دور ا راف مرخوندم و سریش وس  ارفش پریدم

هیس، دختر مه خبرته؟م الان که جیغ جیغو بیاد او  با اون صدای دلنشینش یک جیغ بنفش  -

 .هات جا بیادمهمونت کنه تا اا  گوش

 :دما ش رو مینی داد

 .دماغ فیب افتادهکنه از ایش، ارفش رو نکن دختره ی اکبیری ف ر می -

 :هاش رو به االت منگ بهم نکدیک کرد و ادامه دادبا ارص دست

 .هام خفه اش کنم تا دیگه صداش در نیادخواد با همین دستدلم می -

اش گ اشااتم. با لحن شااوع  بعی از االت ارص خوردنش خنده ی تو گلو کردم و دسااتم رو شااونه

 :لب زدم

 ؟جان من االا این سری کوتاه بیا -

 :انگار کوتاه بیا نبود. دستم رو با ضرب پس زد و با ارص و عصبانیت بیشتری  رید

بینی و اش رو میسوزه که شب تا صبح قیافه ی اعجوزهبرو بابام االا من هیچی، دلم برای تو می -

 !تونی ب نیام نمیهیچ کاری

 :لحن گفتم که بدجوری عصبی شده. با هموندو جفت ابروهام بالا پریدند، نه این

اندازم و خودم رو روزی مند بار از دسااااااتش دار کنم یه  ناب دور گردنم میدونی می ار میمی -

 .زنممی
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بعد پایان ارفم زدم زیر خنده تا شااااااااید تمومش کنه. نگاهی با ارص بهم انداخت که شااااااادت 

 ...هام بالا گرفت. از آخرم کوتاه اومد و خندیدخنده

 !اونجا مه خبره؟ -

یدن صدای عصبی عسب، خنده روی لب هام خشک شد. به  رفش مرخیدم که دست به با شن

با اخم بهم مشاااااام دوخته بود. توی مشاااااام یداد میکمر  عاً نمیهاش نفرت ب مه کرد. واق دونم 

مشاااا لی باهام داره؟م از روز اولی که روزگار زندگی ام رو ورق زد و مجبور شاااادم به عنوان خدمت ار 

های پر نفرتش مواجه شاااادم. همیشااااه برام سااااوا  شااااده مرا ازم م با مشاااامتوی این خونه کار کن

ها که اینجام همیشااه سااعی کردم رفتار متنفره؟م مگه می ارش کردم؟م با وجودی که توی این سااا 

داد و ااساااا  خوبی با همه داشاااته باشااام مکصاااوصااااً با عساااب اما همیشاااه نتیجه برع س می

 .شده کنم نفرتش از من کمتر نه بیشتر هممی

 :اش توپیدهای کلید شدهبا س وتم از میون دندون

شاااااایم فق  بلدین از زیر کار در برین. بابام پو  مفت نداره بده بهتون دو دقیقه ازتون  افب می -

 .رسندهی هر هر کر کر کنین. زود کاراتون انجام بدید الان مهمون ها می

 :که تن صدام مثب همیشه آروم باشهسرم رو پایین انداختم. به زور خودم رو کنتر  کردم 

 .مشم عسب خانوم، همه می آماده است -

 !وای به االتون اگه خطایی ازتون سر بکنه -

هام رو مشاات کردم و ناخن هام رو به کد دسااتم مح م فشااردم. کاش از لحن تهدیدآورش دساات

 ...تونستمتونستم فریاد بکنم که خفه بشه ولی نمیمی

 :ام رو باز کردون االت بودم که کسی دست مشت شدهدونم مقدر توی همنمی

 !باز کن ببینمم نگاه کن می ار کردی؟م قرمک شده -

 :نگاهم رو به کد دستم دوختم که رد ناخن هام بدجوری خودنمایی می کرد

 !زنی دلسا با این س وتتی بار شد جوابش رو بدی؟م االم رو بهم می -

های که از سااااااتش رو مح م روی زمین پرت کرد. با دندونساااااارم رو بالا آوردم که دسااااااتما  توی د

 :فشرد  ریدارص می

ایش دختری مندشم اید اساااامشم تله، زهرمار کمه براش از دیروز پدرمون در اومده ی سااااره  -

 .گیرهشستیم و سابیدیم. جونی توی تنمون نمونده به جای خسته نباشید اومده پامه می

 :که ادامه ندهاوصله  ره زدنش رو نداشتم برای این نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم.
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 !خیا بی -

 :توی صورتم براق شد

بینی که وقتی پای مهمونی وس  میاد گیر میده به تو، ف ر کردی ندیدم خیا م میگی بیمی می -

که اینجام مقدر ساااااارت داد زده. می نه ی ی از خودش از دیروز  نداره ببین دونی میه؟م مشاااااام 

 ...!اسود، اسودخوشگلترهم 

 2پارت_#

 :با مهره و تن صدای که نارااتی رو فریاد می زد، آروم زمکمه کردم

شاااااام تا ی م باهام خوب باشااااااه، فایده نداره. شاااااارایطم که میگی می ار کنم؟م از هر در وارد می -

زنم وگرنه خودم دلی دونی؟م مجبورم کار کنم و به ااترام خانوم و آقاسااااات که بهش ارفی نمیمی

 .خوشی ازش ندارم

اخمی روی ابروهاش گره خورد. در کما  ناباوری س وت کرد و با همون صورت قرمک شده از ارص 

دونم به خا ر من ناراات شااااااده اگه  ر زدنش و ارص خوردنش رو بهم مشاااااام دوخته بود. می

 .ها برام بوده.  اقت دیدنشون توی این اا  نداشتمفاکتور بگیرم دوست خوبی توی این سا 

دسااااتم دور شااااونه اش القه کردم و در االی که به ساااامت صااااندلی گوشااااه آشاااا کخونه هدایتش 

 :یدمب.و.ساش رو کردم، گونهمی

 .بیا ی م بشین. خسته شدیم زیاد کار کردی اعصابت بهم ریکته -

 :از گوشه مشم نگاهی بهم انداخت

 !هام مکملی شده، دیدی؟گوش -

 :بهم رفت با خنده سری ت ون دادم که مشم  ره ای

 .خوبه والام بیا د  بسوزن واسه خانومم گوش درازم کرد -

ام رو بگیرم و ام شاااااادت گرفت ولی لبم رو به دندون گرفتم تا جلوی خندهاز تصااااااور ارفش خنده

بیشااتر از این عصاابیش ن نم. ی دفعه نیشااگونی از بازوم گرفت که از درد و سااوزش بازوم صااورتم 

 :تا لب باز کردم اعتراض کنم. سریش گفتمچاله شد. جیغ خفه ای کشیدم 

 .خوب کردم تا تو باشی نکندی -

 .دیوونهم دستم درد گرفت -

 :ازش فاصله گرفتم که مچ دستم رو گرفت. کنج او سئوالی پرسید

 !کجا؟ -
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 .هام رو عوض کنممیرم لبا  -

 :توی ف ر فرو رفت و ی دفعه دستم رو توی دستش گرفت

 .ک، ی م به خودت بر  تا االش رو امشب اساسی بگیریمیگم بیا از لج این تلک -

گفت؟م لج هر کساااای رو در بیارم ولی عسااااب محا  بود. دسااااتش رو هام گرد شااااد. می میمشاااام

 :عصبی پس زدم

 !مونا تو امشب یک کاری ندی دستم، و  کنم نیستی؟ -

 !جون من بیا این کار رو ب ن -

که هاش دوختم. اتماً دیوونه شاااده. بدون اینبا لحن التما  آمیکش، نگاه مضاااطربم رو به مشااام

 :فرصت ف ر کردن بهم بده، سریش گفت

 !جون مونام یک امشب به ارفم گوش کن، باشه؟ -

شاااه؟م ساااری ت ون که تردید داشاااتم ولی بد نمی گفت ی بارم منم االش رو بگیرم. می میبا این

 :دادم که لب هاش به خنده کش اومد

 .خوشگب کن، زود بیا -

سمت اتاقم که کنار آش کخونه بود، رفتم. وارد اتاق کوم م شدم و به سمت کمد قهوه ای رنگم  به

هام رو با فرم مکصوص مهمونی که مانتو، شلوار ام بود، رفتم. لبا که درست کنار تکت یک نفره

 .کرم خوش دوخت و مقنعه قهوه ای بود، عوض کردم

 3پارت_#

آیینه ای که به دیوار نصااب کرده بودم، مرخیدم تا مرتبش دسااتی به مقنعه ام کشاایدم و به  رف 

کنم. ارف مونا به وسااااوسااااه ام انداخت. دساااات بردم ر  صااااورتی رنگم رو برداشااااتم تا به لب هام 

نکدیک کردم. خا ره ای توی ذهن یادآوری شد که با نارااتی ر  رو پرت کردم و سریش از اتاق خارج 

 .شدم

ام جمش شااااده بود توی تولد عسااااب ا وقتی کمی خا رم از زندگییادمه سااااا  اولی که اومدم اینج»

هام، یک ر  صورتی کمرنگی روی لب هام. همون شب تولد کمی به خودم رسیدم. در اد ریمب مژه

های دوری پدریش که پساااار پو  دار و ج ابی بود ازم خواسااااتگاری کرد ولی به خا ر ی ی از فامیب

ردم و جواب منفی بهش دادم. اما آخر شب وقتی عسب شرایطم و قلب اسیرم همونجا مکالفت ک

 :فهمید اومد توی آش کخونه یک سیلی مح م به صورتم زد و عصبی بهم توپید
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کنی؟م اونم کی عرشاااایام بیاد تو رو دختره ی گدا گشاااانه توی تولد من واسااااه خودت تور پهن می -

 ...بگیره؟م یک نگاه به خودت کردی تو فق  یه خدمت ار بدبکتی

شااادند. بعد اون افتاد اشااا ام سااارازیر میقدر تحقیرم کرد که تا مند روز که یادم مین شاااب ایناو

شااااد. به خا ر همین دیگه هیچ وقت آرایش ن ردم و سااااعی جریان رفتارهای عسااااب بد و بدتر می

 «...کردم اتی نگاهم به مهمون هاشون نیفته

دونم مونا با دیدنم اخمی کرد. می شد.داخب آش کخونه شدم کم کم فضا سالن از جمعیت پر می

دونستم من هیچ وقت از اون شب براش که به ارفش ن ردم ناراات شده ولی اون می میاز این

 :نگفتم. سینی شربت ها رو به دستم داد. با ارص آش اری لب زد

 .!بفرما برو تا شاهکاده ملک الموت نیومده قبض روات ن رده -

مونا وقتی که خانوم مهمونی داره برای کمک میاد. اگه همیشااااااه  خدا بهمون خیلی رام کرده این

 .اینجا بود هر روز با عسب گیسو گیس کشی داشتند

 .شهقدر ارص نکور پوست صورتت مروک میعکیکم این -

که ع س العملی از لحن شوع  بعم مشم  ره ای بهم رفت که نیشم رو براش کج کردم. قبب این

یی شدم. به تک تک مهمون ها شربت تعارف کردم. سنگینی نگاهی نشون بده داخب سالن پ یرا

 !کردم ولی سر بلند ن ردم تا ببینم کیهرو روی خودم اس می

کرده. ساار بلند ن رده ها مهربونی اش رو برادرانه خرجم ای که تو این سااا با شاانیدن صاادای خنده

بهنام با هر کلمه که از  شااااه یک کلمه باهاش ارف بکنی اماشااااناختمش. عسااااب که نمیدیگه می

دهنش بیرون میاد محاله لبکند روی لبت نشینه و نکندی... تفاوت زیادی بین این خواهر و برادر 

 ...شه فهمیدهست که با یک نگاه هم می

که به به سمتش رفتم در یک قدمیش ایستادم. فق  کمی سرم رو بلند کردم و نگاهم رو بدون این

ی که کنارش ایستاده بود بیفته، به صورت خندون بهنام دوختم. مردی کت و شلواری شیک پوش

 :لبکند کمرنگی زدم

 !سلام آقا بهنام، بفرمایید -

 :خندید دو لیوان شربت برداشتدر االی که می

 !سلام دلی -

 :لیوان شربت رو کمی بالا آورد و با ابروهاش اشاره کرد

 شربت دلی خوردن داره؟ -
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 :های شربت رو به  رف همون مرد گرفتاز لیوانلبکندم پر رنگ شد که ی ی 

 .بکور امیر جان جیگرت اا  کنه -

 .سرم رو پایین انداختم و قدمی به عقب برداشتم که در جا میک وب شدم

 .ممنون بهنام جان -

با صاااادای که شاااانیدم نفساااام تو سااااینه ام ابس شااااد. قلبم برای دانیه ای بی ارکت ماند. باورم 

شاانوم. شااک نداشااتم که صاادای خودشااه تا عد از پنج سااا  دوباره دارم میشااد این صاادا رو بنمی

شدم. خواستم سرم رو بلند کنم. کسی از پشت بازوم رو گرفت و به سمت آش کخونه کشیده می

سینی رو سفت گرفتم و سعی کردم تعادلم رو افظ کنم. با خشم به  رفش برگشتم تا ببینم کیه 

نم اما با دیدن صورت عسب که از ارص قرمک شده بود پشیمون رسه بارش کتا هر مه به دهنم می

لا  شدم. با ورودمون به آش کخونه کمی به جلو پرتم کرد. به سکتی خودم نگهداشتم تا نیفتم. با 

 !تعجب به  رفش مرخیدم. کاری ن ردمم پس مرا باز عصبی شده؟

 :با توپی پر  رید

 !کردی؟اونجا مه  لطی می -

 :رو مح م تو دستم فشردم مات و مبهوت سینی

 .کردمپ یرایی می -

ام زد که کمی به عقب پرت شاادم. جیغ خفه ای کشاایدم. با وجود با کد دسااتش مح م به سااینه

تلاش زیادم ساااینی همراه مند لیوان شاااربت از دساااتم رها شاااد و با صااادای بدی روی زمین افتاد. 

 .ا به ما جلب بشهصدای ش ستنش توی فضا پیچید و باعث شد توجه بقیه خدمه ه

 :انگشتش رو تهدیدوار به سمتم ت ون داد. با لحن عصبی فریاد زد

 .ذارم دور و بر امیر ب ل یاین سری کور خواندی؟م نمی -

 :سر انگشتش سمت خودش گرفت و ادامه داد

شاااااا نم که توی بدبکت و بیچاره بکوای بهش نکدیک بشاااااای. تا پایان خودم قلم پات رو می -

 !اری پات رو از اینجا بیرون ب اری؟مهمونی اق ند

هنوز گیج و منگ بودم. نتونسااااااتم در مقابب رفتار تحقیرآمیکش ارفی بکنم و از خودم دفاد کنم. 

  .شد تا اون بیشتر بهم زور بگه و آزارم بدههمیشه این س وتم باعث می

 :بعد رو کرد به بقیه خدمه ها کمی صداش رو بلندتر کرد
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کنم ای بیرون بفرسااااته، خودم همین امشااااب کاری میدلسااااا رو به بهونهوای به اا  کساااای که  -

 !اخراج بشه. شنیدن یا ت رار کنم؟

 .های بلند و عصبی بیرون رفتهمه خدمه ها ترسیده مشمی گفتند که با قدم

 4پارت_#

نفساام رو کلافه بیرون فرسااتادم از خودخواهی و اسااادت این دختر خسااته شاادم. بدون توجه به 

کرد، روی صاااندلی نشاااساااتم. میکی دلساااوزانه و پر ترام خدمه ها که روم سااانگینی می نگاه های

داد. سرم پایین شون آزارم میدونستن عسب مشم دیدنم رو نداره. نگاهواسه کتمان نبود همه می

خواسااات به خا ر رفتارهای بد عساااب از این خونه برم ولی به انداختم. خساااته شاااده بودم دلم می

 .ادرم توی دلم آهی کشیدم که مجبورم و باید تحمب کنمیاد آوری اا  م

 :مونا لیوان آبی به دستم داد. با نگرانی زمکمه کرد

 !باز می شده؟م این امیر دیگه کیه؟ -

 :مقدار کمی از آب خوردم با صدای خسته آروم لب زدم

 !دونم؟نمی -

 :دستی به صورتم کشیدم و ادامه دادم

 .خواد از اینجا برم ی جای دوردلم می قدر کهخسته امم خیلیم این -

دونم بهش ف ر ن ن. مطمئن باش باز اون بیرون ی ی مشمش تو رو گرفته این دختری تلکم می -

 .داغ کرده

های شاا سااته رو که مونا ادامه نده نیم خیک شاادم تا لیوانها رو نداشااتم برای ایناوصااله این ارف

 :ارم کرد دوباره بشینمجمش کنم. با دستش شونه ام رو فشرد و واد

کنم. یک نفس بگیر بعد برو جای مامانم، کارهات رو با بقیه خواد خودم جمش شااااااون مینمی -

 .کنیمتقسیم می

با دور شااادنش کلافه بلند شااادم و به سااامت صااادیقه خانوم رفتم که در اا  تکدین ساااالادا بود. با 

 :دیدنم لبکندی به روم زد

 .ده ی سر به   اها بکنمبیا مادر بقیه اش رو انجام ب -

 .مشم -
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دونستم خودش بود مشغو  کار شدم ولی تمام اواسم اون بیرون بود پیش صدای کسی که نمی

ها زندگی کرده قدر با خا ره اش توی این ساااا یا نه... شاااایدم فق  تن صاااداش شااابیه اونه... این

 ...!می؟بودم که الان گیج شده بودم و قدرت تشکیس نداشتم. اگه خودش باشه 

تونم با این شاااارای  ی باره یأ  و ناامیدی توی دلم منگ انداخت، اگه بر فرض خودش باشااااه می

شااااااه. با االی تونم، نمیقدمی جلو ب ارم و از اس درونم بهش بگم. آه عمیقی کشاااااایدم نهم نمی

 ...خرابی که بهم دست داد سعی کردم اف ارم رو پس زدم

های در اا  رفتن بودند. به سااااالن   ا خوری رفتیم تا  رفبعد از اتمام شااااام بیشااااتر مهمون ها 

ها بودم که با صاااااادای بهنام به  رفش کثید   ا و میکها رو جمش کنیم. در اا  جمش کردن  رف

 .مرخیدم

 !دلی اینجا یک ساعت ندیدی؟ -

 .کنمگردم براتون پیدا مینه آقا به مشمم نکورده ولی می -

ه دوباره همون صاادا رو شاانیدم، انگار مضااطرب و آشاافته به ن ر در اا  گشااتن دور ا راف بودم ک

 :اومدمی

 !بهنام جان پیدا نشد؟ -

های لرزونم زد که با اسااتر  دسااتتموم تنم لرزید. قلبم به شاادت به ت ش افتاد  وری مح م می

هام رو مح م روی هم فشاااردم دیگه مطمئنم خودشاااه من با یاد این رو روی قلبم گ اشاااتم. مشااام

 .روزهام رو شب کردمصدا 

زد شدم. سریش خم شدم و برداشتم با باز کردن مشمم متوجه یک شئ که زیر پایه مبب برق می

با دیدن سااااعت خشااا م زد. نه این ام ان ندارهم خدا یعنی مم نه واقعاً خودش باشاااه؟م اونم بعد 

  ...هااین سا 

رو نداشاااااتم. دلم توی این اساااااتر  مح م تر به جونم منگ انداخت. قدرت روبرو شااااادن باهاش 

ها از  لمی که در اقش کردم بدجوری دا ون شااااااده. من خودم به بدترین شاااااا ب قلبم رو سااااااا 

  !شه؟ش ستم. خدا مرا امشب تموم نمی

کلافه و سردرگم خیره ساعت بودم که کسی ساعت رو از میون دستم منگ زد. با صدای آروم ولی 

 :پر خشم زیر گوشم  رید

 .رگردی گمشو از اینجا برو بیرونکه ببدون این -
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با دست به جلو هولم داد. از شوک بیرون اومدم ولی جون کندم تا پاهام به ارکت اومد. انگار صد 

 .سا   و  کشید تا به آش کخونه رسیدم

 :کردشنیدم که قلبم رو مچاله میولی صداهای رو می

 !آقا امیر اینه؟ -

 .خوردیبیا دیدی پیدا شد، این همه پسر ارص  -

 .ممنون عسب خانوم این ساعت برام خیلی با ارزشه -

 :عسب خنده مستانه ای کرد

 ...!مالی؟ -

خورد و تا ته قلبم رو می دیگه صااااداشااااون نشاااانیدم ولی صاااادای خنده عسااااب تو گوشاااام زنگ می

 ...سوزند

مه ها دیگه از خساااتگی نایی برام نمونده بود تمام کارهای تمیک کاری انجام شاااده بود و بیشاااتر خد

 :رفته بودند. همون جا کد آش کخانه نشستم که کسی با خنده کنارم ولو شد

 .آخیش، به خدا دیگه دست و پاهام از بس کار کردم فلج شده -

زد. صاادیقه خانوم با دیدنمون لبکندی روی لبکندی به روش زدم. خسااتگی توی صااورتش داد می

 :لبش نشست

 .نپاشین یک میک بکورین بعد برین بکوابی -

 :التما  وار خطاب به صدیقه خانوم نالیدم

 !به خدا دیگه نا ندارم یک قاشق بردارم مه برسه یک قاشق پر   ا باشه -

جا بکوابم. دلساااا تو هم خوام همینشااام، می ور هلاک شااادم، دیگه از جام بلند نمیمنم همین -

 .بکواب

شاام  ره ای به هر دومون ام گ اشاات. صاادیقه خانوم دساات به کمر شااد و مساارش رو روی شااونه

 :رفت

 .خواین بکورینپاشین ببینم تنبلا یه   ا می -

که لبا  عوض کنیم تا به زور بلند شاااااادیم کمی   ا خوردیم بعد با مونا به اتاقم رفتیم بدون این

 .سرمون به بالش رسید به دانیه نرسید از خستگی خوابمون برد

 5پارت_#
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ه بدنم دادم تا مشم به ساعت هشت افتاد. جیغی کشیدم لای پل ام رو باز کردم کش و قوسی ب

های همیشااگی رو که خاکسااتری رنگ بود پوشاایدم. و از جام پریدم. با عجله فرم رو در آوردم لبا 

 .های بلند وارد آش کخونه شدمبدون توجه به مونا که خواب بود، از اتاق خارج شدم. با قدم

 :کشیدم با دیدن صدیقه خانوم نفسی از سر آسودگی

 .سلام، صبح بکیر -

 !سلام دخترم، خوب خوابیدی؟ -

 !بله، مرا بیدارم ن ردین؟ -

 :لبکند مهربونی به صورتم پاشید

 .فعلاً که کسی بیدار نشده، میدن یک میک صبحونه که زامتی نداره -

 :یدمب.و.سها خیلی کمک کرده و خیلی جاها هوام داشته. صورتش رو این زن توی این سا 

شناسم و کنارم نیست ولی با کردم؟م با وجودی که مادرم نمیگه شما رو نداشتم می ار میمن ا -

 .کنم که مادرم هنوز کنارم هستمحبتون توی این مند سا  ااسا  می

 .مونی. إن شاا... خدا مادرت رو شفا میدهتو هم مثب مونا برام می -

لبم نشاااسااات ممنونی زیر لب گفتم. با تصاااور مهره مادرم که مقدر دلتنگشااام لبکند تلکی روی 

کشید به دیشب، اون صدا یعنی خودش بود؟م اون ساعت؟م مشغو  کارام شدم و هی ذهنم پر می

خیلی شبیه اون ساعتی بود که آخرین کادوی تولدش به آوا دادم. ولی ی باره ته دلم خالی شد به 

هش ف ر ن نم ولی مگه سااااااکتی اف ارم رو پس زدم. به خودم خیلی وقت پیش قو  دادم دیگه ب

ها هر مقدر کنه... انگار توی این سااا شااه و بی اختیارم ف رم رو درگیر میقرارم االیش مید  بی

 ...شدمتلاش کردم فراموش کنم اما نتونستم و بیشتر دلتنگش می

خانوم و آقای تیموری بعد صاارف صاابحونه روی کاناپه کنار هم نشااسااته بودند و با محبت خاصاای 

کردند. خانوم و آقا از خانواده اصااب نصااب دار و با اصااالتی هسااتند که عاشااق همند. صااحبت می

 ...همیشه مهربون و خوش گ رونن

 :به سمتشون رفتم. خانوم با دیدنم لبکندی به روم زد

 !خوای دلی؟میکی می -

 ...کنن بغیر عسبکرد همه دلی صدام میذاشت و دلی صدام میاز بس بهنام سر به سرم می

 .خواستم ازتون اجازه بگیرم بعد ناهار یک سر به مادرم بکنممی -

 .تونی بریم این مند وقتم نتونستی به مادرت سر بکنیمی -
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ممنونی زیر لبم گفتم و ازشون دور شدم. از بس خوشحا  و دلتنگ مادرم بودم تند تند کارهام رو 

 .دادمانجام می

 :رو زیر گوشم شنیدمدستی روی شانه ام نشست بعد صدای مضحک مونا 

 .میه خبریه؟م نقشه قتب تلکک رو کشیدی؟م منم پایه ام -

های تنش لبکندم ماسااااااید. لبکندی روی لبم نشااااااساااااات. به  رفش مرخیدم ولی با دیدن لبا 

 :اومدنش خیلی خوبه اما رفتنش نه... با نارااتی زمکمه کردم

 !خوای بری؟می -

 :کوله اش رو شونه اش جا به جا کرد

خوام بیام، تازه دیرم شده. باید خودم رو زود برسونم به کلاسم. استاد این درسم خیلی په مینه  -

 ...دونی چبداخلاقه. اوف همش گیر میده نمی

 :زد. سریش بغلش کردمباز داشت  ر می

 .شهدلم برات تنگ می -

 :با دست به عقب هولم داد با صدای که موج خنده داشت

 .لم کن دختری مندشاهَ نمیرم که بمیرم. و -

 .خندیدم

 !االا نگفتی مرا خوشحالی کلک؟ -

  .خوام برم دیدن مادرممی -

 .اوه بگو نیش تا بناگوش باز شده برای میهم رفتی سلام منم برسون -

 :یدب.و.سسری ت ون دادم که صورتم رو 

 .شه، خدااافظبرم که دیرم می -

 .زیر لب خداااف ی کردم و مشغو  بقیه کارم شدم

 6ارت_پ#

********** 

با دیدن آقای همتی نگهبان ورودی آسایشگاه که در اا  مرت زدن بود. لبکند شیطونی روی لبم 

نشاااسااات. سااارم رو جلوی پنجره اش که کمی باز بود بردم، دو دساااتم رو کنار لبم گ اشاااتم و فریاد 

 :زدم

 !سلام آقای همتی -
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هو  شده بود و اگه خودش رو با دسته  هاش رو باز کرد. از تر با صدای فریادم با واشت مشم

 .شدصندلی نگه نداشته بود اتماً پکش زمین می

 :قهقه ای زدم در همون اا  گفتم

 !خیلی بااا  ترسیدین -

 :زد گفتصاف نشست در االی که نفس نفس می

 !گی سنگ کوپ کنم؟پدر سوخته زهرم ترکیدم جای پدرتمم نمی -

 :ا خنده لب زدمبا شیطنت ابروی بالا انداختم و ب

 !خدا ن نه بعد من اون وقت کی رو بترسونم؟ -

 :سری از تأسد ت ون داد. با اخمی که روی ابروهاش نشست

 !دماین سری بترسونیم راهت نمی -

 :سرم رو کج کردم با لحن لوسی گفتم

 !دلتون میادم دختر به این ماهی رو اذیت کنین -

 :از جا بلند شد و در رو برام باز کرد

خوبه االا شدی ماهم بیا برو سه و مهار روز مشمش به این در خشک شده، زبونم که نداره بگه  -

 .زودتر بیای دیدنش

 :وارد محو ه شدم

 .اومدممش ب داشتم وگرنه زودتر می -

 :تا در ورودی آسایشگاه دویدم وقتی داخب سالن شدم پرستارش رو دیدم، لبکندی به روم زد

 ومدی؟به به خانوم مه عجب ا -

دونین که اومدنم دساات خودم نیساات. دوساات دارم هر روز بیام اینجا ساالام خانوم رضااوانی می -

 .شهکنارش باشم ولی نمی

 .نگرانت شدمم همه مون به دیدنت عادت کرديم -

 !منم همین  ورم االش مه  وره؟ -

 .می بگم مثب همیشه -

که یک روزی خوب بشه و دستش رو  ینآه عمیقی کشیدم و به در اتاقش خیره شدم. تنها آروزم ا

 ...بگیرم از اینجا باهم بریم

 :ی مهربونش دوختمهاش نگاهم رو به مهرهبا فشرده شدن دستم میون دست
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بینه مه دختر گلی تربیت کرده، ماهم یک خبر شااااه، میامیدت به خدا باشااااهم یک روز خوب می -

 !خوبم برات دارم

 :وم اواسم رو به خانوم رضوانی دوختم که با ذوق ادامه دادروزنه امیدی توی دلم روشن شد، تم

از دکتر صاامدی شاانیدم قرار یک دکتر جدید بیاد، میگن کارش خیلی درسااتهم بیشااتر بیمارانش  -

 .رو درمان کرده و قراره شده مادرتم رو درمان کنه

 :ناباورانه لب زدم

 !جدی میگن؟ -

 . رت نشستهقرار منتآره دختر خوب، الانم بیا برو بی -

هام از ذوق این خبر اشاااک توش جمش شاااد، لبکندی عمیقی روی لبم نشاااسااات. به سااامت مشااام

های قهوه ای درشاااات و قشاااانگش که به در خیره اتاقش رفتم در رو آروم باز کردم. با دیدن مشاااام

بود. لبکندم پررنگتر شااااااد و به ساااااامتش پرواز کردم. خودم رو توی آ وش گرمش انداختم. نفس 

دم که عطر وجودش تموم تنم رو پر کرد و تموم تنشااای و اضاااطرابی که توی این مدت عمیقی کشااای

 :داشتم فروکش کرد

تونستم زودتر دیدنت سلام قربونت بشم، خوبی؟م ببکش دیر کردمم خانوم مهمونی داشت نمی -

 .بیام

یدم. از توی کیفم روسری که براش خریده بودم برداشتم ب.و.سلبه ی تکتش نشستم صورتش رو 

 :و با ذوق نشونش دادم

 !ببین می برات خریدمم همون رنگی که دوست داری. قرمک -

روساااااریش رو باز کردم و دساااااتی روی موهای کوتاهش که تارهای سااااافید بین موهای خرمایی اش 

کرد کشااااایدم. آروم آروم براش شاااااونه کردم. آهی عمیقی توی دلم کشااااایدم که تا ته خودنمایی می

بافت... روسری روی سرش کرد و برام میون بود که موهام رو شونه میوجودم رو سوزند. همیشه ا

الهی دورت بگردم،  -انداختم و گره زدم. با ذوق نگاهی بهش انداختم هنوزم مثب ساااااابق زیبا بود. 

 !مقدر بهت میاد. مه خوشگب شدی؟

کرده تو کرد. دیگه عادت کرده بودم به رفتاراش و نگاهش، مثب خودش که قبو  فق  نگاهم می

این پنج ساااااا  فق  من به دیدنش میام. بعد از اون اتفاق تله شاااااوکه شاااااد و دیگه هیچی یادش 

 .نمیاد اتی منم. فق  به بودن من عادت کرده
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خواست زود که دلم میاش گ اشتم و شرود کردم از روزام و دلتنگی هام، از اینسرم رو روی شونه

ی صااداش و محبتش تنگ شااده... گفتم... گفتم تا االش خوب بشااه و دوباره صاادام کنه. دلم برا

 .سبک شدم

وقتی پیش مادرم آرامش خاصاااااای دارم که ااضاااااار نیسااااااتم اون لح ه رو به هیچ میکی توی دنیا 

کنم. یادم میره از تنهایی هام و تموم  م و  صااااااه های که مثب  ناب ساااااافت دور تنم گره عوض 

 ...مخورده... اصلاً نفهمیدم کی شب شده و باید برگرد

 7پارت_#

ها درخشاید و ساتارهاز تاکسای پیاده شادم. نگاهم به آسامون افتاد که ماه تو اون سایاهی شاب می

دورش القه شاده بودند. آه کشایدم اتی ماه هم تو اون سایاهی تنها نیسات برع س من که توی 

نم بود ساایاهی روزگار تنهایی تنهام. با اساارت مشاام از ماه گرفتم با خسااتگی و کوفتگی که توی ت

به زور پاهام رو دنبا  خودم کشاایدم کلید توی قفب مرخوندم وارد خونه شاادم. با االی که داشااتم 

 .خواستم خودم رو به اتاقم برسونمفق  می

 !اوو مادماز  دلی مشرف یاب شدند -

با صاادای پر شااوق بهنام ساارم رو بلند کردم که کنار خانوم روی مبب نشااسااته بود. برخلاف مساایرم 

 .ه به سمتشون رفتم و سلام کردمبی اوصل

ساری ت ون داد و مشام ی بهم زد با همون لحن و لبکندی که همیشاه روی لباش جا خوش کرده 

 :گفت

 !دلی جان دیشب تو اون شربت که برامون آوردی، میکی خاصی ریکته بودی؟ -

 :بی اوصله و سردرگم جواب دادم

 !نه آقام برای می بد  عم بود؟ -

 :زدشد و با صدای که خنده توش موج میلبکندش پررنگتر 

 !نه ولی زدی این دوست من رو دا ون کردی. االش خیلی بدهم خیلی -

استر  و اضطراب انگار بهم هجوم آورد و گلوم خشک شد. سعی کردم آب دهنم رو قورت بدم تا 

 :بتونم میکی بگم. با نگرانی آش اری لب زدم

 !ون شربت همه خوردندبه خدا آقا من میکی توش نریکتم از ا -

شااد. نگاهم رو ن نه اتفاقی براش افتاده؟م با اسااترساای که به جونم منگ انداخته بود و بیشااتر می

 .شدبینشون رد و بد  می
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 :شد گفتخانوم در االی خنده از لبش محو نمی

 !کنهدلی جان داره اذیت می -

 .عه مامان مکه اش پرید -

 :امه دادبهنام با سر به من اشاره کرد و اد

 .جان من قیافه اش رو نگاه کنم الان نکدیک بود  ش کنه -

 !خواد بگی خودم بگم بهترهبهنام جان بسه نمی -

 :خانوم مشم به من دوخت و ادامه داد

امیر دوست بهنام خواسته باهات صحبت کنیم که اضوری ملاقاتی باهات داشته باشه. البته  -

 !کنی؟ه قبو  میبه عهده خودت گ اشتم. االا ن رت می

 !گفت؟م من برم دیدن امیر؟درست شنیدم؟م داشت می می

 :ای کرد و گفتبهنام که دید ماتم برده. تک خنده

از دیشب که تو رو دید پس افتاده تا همین الان مکم رو خورده بیام به تو بگم و راضی ات کنم تا  -

 .بری باهاش ارف بکنی

 :قهقه ای زد و ادامه داد

 .عجله دارهم بیا برو ارف بکن قافله رو ختم به خیر کنخیلی هم  -

ام، مادرم و ته دلم لرزید. سرم رو پایین انداختم و به زمین مشم دوختم. با توجه به شرای  زندگی

 :که شاید فق  صداش شبیه اون باشه. با نارااتی لب زدماین

 !ارم. با اجازه؟از دوستون ع ر خواهی کنید، میلی به آشنایی با این آقا رو ند -

 .پام رو به عقب برداشتم که برم

 !صبر کن دختر -

 :با صدای بهنام با تردید ایستادم و سرم رو به  رفش مرخوندم

کنه. نگام کن مه به تنم قشاااااانگ دلی گفته هر  ور شااااااده راضاااااای ات کنم وگرنه ساااااارم رو می -

 !نشسته. ناز ن ن دیگهم میری دیدنش؟

 :رو به دست بگیره سریش گفتم که دلم اختیار عقلمقبب این

 .خوام با این آقا ملاقات کنمکنم، من واقعا نمیآقا من ناز نمی -

 :خانوم مداخله کرد

 .بهنام جان زوری نیست، پا فشاری ن ن. دلی تو هم برو استراات کن -
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خواستم فرار کنم همون  وری که پنج سا  پیش رفتم و روی دلم خ  کشیدم. به سمت اتاقم می

 :تم که بهنام دنبا  اومدرف

عه دختر کجا میری وایستا؟م تو این ی سا  که باهاش آشنا شدم پسر خوبیه، فق  یک جلسه  -

 بیا برو ببینش، باشه؟

 .زنم که خلاصی ندارم و نکوام داشتکاش اصرار ن نه که الان توی برزخی دست و پا می

 :به االت التما  وار نالیدم

 !تونم، نمیکنمآقا بهنام خواهش می -

در اتاقم رو باز کردم که دستش روی مارموب در گ اشت و مانش رفتنم به داخب اتاق شد. با بهت 

 .سرم رو به  رفش مرخوندم

 :اخم کمرنگی روی ابروهاش نشسته بود. با لحن دلکور و جدی لب زد

م تا کی؟م تا ذاری کسی بهت نکدیک بشه؟فهمتم مرا؟م برام سئوا  شده مرا نمیدلی اصلاً نمی -

 !کجا؟

می بگم؟م از کدوم دردم بگم؟م از عشااق یک  رفه یا روزگارم که با  صااه هاش ساافت گرفتم. ساارم 

 .ناخودآگاه پایین افتاد و س وت کردم

 :س وت  ولانی ام باعث شد که صدای عصبیش رو زیر گوشم بشنوم

قه مند شاااده ااترام خوای میکی بگی؟م برات مهم نیسااات به خواساااته یک نفر که بهت علانمی -

 !ب اری؟م این قدر سکته برات؟

 .فهمید خودم تو دنیای که برام رقم خورده بود  رق شدمکرد؟م کاش میای خدا مرا بسه نمی

 !باشه دلی خانوم ارف نکن -

های رفتم که با صداش، کلافه و پشیمون نگاهی به پشت سرم انداختم. با قدمبا خودم کلنجار می

کردم تا این اد عصبی و ناراات شد. نفسم رو کلافه بیرون فرستادم ف ر نمییعصبی ازم دور م

شد. آخه من مطوری بشه تا االا این  وری ندیده بودمش. هیچ وقت خنده از لب هاش جدا نمی

 ...!ی ی دیگه رو وارد قلب اسیرم کنم؟

ه از صااابح بساااته داخب اتاق شااادم. لبا  هام رو با یک لبا  خواب بلندی عوض کردم و موهام ک

 .بود باز کردم

 .هام رو بستمروی تکت دراز کشیدم و مشم

 8پارت_#
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های مش ی بود که روزی آرزوم بود توش  رق بشم. اولین میکی که توی ذهنم نقش بست مشم

هاش گم شدم. قلبم به ت ش افتاد، دستم انگار همین الان جلوم نشسته و من توی سیاهی مشم

تونم فراموش کنم مردی رو که زنه. مگه میوزم از یادآوریش جنون وار میرو روی قلبم گ اشاااتم هن

تموم دنیا و زندگی منه... اولین مردی که توی کنج قلبم نشاااساااته و هنوزم همون جاسااات... مردی 

که خودش خبر نداره که من رو  رق خودش کرده که اتی نتونساااااتم شاااااهامت به خرج بدم و این 

قرار و بی تاب بون بیارم و بگم که مقدر دوسااااااتش دارم... مقدر بیاس لعنتی رو فق  ی بار به ز

لرزه اتی زمانی که به لبکند بینمت دسااااات و دلم میوجودشااااام... نتوساااااتم بهش بگم وقتی می

کشاااه و تا آسااامون میره... اما االا توی راهی پا گ اشاااتم که فق  افساااو  و کمرنگ تو دلم پر می

 ...خورماسرت نداشتنش رو می

 ...م رو پس زدم و سعی کردم به هیچی ف ر ن نم... هیچیاف ار 

هام گرم نشااده بود که یک دفعه با صاادای باز شاادن در که مح م به دیوار برخورد کرد هنوز مشاام

های ی عسب که جلوی در ایستاده بود ز  زدم. ی باره با مشمتو جام نشستم. با تعجب به قیافه

که ع س العملی نشااون بدم، فه ای کشاایدم و قبب اینقرمک و خیس به ساامتم یورش آورد. جیغ خ

 .موهام رو تو دستش گرفت و مح م با ارص کشید

شااه و این ارا ازش بعید نیساات. به خودم اومدم دسااتم روی دونسااتم عسااب بفهمه عصاابی میمی

 :هاش رو باز کنمهاش گ اشتم و سعی کردم دستدست

 !کنَیولم کن داری موهام رو می -

 :شتر کشید و با جیغ داد زدموهام رو بی

شی از این خونه بری؟م بی سر و پای خوای؟ مرا گم نمیکثافت، دختره ی گدا گشنه ازم می می -

 ...بدبکت، بی پدر و مادر

ساارم بدجور درد گرفته بود با شاانیدن ارف آخرش دیگه نتونسااتم تحمب کنم. عصاابی شاادم با زور 

 .قب رفتهاش رو باز کردم و هلش دادم که کمی عدست

 :دستی به سرم کشیدم و برای اولین بار عصبی تو صورتش ت یدم

 !کنی؟میه؟م هر می کوتاه میام هیچی نمیگم بدتر می -

 :با ارص نگاهی به صورتم انداخت

 !کنی؟خوبه صدات تو برای من بلند می -
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 نه. موهای تونه کاری بدوباره به سمتم یورش آورد ولی این سری جلوش وایستادم وقتی دید نمی

 :خودش رو از ارص کشید روی زمین وس  اتاق نشست. با گریه لب زد

تو مثب بکتک افتادی تو زندگی ما. اون از مامان، بابا و بقیه که نه انگار تو اینجا می اره ایم  -

کنن. هر کی رو هم دوساات دارم میاد سااراغ تو، اون از عرشاایا تا تو رو دید عاشااقت بهت توجه می

زنه. این هم از امیر که هر کاری کردم یک نگاه به من بندازه االا ه هنوزه ارف تو رو میشد هنوز ک

 .مشمش تو رو گرفته

االا دلیب اساااادت و نفرتش فهمیدم ولی من هیچ وقت کاری ن ردم که توجه کسااای رو به خودم 

 :جلب کنم. دلم براش سوخت روی پا کنارش نشستم. دستما  کا  ی رو به  رفش گرفتم

برای من نه عرشاایا نه امیر هیچ کدوم مهم نیسااتن. موقعیت خودم رو او  می ساانجم، برای من  -

 .خوام با این آقا آشنا بشممادرم از همه مهم تره. به آقا بهنام گفتم نمی

 .ام فق  مادرم برام ارزش دارهاین ارفم رو با قا عیت زدم تا باور کنه توی زندگی

 :دا داری زددستما  رو پس زد و پوزخندی ص

 .مه فایده دلشون بردی، نکواستن تو الان برای من فایده ای نداره -

 .کردمس وت کردم ارفی برای گفتن نداشتم. اصلاً مهم نبود که قانعش می

کمی تو ف ر فرو رفت ولی یک دفعه لبکند پررنگی روی لبش نشاااسااات از جاش پرید. بدون توجه 

 .به دهن بازم از اتاق خارج شد

خواد می ار کنه. کمی ساااارم رو با کد دسااااتم ردم دختره ی اسااااود باز معلوم نیساااات میپوفی ک

هام گرم شد ماسا  دادم و دراز کشیدم. این قدر به خودم، روزگارم ف ر کردم که نفهمیدم کی مشم

 .و خوابم برد

 9پارت_#

متوجه االم کرد االم اصلاً خوب نبود. صدیقه خانوم صبح که از خواب بیدار شدم، سرم درد می

 ...شد مند باری ازم خواست برم اتاقم استراات کنم ولی گفتم خوبم

دیس برنج رو میک گ اشااااااتم نگاهی به میدمان کردم همه می ت میب بود. با ورودشااااااون سااااااوپ 

 .کشیدم و کناری ایستادم

 !دلی بعد اتمام ناهار، میک رو برای دو نفر آماده کن، مهمون داریم -

 :وم رو بدم. عسب سریش نگاهی به من انداخت با تعجب گفتقبب این که جواب خان

 !مهمون؟ -
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 .بهنام با دوستش امیر -

ته دلم لرزید انگار دساااااات بردار نیساااااات. کلافه نگاهی به عسااااااب انداختم که لبکندی روی لبش 

 :نشست

 !مامان پس منت ر بمونیم تا بیان؟ -

 .شناسی معلوم نیست که کی بیادبهنام که می -

 .رف خانوم کمی دمق شد، با بی میلی شرود به خوردن کردعسب از ا

که خواسااتم قبب اینبعد از اتمام ناهار و خروجشااون با عجله میک رو تمیک کردم و دوباره میدم. می

 .بهنام برسه از اونجا برم

 .ام بوددلی تو محشری دخترم مه کردیم جون تو خیلی گرسنه -

ام ابس شد و لرز خفیفی مثب برق کب تنم رو در بر سینهبا صدای شاد و بلند بهنام نفسم توی 

گرفت. آخرین  رفی که تو دسااتم بود رو فشااردم. دیر جنبیدم. هو  و دساات امه  رف رو روی میک 

 :گ اشتم. صاف ایستادم و سرم رو تو یقه ام فرو کردم. با صدای لرزون لب زدم

 !سلام آقا بهنام، بفرمادید -

لرزید بهم قفلشاااااون کردم تا متوجه هام میاساااااتر  داشاااااتم که دساااااتاالا می ار کنم این قدر 

 :لرزشون نشن. کمی از میک فاصله گرفتم نگاهم رو به زمین دوختم

 !با بنده امری نیست؟ -

 :منت ر جواب بهنام بودم که صدای هو  و هراسون عسب رو شنیدم

 !عه اینجای؟ -

 :م ادامه دادبا دستش بازوم رو کمی فشرد و با لحن عصبی زیر گوش

  !بیا برو صدیقه خانوم تو آش کخونه کارت داره -

زیر مشاامی نگاهی بهش انداختم به زور لبکند مصاانوعی روی لبش نشااسااته بود. با نگاهش برام 

 .کردکشید و به بیرون اشاره میخ  و نشون می

 :خنده مستانه ای کرد و خطاب به اون ها که روبروش بودند ادامه داد

 .امیر؟م خیلی خوش اومدین خوبین آقا -

 .خوبم، ممنون -

کردم کمی عصبی و خشک بود. پاهای لرزونم رو به سکتی به با شنیدن دوباره صداش که ف ر می

ارکاات در آوردم و نفهمیاادم مطوری از سااااااااالن بیرون زدم... فق  بااه خااا ر خودم رفتم واقعاااً 
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زدم خودش باشااه رو داش اس میتونسااتم بمونم و قدرت روبرو شاادن با مردی که از روی صاانمی

 .نداشتم

ام رو پر فشااااار بیرون فرسااااتادم. کلافه دسااااتی به با خروج از سااااالن   اخوری نفس ابس شااااده

 .پیشونیم کشیدم و به سمت آش کخونه رفتم

ذاشااات به درساااتی کارهام رو انجام بدم. در اا  تمیک کاری اساااترسااای که به جونم افتاده بود نمی

کله عساااااب پیدا شاااااد. کلافه و بی اوصاااااله نگاهش کردم که در یک قدمی  بودم که دوباره سااااار و

 :سایید توی صورتم  ریدهای که از ارص روی هم میایستاده. از میون دندون

خواد هر  ور شااااااده باهات ارف بکنه. میری تو اتاقت هر می اصاااااارار ببین امیر اومده اینجا می -

 !کردند بیرون نمیای، فهمیدی می گفتم؟

 :م تو کاسه مرخوندم و با صدای پر ارصی لب زدمهامشم

 !که بهم بگی خودم قصد داشتم همین کارو کنمبدون این -

 :نگاهی تحقیر آمیک به سر و تا پام انداخت، پوزخند ارص داری زد

دونم و دونیم پس وای به االت بفهم رفتی باهاش ارف زدی، اون وقت من میخوبه خودت می -

 ...!تو؟

  ت ون دادم با ارص سری

 .که بی خیالم شد و رفت

 .خواست با تمام توانم جیغ ب شمقدر تحت فشار بودم که دلم میاین

خوام کمی به نامار بقیه کارهام رو به صاااااادیقه خانوم ساااااا ردم، گفتم که االم خوب نیساااااات، می

م، علتش دونستم مرا به ارفش کرداستراات کنم. درمونده از خودم به اتاقم پناه بردم. خودم می

ترساااایدم ببینمش و خودش باشااااه و بی تابم بود. میقرار و عسااااب نبود در اصااااب برای این د  بی

اختیار دلم رو از دسااات بدم و بیشاااتر از این دا ون تر بشااام. در رو قفب کردم همون جا روی زمین 

ر خوردم. مشاام ردی هام پر از اشااک شااد. اا  دلم دگرگون بود توی دلم جنگ به پا بود واسااه مسااُ

گرفت... این اس، اگه خودش باشاااه یه اسااای بین داشاااتن و نداشاااتنش داشااات تموم جونم می

تونم از قلبم بیرونش کنم. سااارم رو میون تونم داشاااته باشااام نه میبدترین اس دنیاسااات. نه می

هام فشردم سر دردم بیشتر شده بود. به سکتی بلند شدم دو قرص خواب از عسلی تکت دست

هام رو از درد بساااتم. کم کم قرص ها ادر کرد و روی تکت دراز کشااایدم مشااام برداشاااتم و خوردم.

 .پلک هام روی هم افتاد و  رق خواب شدم
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خورد. واشات زده و هراساون از خواب بیدار با صادای مشات های مح م و پی در پی که به در می

قفب در رو باز کردم که با دو شدم. اتاق  رق توی تاری ی بود. مگه مند ساعت خوابیدم؟م با عجله 

  !جفت مشم نگران و عصبی مواجه شدم. کپ کردم یعنی می شده؟

 :صدیقه خانوم نفسی از آسودگی کشید

 !جونم رو به لب رسوندیم مرا در رو قفب کردی؟ -

 :با بهت لب زدم

 !خواب بودم. میکی شده؟ -

 :با صدای عصبی و سرزنش گر خانوم نگاهم رو به صورتش دوختم

خواب بودی؟م کارت اصاااالاً درساااات نبود. انت ار این رفتار زشاااات رو ازت نداشااااتم. همیشااااه ف ر  -

کردم عاقب تر از این ارفایی ولی امروز با این بی ااترامی ات به مهمون این خونه فهمیدم در می

 .موردت کامب اشتباه ف ر کردم

 :شرم زده لب زدموای فهمیدن از عمد این کار رو کردم. سرم رو پایین انداختم و 

 .ببکشیدم قصدم بی ااترامی نبود -

ولی بی ااترامی کردیم به خا ر این کارت مجبور شدم از  رف تو به امیر قو  ملاقات بدم. فردا  -

 !ساعت هفت آماده باش میاد دنبالت

 ...تونمنفس تو سینه ام ابس شد. من برم دیدن امیر؟م نه نمی

 :کنم. جدی و مح م گفت که لب باز کنم و مکالفتقبب این

 .همین که گفتم -

 .که اجازه ارف زدن بهم بده ازم دور شدبدون این

آخه دختر من به تو می بگم؟م این مه کاری بود که کردی؟م بنده خداها مقدر معطب تو شاادند.  -

 .آقا بهنام خیلی شرمنده دوستش شد

 :نالیدم

 !بدین صدیقه خانوم شما دیگه سرزنشم ن نیدم ی م بهم اق -

 .خواسته باهات بکنهمه اقی دختر؟م دو کلام ارف می -

 :با االت زاری زمکمه کردم

 !االا می ار کنم؟ -
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 :شونه ای بالا انداخت

 .تونی روی ارف خانوم نه بیاریدیگه این دفعه نمی -

 .شد در رفتگفت این سری از ارف خانوم نمیدونم اشتباه کردم و صدیقه خانوم درست میمی

 !م رو روی پیشونی کشیدم. وای خدایا االا باید می ار کنم؟م مه  وری خانوم رو راضی کنم؟دست

تا آخر شب مند باری التما  وار خواستم با خانوم ارف بکنم تا منصرفش کنم ولی بی فایده بود 

 .اجازه کوم ترین اعتراضی رو بهم نمی داد

******* 

 اشته بودند. انگار همه با هم لج کرده بودند و استرسم ها باهم مسابقه گها و دانیهاز صبح دقیقه

شد. االم دست خودم نبود از اضطراب مثب دیوونه ها دور خودم مرع لح ه به لح ه بیشتر می

  .خوردممی

 ...خانوم بعد ناهار ازم خواست کمی به خودم برسم و برای قرار با امیر آماده باشم

م و به زمین مشاااااام دوختم. ذهنم درگیر بود و با خودم به اتاقم پناه آوردم لبه ی تکت نشااااااساااااات

رفتم که با صاادای در ساارم رو بلند کردم عسااب یواشاا ی داخب شااد. با تعجب نگاهش کلنجار می

 :کردم که جلو اومد و کنارم نشست

 !میکی شده؟ -

 :مرخید با اضطراب زمکمه کردنگاهش بین من و در می

یدون دوم. اونجا منت رم باش میام دنبالت. به کساای ساااعت مهار به هوای خرید لبا  میای م -

 !زنی، فهمیدی؟هم ارفی نمی

نگاهی به صااورتش انداختم هیچی این دختر دلنشااین نیساات مکصااوصاااً رفتارش که آزار دهنده 

 :هام رو ریک کردمزد. مشمبود. مش وک می

 !اون وقت برای می؟ -

ند. با لحن مهربونی که تا االا ازش ندیده دساااتم رو گرفت به گرمی فشااارد. دهنم از تعجب باز مو

 :بودم لب زد

 .خوام کم ت کنم برای قرار با امیر بهترین تیپ بکنی، آخه باید در شأنش باشیمی -

تونه خوب باشااااه ولی جمله آخرش رو  وری با کنایه زد که کردم این عسااااب میداشااااتم باورش می

برساااه به مهربونی. انگار خودش فهمید و  اخمی روی ابروهام نشاااسااات. این دختر خوبی نداره مه

 :زودتر گفت
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 .خوام کم ت کنممیه به من نمیاد بهت خوبی کنم؟م می -

 !خیا  امیر شده یا نقشه جدیدی برای تمسکرم کشیدهماتم برد یعنی واقعاً بی

 :یدب.و.سام رو گونه

 !ساعت مهار منت رتم -

رفتم و لبا  پوشاایدم. ی جورای کنج او شاادم از کارش واقعاً گیج شااده بودم اما بالاخره تصاامیم گ

زد و اس بدی دونم مرا دلم شااور میببینم عسااب واقعاً مه قصاادی داره. از اتاق خارج شاادم. نمی

داشااااتم ولی اهمیت ندادم و به ساااامت کتابکونه رفتم. همیشااااه این موقعه روز خانوم اونجا بود و 

 .خواندکتاب می

 :تقه ای به در زدم که صداش بلند شد

 .بیا داخب -

در اتاق رو باز کردم که روی کاناپه وسااا  اتاق نشاااساااته بود. مشااام از کتابش گرفت به من مشااام 

 :دوخت

 !کجا؟ -

 :آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم دلهره ام رو پنهون کنم

  !خواستم برم خرید؟با اجازه تون می -

 :لحن پر تعجبی لب زد دو جفت ابروهاش بالا پریدند. عین ش رو کمی پایین داد و با

 مه عجب به ف ر افتادی؟م برو ولی سریش برگرد تا قبب هفت اینجا باشی؟ -

 .مشم خانوم -

 .از خونه بیرون زدم با تاکسی خودم رو به میدون رسوندم

 .گوشه ای منت ر عسب شدم تا بعد کلی معطلی بالاخره اومد

 .برام بوق زد که سوار ماشینش شدم

که نگاهش کنم ذاشاااااات آروم باشاااااام بدون ایندیم ولی این کنج اوی نمیهر دو ساااااا وت کرده بو

 :پرسیدم

 !ریم؟خوای بگی کجا مینمی -

 !فهمیصبر کنی می -

 .به خیابان ها شلوغ شهر ز  زدم. تا بالاخره ماشین متوقد شد

 11پارت_#
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 :با تعجب به دور ا راف نگاه کردم

 !برای می اینجا اومدیم؟ -

م پیاده شااااد. گیج از کارش پیاده شاااادم. ساااااکی رو از صااااندوق عقب ماشااااین بدون توجه به سااااوال

زد ولی دنبالش راه برداشااااات با گفتن دنبالم بیا داخب ترمینا  شاااااد. با وجودی که مشااااا وک می

 :ی ایستاد ساک رو به دستم داد و بلیطی رو به  رف گرفتب.و.سافتادم. کنار اتو

رساااااایدی هماهنگ کردم میان دنبالت تا ببرنت بری. وقتی  ب.و. همین الان باید با این اتو -

 .ی مادربکرگ دوستمخونه

از خودم عصااااابی ام که به همین رااتی گولش رو خوردم. بلی  رو پس زدم و با لحن عصااااابی توی 

 :صورتش ت یدم

 .دونستم خوبی اونم از تو بعیدهاز اولم می -

 :اش  ریدهای کلید شدهاز میون دندون

  !مه ف ر کردی؟ -

 :ند ارص داری زد و ادامه دادپوزخ

برمت تا امیر از ف رت بیاد یا با پای خودت میری یا به زورم که شااااااده دساااااات بسااااااته خودم می -

 .شهبیرون. تو نباشی امیر به من علاقه مند می

نتونسااتم اامق بودنش رو تحمب کنم آخه ی ی نیساات به این بگه ی سااا  خودت رو کشُااتی امیر 

شه. قهقه عصبی بلندی سر دادم و با اخمی د با رفتن من عاشق تو میبهت علاقه مند نشده بع

 :که روی ابروهام نشست گفتم

 !خوامش. خوبه؟گم نمیاالت خوبه؟م کجا برم؟م دردت امیره باشه اصلاً خودم میرم بهش می -

 :شد. با خشم بلی  رو کد دستم گ اشتصورتش از ارص هر لح ه برافروخته تر می

 !کنم به  ل  کردن بیفتیمیری و گرنه کاری می ب.و. لان با این اتوببین همین ا -

 :نفسم رو پر ارص بیرون فرستادم

 !تونم برمنمی -

 :مرخوند گفتهام میدر االی که نگاه پر خشمش توی مشم

کردند روزگار تو، مادرت این ام بهت خوبی کردند اگه کم ت نمیتونی؟م این همه خانوادهنمی -

 .هامون رو پس بدیوقت جبرانه باید جواب خوبینبودم الان 

 :کلافه زمکمه کردم
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 !تونم مادرم رو تنها ب ارمکنم ولی نکواه برم، نمیجبران می -

 :فشردبا عصبانیت به بازوم منگ زد در االی که از ارص می

 ...سوزکاری ن ن کاری رو که دوست ندارم انجام بدم، دلم برات می -

 :ورد انگار از گفتن ارفش تردید داشت ولی ادامه دادم ثی کرد ارفش رو خ

کاری می - تا شاااااااب  که  بدون  گه بکوای لجبازی کنی و نری.  عد آدم اجیر ا کنم اخراجت کنن ب

کنم تونی امتحانش کنی. تازه برات ج ابترش میکنم که نتونی جای دیگه ای کار پیدا کنی. میمی

 ...شی بدبکتی بندازنش بیرون؟م آواره میرسه به مادرت، اون می دوست دار بعد تو می

هام هجوم آورد. نگاهم رو ناباوارنه بین سااوختم. درمونده اشااک به مشاامبا هر ارفش از درون می

با ارفهاش دو دو میمشاااااام که  بدی در اق این دختر کردم  کارهاش زد آخه من مه  هاش و 

 !کنه؟تحقیرم می

 :هولم داد ب.و. به سمت اتو

 .ماره سازه؟م االا هم برو گم شودونی پو  می -

خواسااات با همین سااااک مح م بکنم توی ی سااااک رو مح م توی دساااتم فشاااردم، دلم میدساااته

سرش ولی به خا ر مادرم خودم رو کنتر  کردم. با التما  نگاهش کردم شاید منصرف بشه ولی 

 .کردمافسو  بی مهرتر از اونی هست که ف ر می

 :گهکلافه می

زنم. در ضاامن توی ابم بازی ن ن برو دیگهم نگران مادرتم نباش خودم بهش ساار میببین با اعصاا -

 !ساک همه می واست گ اشتم سه و مهار ماه که بیشتر نیست

کنم. وقتی دید با مشاامهای گرد شااده نگاهش کردم این واقعا می ف ر کرده؟م مهار ماه که دق می

 .کشید ب.و. خش م زده دستم رو گرفت به سمت اتو

 :زدآویکون بود داد می ب.و. وانی که از در اتوپسر ج

 .خوایم راه بیفتیمبابلسر کسی نیستم جا نمونی می -

 :عسب دستش رو بلند کرد

 .هب.و.سآقا صبر کن دوستم مسافر این اتو -

 :پسرجوان نگاهی بهمون انداخت

 !رسیدن، رفته بودیم. بلی یک دقیقه دیگه خانوم دیر می -

 .دعسب بلی  رو به پسره دا
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 :از جلوی در کنار رفت و نگاهی به صورتم انداخت

 .بیا برو آبجیم وس  سمت راست صندلی خالیه بشین -

 :کردنگاه خیس و بارانی ام رو به عسب دوختم که با نیش باز نگاهم می

میرم فق  یک مدت کوتاه اونم به خا ر مادرم و خانوم، آقاساااااات نه به خا ر تو. یادت نره قولی  -

 !ادرم سر بکنیم تورو خدا موا بش باش؟دادی به م

 :هولم داد. ذوق زده لب زد ب.و. ای در اتوبا دست به سمت دو پله

 !زنم. خوبه؟کنم، هر روز بهش سر میتو برو من همه کار برای مادرت می -

مقدر بدَه بی پناه و تنها باشی و نتونی به کسی ت یه کنی که پناهت باشه تا کسی بهت زور نگه. 

مونه. ا مرا من؟م مرا؟م قلبم درد گرفت د  کندن از این شهر برام سکت تر از جون دادن میآه خد

کردم که شااااید قدر بهش ف ر میهای اینکشااام. مه شااابشاااهری که به هوای وجود اون نفس می

 .خوابش رو ببینم تا کمی از دلتنگیش دلم آروم بگیره

ار نیساات میکی درساات بشااه قبو  کردم. اشاا م که توی زندگی من که قر دونم تر  بود یا ایننمی

 .ارکت کرد ب.و. شدم. روی صندلی نشستم که اتو ب.و. م ید. با پای بی جونی سوار اتو

 ...هام رو با درد بستم که ذهنم پر کشید به پنج سا  قببمشم

 12پارت_#
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 فلش بک

  پنج سا  قبب

شااام. تمام وجودم مشااام شاااد و دور ا راف با ذوق از در مدرساااه بیرون اومدم تا نبینمش آروم نمی

 .نگاه کردم

 :صدای زیر گوشم پیچید

 .نگردد نیست -

 :تموم ذوقم پر کشید. با ارص لب زدم

 !کوفت نیست، واسی می نیومده؟ -

 :کشیددستم رو گرفت و 

 .خورهبیا بریم دیوونه، عاشقیتم به درد خودت می -
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که امروزم نیومده لی کمی با مدرسه داشت. از ایندنبالش به سمت خونه راه افتادیم که فاصله خی

 .بود خیلی ناراات شدم. نفسم رو کلافه بیرون فرستادم که ی دفعه کسی مح م تو سرم زد

دونسااتم هیچ کساای جک آوا نیساات. عصاابی به  رفش مرخیدم که دسااتش هنوز پشاات ساارم می

 .بود

 .زنی؟م سرم درد گرفتمرا می -

 :دادلبکند دندون نمایی تحویلم 

قدر کنه؟م تو دانشااااگاه اینام میقدر تو داداشاااام رو دوساااات داری، اون به تو توجهمشاااانگم این -

 .بینه تو دیگه به مشمش نمیایدخترهای جور واجور می

خواد. با وجودی که اقیقت برام تله بود ولی بازم  اقت شاااااانیدنش رو نداشااااااتم که من رو نمی

 :لب زدم هام پر اشک شد. با صدای بغض آلودمشم

 .بهم توجه ن نه ولی من دوستش دارم -

 :صورتش رو جمش کرد

 !ایِ... اون  د و مغرور دوست داشتنم داره؟ -

 .جوری نگوم امیرسام برای من یک میک دیگه استاین -

 :اش جا به جا کردبا ارص کوله اش روی شونه

 .کنیمیصابونش هنوز به تنت نکوره وگرنه دمت رو می اری روی کولت فرار  -

 :پشت مشمی نازک کردم

 .خب آقامون خاصه -

ام خندید. هر دو باهم بی اش خندیدم اونم از خندهمشم  ره ای توپی بهم رفت که از االت قیافه

 .خندیدیمتوجه به آدم های دور ا راف مون می

رفش امون رو جمش کردیم. ترساااااایده به  کرد هر دو خندهکه با داد کساااااای که قلبم رو زیر رو می

برگشااتیم تا دیدمش قلبم به ت ش افتاد و هیجانی وصااد ناپ یر توی وجودم به پا شااد. با وجودی 

شااام. های مشااا یش میقرار اون مشااامبینمش ولی انگار هر روز بیشاااتر از دیروز بیکه هر روز می

اخم  لی ی روی ابروهاش نشااسااته بود که دلم برای ابهتش لرزید. جلو اومد با صاادای بم مردونه 

 :اش سر هر دومون فریاد زد

 !مگه صد دفعه بهتون نگفتم تو خیابون نکندیدین؟ -
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از دادش خودم رو به آوا مسبوندم که مثب من رنگ صورتش پریده بود. من عاشق همین ج به و 

شم. آوا با تته کنه بیشتر از قبب عاشقش میکه بفهمه داره باهام می ار می یرتشم که بدون این

 :پته لب زد

 ...داداش... به خدا... ن -

 :عصبی وس  ارفش پرید

 .خوای خودت و دلسا رو توجیح کنی، راه بیفتین زود باشیننمی -

مثب دو تا دختر خوب ساارمون رو پایین انداختیم و کنارش راه افتادیم. گاهی زیر مشاامی نگاهش 

 .امی کمی که بینمون هست، راضیکردم. من به همین فاصلهمی

 :و آورد آروم زیر گوشم زمکمه کردآوا سرش رو جل

 .بیا عشقت اومد، عشق جونت. دلم خنک شد همچی سرت داد زد که زهرت ترکید -

 :دادم لبکندی زدم مثب خودش آروم زمکمه کردمهاش میدر االی که نگاهم به مشم

 .آقامون ج به داره، فداش بشم عشقم -

 :با ارص نیشگونی از بازوم گرفت

 !شد ازش  رفداری ن نی؟ مرض عشقم، ی بار -

 .دردم گرفته بود ولی از ارصش لبکند دندون نمایی زدم که با االت قهر روش رو ازم گرفت

 .کردامون ایستادم سرم رو بالا آوردم هنوز با همون اخم داشت نگاهم میبا رسیدن جلوی در خونه

 .آب دهنم رو قورت دادم با صدای آرومی خداااف ی کردم

اهش سریش از توی کوله ام کلید خونه رو در آوردم ولی مون هنوز امیرسام ایستاده دست امه از نگ

 .خندیدهای لرزونم افتاد. آوا ریک ریک یواش ی بهم میبود. هو  شدم. کلید از بین دست

که کلید رو بردارم. امیرسااام خم شااد کلید رو برداشاات. جلو اومد و کنارم ایسااتاد که باز قبب از این

کوبید. در رو برام باز کرد دیوونگیش رو شرود کرد و مح م خودش به قفسه سینه ام میاین قلبم 

 :و کلید رو به  رفم گرفت

 .برو تو -

های لرزونم کلید ازش گرفتم. به خا ر تر  از رسااوایی سااریش پا تند کردم رفتم داخب در با دساات

 .رو مح م به روش بستم

 13پارت_#
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هام رو زد. مشمد و لرزونم رو روی قلبم گ اشتم هنوز تند تند میت یه ام رو به در دادم دست سر 

بینمش و اش بی اختیار لبکندی روی لبم نشاااااسااااات. من به همین که میبساااااتم با تصاااااور مهره

ام. برای من بهترین اس دنیاساات که خیلی هم شاایرین و زیباساات. شاانوم راضاایصااداش رو می

هام ا صاادای نگران مامان، هو  و دساات امه مشاامتوی اا  و هوای عاشااقانه خودم  رق بودم که ب

 .رو باز کردم

 !دلسا مرا اونجا وایستادی؟ -

 :کرد. ت یه ام رو از در برداشتمبا دیدنش که از پنجره آش کخونه نگاهم می

 .سلام، هیچی اومدم -

نگاهی به ایاط انداختم دور تا دور پر گب و یک آلامیق کومیک که وساااااا  یک محو ه ممن 

 .بید و یک استکر بکرگ بود مند درختکاری، 

ها وارد خونه شااادم و یک با ذوق به االت دو یک دور کامب دورم اساااتکر مرخیدم و از سااانگفرش

ریکت. از وقتی شاایرین خدمت ار راساات به آشاا کخونه رفتم. مامان کنار گاز ایسااتاده بود مای می

  .دادرای خونه رو انجام میامون به خا ر مریضی شوهرش رفته بود، خودش تنهایی کاخونه

 یدم ب.و.سصورتش رو 

  !نی نی جونم مه  وره؟ -

 :مامان دستم رو پس زد با اخم و لحن شوخی گفت

 !پرسی؟پرسی اا  این فسقلی رو میسوزیم بعدشم اا  من رو نمیبرو بچه می -

 :خنده ریکی کردم

 .قربونش بشم کی بیاد ی م فشارش بدم، آع دلم ضعد رفت -

 !والا کی بچه نوزاد رو فشار میده؟ خوبه -

 :با ذوق و خنده گفتم

ش ب.و.سخواد فق  فشارش بدم و مامان تصور کن سفید و ماق... آع که از همین الان دلم می -

 .کنم

 .کردم ب.و. از ذوقم گونه مامان رو مح م 

 :اش کشیددستی به گونه

 .دملازم ن رده بچه ام رو یک دانیه دست تو نمی -

 :ر صداش کردماعتراض وا
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خوام ی م بکرگتر شد بریم توی استکر، شنا و آب بازی... خلاصه مه االی کنیم مامانم تازه می -

 .دوتایی

 :سینی مای رو روی میک گ اشت

 .هات رو عوض کن، بیا ناهار بکوریمبه جای خیا  بافی بیا برو لبا  -

 !مگه بابا نمیاد -

 :شینهروی صندلی می

 .تر میادنه کار داره، دیر  -

 :مشم هام ریک کردم با لحن مش وکی لب زدم

 !زنه؟م دیر میاد زود میره، بوی هو نمیاد؟مامان دقت کردی بابا یک مند وقته مش وک می -

 :مشم  ره ای بهم رفت

 .کنه برای رفا و آرامش ماستبچه خجالت ب شم بابات هر کاری می -

 :شینمروبه روش روی صندلی می

 !ه که  هر برای ناهار هم خونه نمیاد؟کنپس می ار می -

 :گهکلافه می

 !مقدر تو فضو  شدی، بچه -

 !مامان بگو دیگه؟ -

خواد کارگاه تراشا اریش رو گساترش بده. شااید مجبور شایم خونه بابات با ی ی از دوساتاش می -

 .رو بفروشیم، بریم ی جا دیگه

ام... محاله من میمیرمم با لحن عصاااابی قلبم از جا کند شااااد. از اینجا بریم؟م دور بشاااام از امیرساااا

 : ریدم

شااااااه؟م وای خواین بفروشااااااین؟م اصاااااالاً مدرسااااااه ام می میمی میگی مامان؟م خونه رو مرا می -

 .خواین خودتون برینتونم ببینم. من نمیایم، هر جا میجوری آوا رو هم نمیاین

شااا ام روی بغض سااانگینی توی گلوم نشاااسااات که نتونساااتم کنترلش کنم. ساااریش شااا سااات و ا

 .هام روان شدگونه

 :خودش رو جلو کشید و با پاک کردن اش ام، با لحن  مگین زمکمه کرد
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عکیک دلم گریه ن نم منم مثب تو راضاااای به فروش خونه نیسااااتم اما وقتی خوشااااحالی پدرت رو  -

خوام یک مدت برای این کار دیدم مکالفتی ن ردم. شاااایدم ی م ساااکتی ب شااایم اما فق  ازت می

 .تحمب کنی. پدرت قو  داده با رو به راه شدن کارش دوباره توی همین محله خونه بکره کوتاه

با وجودی که خیلی برام سااااااکت و دردآور بود ولی سااااااری ت ون دادم. من این خونه رو که یادگار 

عنوان ساااهم آقاجون بود خیلی دوسااات دارم. وقتی مهار ساااا  پیش فوت کرد. بابا این خونه رو به

ت و بقیه زمین و ملک های دیگه رو که با قیمت خونه برابری داشااااااات رو به عمو اردش برداشااااااا

 .کومی م داد. البته عمو هم ناراضی بود و از همون زمان ارتبا ش رو باهامون قطش کرد

ی قبلی ی آقاجون اسااباب کشاای کردیم. با پو  خونهای که داشااتیم رو فروخت و به خونهبابا خونه

و کارگاه تراشاااااا اری برای خودش دسااااااات و پا کرد. از همون موقعه که یک مغازه کومیک خرید 

اومدیم توی این محله با آوا توی مدرساااه آشااانا شااادم و بعد فهمیدم که مند تا خونه با ما بیشاااتر 

فاصله ندارند. ی روز که منت ر اومدن آوا بودم که باهم مدرسه بریم همراه امیرسام اومد تا مشم 

 ...د. دلم لرزید و همونجا توی سیاهی مشمش  رق شدمهای مش یش افتاتوی مشم

 14پارت_#
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شون مشم دوختم. بغضی ام رو روی شونه ام جا به جا کردم و به در خونهکلافه و بی اوصله کوله

هام سر می که از دیروز توی گلوم لانه کرده بود دوباره ش ست و آروم قطره های اشک از روی گونه

 :دن در سریش اش ام رو پاک کردم. آوا با دو خودش رو بهم رسوندخوردند. با باز ش

 !سلام عشقمم خیلی معطب شدی؟ -

 :با صدای خفه و  مگینی لب زدم

 .سلام، نه -

 :با کد دستش ضربی به بازوم زد

 .جمش کن خودت رو، هنوز از دیروز نارااتی؟م بابا عشقته، ج به داره، امیرسام جونی ت که -

اش نتونساااااتم خودم کنتر  کنم و با صااااادای بلندی گریه کردم. قطره درشااااات با شااااانیدن ارف ه

 .ریکت با درد بوداش ی که پشت سر هم می

 :آوا دست امه رو به روم ایستاد و دستم رو گرفت

شه. تا االا شناسی که  یرتیه و زود عصبی میدلسا  ل  کردم گریه ن نم به خدا امیرسام می -

 !تو کومه دعوامون کرده؟ مه قدر به خا ر خندیدنمون
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 :بدون توجه به ارفش با صدای دو رگه ای بریده بریده لب زدم

 .خوایم بریمخواد خونه رو بفروشه و از اینجا میبابام می -

 !می؟ -

 :بدون توجه به دادش ادامه دادم

 .تونم امیرسام و تو رو ببینم وری دیگه نمیخوام از اینجا برم اینمن نمی -

من  مگین شااد تا مدرسااه دیگه ارفی نکدیم. از کلا  و در  هیچی نفهمیدم تا زنگ  آوایم مثب

 .آخر  صه خوردم و آه کشیدم

های مشاا ی که بی تابشاام افتاد. اشااک با ساارعت تو از مدرسااه که بیرون اومدم مشاامم تو مشاام

م تونم ازت دور بشم؟هام القه شد و بغض سنگینی به گلوم مح م منگ زد. مه  وری میمشم

 !مطور برم وقتی دلم اینجا گیر کرده؟

 .سرم رو پایین انداختم و سعی کردم بغضم رو قورتش بدم و به زور با صدای خفه ای سلام کردم

 .سلام داداش -

 !سلام. دلسا میکی شده؟ -

 :از صدای متعجبش بی اختیار لبکند تلکی روی لبم نشست

 .میک مهمی نیست -

 !پس می شده؟م به خا ر دیروزه؟ -

 سارم رو بالا آوردم که قطره اشاک سامجی از گوشاه ی مشام م ید. ساریش هو  دساتی زیر مشام

 :کشیدم

-  ً  .نه اصلا

کرد. نگاه ن ن این قلبم دیوونه اسااااااات زیر نگاه هام نگاه میبا االت خاص و عجیبی تو مشاااااام

 .کنهسوزان تو تحمب نداره دیوونگی می

وت کرد. انگار فهمیده بود دارم یک میکی رو ازش گرفت با تردید ساااا در االی که مشاااام ازم نمی

 .کنم. تا خونه س وت عجیبی بینمون ا م فرما بودپنهون می

بعد از خداااف ی در رو باز کردم با میکی که دیدم قلبم برای دانیه ای از ارکت ایستاد. نفهمیدم 

ر بود نسبتاً مطوری با دیدن جعبه های بسته شده وسایب خونه داخب شدم. وضعیت داخب بدت

 .خالی و دو زنی که در اا  جمش کردند الباقی وسایب بودند

 !مامان، مامان -
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 :با صدای عصبی و بلندم هراسون از اتاقم بیرون اومد

 !می شده؟ -

 :با دست به جعبه های بسته شده اشاره کردم

 !اینا میه؟ -

 :دستش رو روی قلبش گ اشت و نفسش رو پر فشار بیرون فرستاد

 .ی جدیدکنیم بریم خونهیدم دخترم مه خبرته؟ داریم اسباب کشی میترس -

 :ناباورانه نگاهش کردم. نالیدم

 !مامان الان؟ -

هات مونده وا مگه می شاااده؟م خودمم همین دیشاااب از بابات شااانیدم. بیا برو اتاقت فق  کتاب -

 .خوایم بریمجمش کن. بعداز هر می

 :ن کوبیدمقلبم خالی شد. پاهام رو مح م به زمی

 .من نمیام -

 :دستی روی ش م بر آمده اش کشید

 .دورت بگردم. گفتم بهت که فعلاً مجبوریم. بیا برو اذیتم ن ن از صبح با این وضش هلاک شدم -

 :به سمت اتاقم پا تند کردم در همون اا  گفتم

 !خوایم بریم؟االا کجا می -

 .شميم بعد جا به جا میی دوستشهم بابات گفته فعلاً یک سالی اونجاخونه -

 .با قلبی پاره پاره داخب اتاق شدم

 15پارت_#

****** 

خواستم بکرم وسوا  جعبه رو توی دستم رو مح م فشردم مقدر اون روزی که این ساعت رو می

 :به خرج دادم که شیک و قشنگ باشه. با صدای شاد آوا که توی آیفون پیچید به خودم اومدم

 !ون تا شب کلا  دارهدیر اومدی لیلی، مجن -

 :قلبم فشرده شده با صدای خفه از بغض زمکمه کردم

 .بیا دم در -

 .باشه اومدم -

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 36 د             

 

ی ما بود. آوا با دیدنم با دو با تی ی در باز شد. داخب ایاط شون شدم که بکرگتر و شی تر از خونه

گفت می هی می که ارفی بکنه خودم رو با گریه تو بغلش انداختم. آوابه ساااااامتم اومد. قبب این

 .داد ارفی بکنمکنی؟م ولی گریه امونم نمیشده؟م مرا گریه می

 :لرزید به ارف اومدمبعد کلی گریه ازش فاصله گرفتم و با صدای که از شدت گریه می

 .ریم. بابا خونه رو فروختهآوا داریم می -

 :های خیس متعجب نگاهم کردبا مشم

 !جدی میگی؟ مه زود -

 :ش گرفتمجعبه رو به  رف

 .مند روز دیگه تولد امیرسام، این رو از  رف من بهش بده و تبریک بگو -

 :لبکندی تلکی زد

 .دارم وقتی جابه جا شدین خودت بیا بهش بدهخوای بری دیگه نیای؟ نگه میدیوونه مگه می -

 .دونم کجا داریم میریمفعلاً نمی -

 !االا می خریدی واسه عشقت؟ -

 .ساعت -

 !دی براش؟کولاک کر  -

 .اگه خوش بیاد -

 .بندم ل  کرده به زور به دستش می -

 :یدمب.و.سلبکند تله و کمرنگی روی لبم نشست. بغلش کردم و صورتش رو 

 .شهدلم برات خیلی تنگ می -

 :یدب.و.سام رو گونه

 . ورمنم همین -

 !باید برم، بیرون مامان و بابا منت رم هستن -

 !بهم زنگ بکن بگو کجا رفتین؟ -

 .باشه -

عقب گرد کردم. نگاهم رو دور تا دور خونه اشااااااون مرخوندم. تک تک خا راتی که از امیرساااااااام 

داشتم ی باره توی ذهنم نقش بست و قلبم رو فشرد.  اقت بیشتر موندن رو نداشتم به سکتی 

دسااااتم رو بالا آوردم و توی هوا به نشااااونه ی خداااف ی ت ون دادم. اس بدی بهم دساااات داد و 
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ی مح م به دلم منگ انداخت. دوباره بغضااام شااا سااات و اشااا ام پایین ریکتن. پاهام یاریم میک 

شااااااد به این کردند که از اونجا برم ولی به هر زوری بود دنبا  خودم کشاااااایدم. هنوز باورم نمینمی

زودی همه می دسااات به دسااات شاااد تا از اینجا بریم. از جایی که دلم بارها لرزید. خیلی ساااکته 

 .ین دوری از همین الان داره از پا درم میارهاتی تحمب ا

های خیس هنوز به در نرساایده بودم که بی اختیار برگشااتم. آوا هنوز همونجا وساا  ایاط با مشاام

 :ایستاده بود. با صدای لرزون از گریه بلند گفتم

 .به امیرسام بگو خیلی دوستش دارم، عاشقشم -

 :تک خنده تلکی میون گریه زد

 !عد نیای بگی مرا گفتی؟میگم ها... ب -

ترسیدم از این فاصله... خواستم از اسی که درونم بود با خبر باشه. شایدم میدونم مرا مینمی

 ...کنه کهدونستم این فاصله  وفانی به پا میاما نمی

 16پارت_#
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ه ی پایین شهر شد بابا ما رو به محلگ ره. باورم نمیی جدید میدو هفته ای از اومدنمون به خونه

آورده بود. اون روز من و مادرم از دیدن خونه وا رفتم. یک خونه کومیک خیلی قدیمی که به زور 

یک تکته فرش توی االش پهن کردیم. اون خونه کجا این خونه کجا؟م بیشاااااتر وساااااایب هامون تو 

 .خونه جا نشد. به خا ر همین گوشه ی ایاط گ اشتیم

م رو از مدرسااااه قبلی گرفت تو مدرسااااه جدید دبت نام کرد. اولش قبو  فردای اون روز بابا پرونده ا

که کردند مون کمتر از دو ماه دیگه به پایان سااااااا  تحصاااااایلی نمونده بود ولی با اصاااااارار و ایننمی

 .شاگرد ممتاز بودم قبو  کردند

م گ شااات. دلم بدجور دلتنگ آوا و امیرساااام بود اما مجبوری اجروزها و شاااب هام به ساااکتی می

 .کردماین دلتنگی رو تحمب می

توی این یک و دو روز اخیرم رفتارهای مامان و بابا عجیب و  ریب شده بود. یواش ی دم گوش هم 

رسیدند. از مامان مند باری پرسیدم میکی شده ولی کردند و کلافه، مضطرب به ن ر میپچ پچ می

 ...گفت نه، میک مهمی نیست. ولی نگران بودم، خیلیهر بار می

بعد از مدرسااه تصاامیم گرفتم هر  ور شااده به آوا زنگ بکنم هفته قبب از مغازه سااوپر مارکتی یک 

 .کارت تلفن خریدم. دو باری زنگ زدم ولی کسی جواب تلفن رو نداد
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کردم که کسااااای تلفن رو جواب بده. بعد بوق شاااااماره خونه اشاااااون رو گرفتم. زیر لب خدا خدا می

قرارم به ید که تموم تنم از هیجان خفید لرزید و قلب بیپنجم صاااااادای کساااااای توی گوشاااااای پیچ

 .شدت به   ش افتاد

 .تونستم ارف بکنمانگار ی ی دهنم رو قفب زده بود و نمی

 !زنی؟الوم مرا ارف نمی -

 :تر  از قطش کردن با جون کندن زبانم رو ارکت دادم. با صدای لرزون کلمات از دهنم خارج شد

 !سلام، دلسام -

 !تویی؟م معلوم هست کجایی دختر خوب؟دلسا  -

خواسااااااتم بهش بگم مقدر از صاااااادای ذوق زده اش بی اختیار لبکندی روی لبم نشااااااساااااات. می

 :دوستش دارم ولی خجالت کشیدم. بدون توجه به ارفش

 آوا نیست؟ -

 .شیفت  هر بوده، رفته مدرسه -

 .زنمبهش بگین دوباره زنگ می -

 .اتماً بهش میگم -

 :کشید بیشتر باهاش ارف بکنم ولی خجالتم ن اشت. با میلی گفتملم پر میبا وجودی که د

 .سلام برسونید، خدااافظ -

خورند. قلبم جنون شنیدم انگار صاف تو صورتم میصدای نشنیدم ولی صدای نفس هاش رو می

وشی زد. منت ر شدم تا بالاخره صداش تو گام میگرفته بود و دیوانه وار خودش رو به قفسه سینه

 :پیچید

 ...دلسا خوشحا  شدم صدات رو شنیدم. من... من -

اس خوبی زیر پوسااااااتم دوید و منت ر بقیه ارفش شاااااادم. اما ی دفعه ارفش رو خورد با م ث 

 :کوتاهی ادامه داد

 .خدااافظ -

خواسااات با صااادای بوق متعدد متعجب گوشااای رو توی کد دساااتم عرق کرده ام فشاااردم. می می

 ...!ت برای گفتنش؟بگه؟م مرا تردید داش

با صدای کلیدی که به شیشه باجه تلفن خورد و پشت بندش صدای عصبی مردی از ف ر بیرون 

 :اومدم
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 .خوام زنگ بکنمدختر خانوم تلفنت تموم شده؟م بیا برو می -

به خودم اومدم و گوشی رو گ اشتم. زیر لب ع رخواهی کردم و با برداشتن کارت از کیوسک تلفن 

. با یادآوری صدای امیرسام لبکندی زدم و تا خونه تو پوست خودم نمی گنجیدم. از فاصله گرفتم

که صداش رو بشنوم کردم. انگار نه انگار تا قبب اینشوق با  در آورده بودم و توی آسمون پرواز می

 .خیلی دلتنگش بودم

تمام خوشحالیم  کرد.تا داخب خونه شدم با دیدن مامان که گوشه ی دیوار نشسته بود و گریه می

 :پر کشید و جاش رو به نگرانی داد. جلو رفتم و کنارش رو زانو نشستم

 !مامان می شده؟م االت خوبه؟ -

 :هاش کشید و لبکندی مصنوعی زدبا دیدن من سریش دستی زیر مشم

  کی اومدی؟ -

 .همین الان -

 :تمبا کمک دیوار بلند شد به سمت آش کخونه رفت. نگرانش شدم و دنبالش رف

 !کردی؟مامان مرا گریه می -

 :لبکند تلکی زد که منم اسش کردم

گفتم اگه خانواده از تنهایی و بی کساااااایم امروزم ی م کار کردم کمرم درد گرفته بود. با خودم می -

 .کرداومد بهم کمک میداشتم اتماً ی ی می

کنه. ه و باهاش ازدواج میشااقلبم به درد اومد. مامانم یک دختر پرورشااگاه بود که بابام عاشااق می

 :کردندولی الان قضیه تنهایش نبود یه میک دیگه بود که ازم مکفی می

 !خوای بهم بگین؟قضیه یک میکی دیگه است، نمی -

 .نه دخترم میکی نیستم ال ی نگران شدیم تو الان باید به ف ر در  و مشقت باشی -

 .یکی باشه که نکوان من بدونمبا وجودی که قانش نشدم ولی کوتاه اومدم شاید یک م

های خونگی ام عوض کردم. با مامان تنهای ناهار خوردیم. دلم خیلی گرفت لبا  هام رو با لبا 

خوردیم. اما از وقتی بابا تصاامیم گرفته با این دوسااتش شااریک بشااه هیچ وقت بدون بابا   ا نمی

گه دخترم دلش برام تنگ نمیبینمش. همش درگیر کار جدیدشه، با خودش دیر میاد خونه و نمی

 ...هامون ولی الان اتی نیست که نگاهش کنمشه. قبلاً خونه امون پر بود از خندهمی

قدر خیره به در موندم تا نفهمیدم کی تا شاااااب مشااااامم به در بود تا بیاد ببینمش ولی نیومد. این

 .هام گرم شد و خوابم بردمشم
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ریدم با گیجی تو جام نشستم. مشمم به مامان افتاد که بالای با صدای جیغ دلکراشی از خواب پ

داد. تموم صاااورتش از اشاااک خیس بود با لب های که سااار بابا نشاااساااته بود و مح م ت ونش می

 :لرزیدمی

 !هات رو باز کنم ابراهیمم منو ببینم خدا مه خاکی به سرم بریکم؟ابراهیمم تورو خدا مشم -

کشید. صورت هاش بسته بود و به سکتی نفس میکردم که مشمبا واشت و تر  به بابا نگاه 

 .زداش رو از درد جمش کرده بود و دستش رو روی قفسه سینه اش منگ میکبود شده

 :لرزیدبا جون کندن و صدای که می

 !مامان، بابا؟ -

 :مامان نگاهی بهم کرد و با جیغ

 !برو به اصغر آقا بگو بیاد، زود باش -

م وقتی بلند شااادم پام به پتو گیر کرد مح م با صاااورت زمین خوردم. دردم گرفت این قدر هو  کرد

ولی اا  بابا برام تلنگری شد که اش م بباره. با عجله مانتوم رو بدون بستن دکمه هاش تنم کردم 

ی اصااغر آقا، همسااایه و شااالی روی ساارم انداختم. پا برهنه از خونه خارج شاادم و به ساامت خونه

از لح ه اساااباب کشااای با خودش و خانومش نرگس آشااانا شااادیم که تنها زندگی  روبروی امون که

 :کنن دویدم. بدون توجه به نیمه های شب مشت های مح می به درشون زدم. با جیغ و گریهمی

 !اصغر آقا پاشوم بابامم تورو خدا بیدار شین-

 :سم نگاه کردهای خمار از خواب با نگرانی توی صورت خیدر باز شد و اصغر آقا با مشم

 !مه خبرته دختر؟م می شده؟ -

 :دستش رو گرفتم و به سمت خونه کشیدم

 .اصغر آقا بدو بابام -

اصغر آقا با دیدن بابا سریش دست انداخت زیر بازوش به هر زوری بود بابا رو سوار ماشین کرد با 

 .سرعت به سمت بیمارستان ارکت کرد

ت بابام بودم که با رسیدنمون به بیمارستان شد خیلی نگران وضعیمشمه ی اش م خشک نمی

له می نا یه و  بدتر بود گر مان هم االش از من  ما تاق عمب بردنش.  به ا کرد. بهش اق سااااااریش 

دادم تنها کسااای که پشااات و پناهش توی این دنیا بود الان داشااات با مرگ دسااات و پنجه نرم می

 .کنارمون موندنکرد. اصغر آقا و نرگس خانوم لح ه ای ترکمون ن ردند و می
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 :دونم مقدر منت ر بودیم که در اتاق عمب باز شد و پرستاری بیرون اومدنمی

 !همراه مریضی که س ته کرده؟ -

های نگران و پریشونمون داد که جون دادم همه مضطرب به سمتش دویدیم. نگاهش رو به صورت

 :تا لب باز کرد

 .گمنیاورد. فوت شدند. تسلیت می دکتر تمام تلاش رو کرد متاسفانه قلب مریض  اقت -

هام باریدن. ی باره تموم تنم سنگین با شنیدن ارفش قلبم خالی شد. اش ام با سرعت از مشم

شاااااااد که لیک خوردم و روی زمین افتادم. می شاااااااد؟م فوت شاااااااد؟م بابام رفت. دیگه ندارمش؟م نه 

نیست که دستش رو نوازش  تونم باور کنم که دیگه نیست؟م دیگه نیست که بغلم کنه؟م دیگهنمی

وار روی موهام ب شااااه، بگه تو دلیب زندگی منی؟م دیگه نیساااات که بهم لبکند بکنه بگه دختر بابا 

 ! صه نکوره بابات مثب یک کوه پشت ایستاده؟

هق زدم و تمام خا ره هام و لح ه های که با بابا داشتم مثب یک فیلم از جلوی مشمم گ اشتن. 

الا که نیسااااتی من به کدوم کوه ت یه کنم. من که هنوز از محبتت ساااایراب زار و ضااااجه زدم. بابا ا

 ...نشدم. یعنی باور کنم که دیگه نیستی؟م باور کنم تو این سن یتیم شدم یک دختر شانکده ساله

 18پارت_#
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اصااغر آقا وقتی فهمید ما کساای رو نداریم خودش کارهای بیمارسااتان و دفن بابا رو انجام داد. ساار 

اک فق  مند تا از همسااااااایه ها بودند. وقتی جساااااامش رو به خاک ساااااا ردند انگار یه میکی از خ

وجودم کنده شااااااد. با مرگش قلبم که هیچی تموم دنیام خالی شااااااد. مقدر سااااااکت بود ندیدن و 

ام که الان باید بالای سر قبرش بایستم. پاهام بی اس شدند و با زانوهام کنار نبودنش توی زندگی

ساااااارد فرود اومدم. اشاااااا ام تمومی نداشاااااات. هنوزم توی باورم نمی گنجید که دیگه قبر خاکی و 

تونم توی باورم قبو  کنم که رفته و تنهامون گ اشاااته. منگ زدم به خاک خوام و نمینیسااات. نمی

  ...و زار و ضجه زدم واسه پدری که عاشقانه دوستش داشتم

 پدر اسمت همیشه روی لبهاست

 استپدر مهرت همیشه توی دله

 پدر دفتر شعرت توی  اقچه

 تنها آرامش قلبم تو شبهاست

 پدر یادم نمیره مهربونی ت
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 پدر یادم نمیره همکبونی ت

 پدر وقتی که رفتی من ش ستم

 پدر ارف همه ست ارف جوونی

 پدر پشتم ش ست از رفتن تو

 پدر شادی تموم شد تو  م تو

 پدر کو اون همه ارفات کجا رفت

 توهمه رفتن بعد از رفتن 

 پدر تنها شدم، تنهایی سکته

 پدر تنهایی هم از دست بکته

 دلم از دست بکتم گله داره

 مرا اون مثب یه تی ه سنگ سکته

 مون مرُدبعد رفتن پدر زندگی

 نور قلب من به خاموشی س رد

 بعد رفتنت پدر هستی من سر به جاده های بی کس س رد

 بکواب آروم بکواب که وقت خوابه ای پدرجون

 که دیدنت دیگه سرابه ای پدرجون بکواب

 (علیرضا روزگار_پدر)

 .تو اا  زار و دا ون خودم بودم که کسی کنارم روی خاک قبر افتاد

های بساااااته و تن بی ارکت مادرم، نفسااااام رفت. با سااااارم رو با تعجب بلند کردم با دیدن مشااااام

ز دسات دادن لرزید واشات زده بغلش کردم و هیساتریک جیغ کشایدم. تر  اهای که میدسات

تونسااااااتم خودم رو ی ی دیگه از عکیکهام لرز به جونم انداخته بود. االم دسااااااات خودم نبود نمی

 .کنتر  کنم

 :نرگس خانوم به زور من رو از مادرم جدا کرد

 .آروم باش، اتماً فشارش افتاده -

ه مند ضااااااربی به صااااااورتش زد اما مادرم به هوش نیومد. با جاری شاااااادن خون از زیر پاش دوبار 

واشااات زده با تر  جیغ کشااایدم. نرگس خانوم مونده بود من رو آروم کنه یا به مادرم کمک کنه. 

با کمک بقیه با عجله به بیمارساااتان رفتیم. با دیدن وضاااعیت مادرم ساااریش به اتاق عمب بردنش. 
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ر بعد مند سااااعت انت ار که مرُدم و زنده شااادم بالاخره در اتاق عمب باز شاااد. با بیرون اومدن دکت

 .سریش به سمتش دویدم

 !خانوم دکتر، مادرم االش خوبه؟ -

هام نگاه کرد. جونم به لبم رساااید تا ماساااک روی صاااورتش رو پایین کشاااید و با نگرانی توی مشااام

 :ارف زد

وضعیت جسمی مادرت فعلاً خوبه اما به خا ر شوک عصبی که بهش وارد شده متأسفانه بچه  -

 .رو تونستیم نجات بدیم

این خبر وا رفتم. مونده بودم از کدوم درد اشک بریکم و بنالم، مادرم یا از مرگ برادرم که با شنیدن 

اس شاااادن در اا  افتادن خیلی مشاااام انت ارش بودم. الان اونم دیگه نیساااات. پاهام دوباره بی

 :بودم که دستی زیر بغلم گرفت

 !دلسا، مادر می شدی؟ -

 :های نرگس خانوم دوختمنگاه خیسم رو به مشم

 !اونم رفت-

 :سرم رو شونه اش گ اشت

 .شه صه نکور دخترم، همچی درست می -

خواست فریاد بکنم مطوری  صه نکورم؟م بدبکت تر از منم کسی هست؟م یتیم تر از من دلم می

 ...!کسی هم هست؟

 زار زدم به اا  خودم ولی ی باره با تصاااویر مهره مادرم که اونم مثب من تنها بکرگ شاااده و تنهایی

با ت یه به خودش  م و  صاااه هاش رو به دوش کشااایده. ی باره تصااامیم گرفتم منم باید مثب اون 

 ...مح م و قوی باشم. من هنوز مادرم رو دارم

 19پارت_#

******* 

گ ره. مرگ بابا، اا  روز مادرم و نکدیک یک ماه از اون روز که  صه ها به سمتم هجوم آوردند می

کردم مهارماه دیگه به دنیا میاد و شااااد. برادری که ف ر میبدتر می شاااارای  روایش که روز به روز

کنه ولی الان تنهایی و  صااه دامن زده تو خونه امون و تنها دسااتم رو ساافت خونه امون رو گرم می

 ...کشه و میگه باید بیایگرفته و به زور دنبا   صه ها می
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خوره گاهی با کنه اتی   ا هم نمیزنه نه گریه میاز روزی که مامانم مرخس شااااااده نه ارف می

کنه. یه پیله دور دیم. انگار که توی دنیای دیگه ای ساااااایر مینرگس خانوم به زور بهش   ا می

شم. بدتر کنم و ذره ذره آب میبینه که دارم کنارش از  صه دق میخودش بسته اتی من رو نمی

زنه، یواشاااا ی با خودش ارف می شااااه وکه تازگی ها گاهی گوشااااه ی دیوار تو خودش جمش میاین

کنه. مند باری خواسااتم بهش نکدیک بشاام که با نگاه واشاات زده اش خنده و گاهی گریه میمی

ترسااام اتی بهش دسااات بکنم. ی بار که خودم رو با گریه تو پشااایمون شااادم. بعضااای وقت ها می

دا کرد. روز بغلش انداختم بهش گفتم به خا ر من خوب شاااااوم با تر  و جیغ من رو از خودش ج

شنید و این وس  منم روز به روز پژمرده تر دیدم، نه صدام رو میشد نه میبه روز االش بدتر می

 .تونستم کاری براش انجام بدمشدم. این قدر ناتوان بودم که نمیمی

 با نرگس خانوم مادرم رو دکتر بردیم. دکتر وقتی مامان رو معاینه کرد ازم پرسااااااید قبلاً مادرم رو تو

 !این وضعیت دیدم یا اادده بدی اتفاق براش افتاده یا نه؟

با نون خفه جوری ازش ندیدم ولی وقتی شش سالم بوده برادر هشت ماه ام گفتم تا االا رفتار این

شاااااااده و مرُده. من میکی زیادی یادم نمیاد. دکتر با شاااااانیدن ارفم گفت که ام انش هسااااااات 

اتفاق تله دوباره برگشاااااته ولی این ساااااری با االت  بیماریش ضااااامینه قبلی داشاااااته و االا با یک

 .شهبدتری خودش رو نشون داده. باید بستری بشه وگرنه وضعیتش وخیم تر از این می

رفتم دیگه نرفتم. این قدر  م و  صه روی از اون روز به بعد مدرسه هم که دست و پا ش سته می

م نبود. یک پام سااار قبر پدرم بود از درد دلم سااانگین بود که در  خواندن و آرزوهام برام دیگه مه

زدم که به خا ر ترسش از بقیه اتی ریکتم یا بیمارستان به مادرم سر میفراق نبودنش اشک می

ی اتاقش یا وقتی های که به خا ر بینمش گاهی هم از شاااااایشاااااااهشااااااادم از دور من، مجبورم می

گردم. فق  باشااه من به همین برمی داروهاش خوابه با اصاارار زیاد مند دقیقه بالای ساارش میرم و

  .بوی عطر تنش از دور راضی ام

کشاااایدم. گشااااتم و پاهام به زور از خسااااتگی دنبا  خودم میخسااااته و کلافه از بیمارسااااتان برمی

نکدیک های خونه متوجه مردی ماق و کوتاه قدی جلوی در خونه ایساااتاده بود شااادم. با تعجب به 

 :ایستادم سمتش پا تند کردم. در دو قدمی اش

 !آقا کاری دارین؟ -

 :نگاهی به صورتم انداخت

 !با بکرگتر این خونه کار دارم؟ -
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 :قلبم فشرد شد

 !بفرمایید -

 :لبکندی مهربونی زد

 !من ورم پدر یا مادرت بود -

 :هام القه شد. با صدای بغض آلود و خفه ای گفتماشک با سرعت توی مشم

 .ریضهبابام تازه فوت شده، مامانم الان م -

 :با محبت خاصی گفت

 .خدا پدرت رو رامتش کنه و مادرت رو شفا بده -

 :از محبتش لبکندی زدم

 !خیلی ممنون آقا. نگفتین کارتون میه؟ -

 :کارتی به  رفم گرفت

 .این رو بده به یک بکرگتر بگو به من زنگ بکنه -

 .آقا ما کسی رو نداریم -

 :ی روی ریش کشیداستغفرالله زیر لب زمکمه کرد و کلافه دست

 .ببین دختر جون مه  وری بهت بگم؟م آخه میگی کسی رو هم نداری -

 :دلم به شور افتاد. مضطرب توی صورتش ز  زدم

 !بگین آقا اتفاقی افتاده؟ -

 :نفسش رو کلافه بیرون داد

مجبورم بگمم ف ر ن ن بی انصااااااافم مون دسااااااتم خالیه زیر قرضاااااام میگم. این خونه رو من از  -

بلیش با هکار وام و قرض خریدم و بهم گفت یک مسااااتاجر داره آخر ماه خونه رو خالی صااااااب ق

هم گرفتم و خونه  کنه. الان خودم موندم پو  رهن رو هم جای که مسااتاجر بودم از صاااابکونهمی

 .رو هم باید زود تکلیه کنم

 :با شنیدن ارفش دنیا روی سرم مرخید که ادامه داد

 ...!تونه خالی کنه یا نه؟رت بگو تا آخر هفته خونه رو میالان دختر جون به ماد -

 ...خوای من رو ببری؟م بسه دیگه بی انصافی ن نم این آوارگی رو کجای دلم ب ارمخدا تا کجا می

 :لرزیدهام بی اختیارم ریکتن با لب های که از بغض میاشک
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م خونه رو هم تکلیه آقا ی م وقت بدین، مادرم االش اصاااالاً خوب نیساااات. خوب بشااااهم مشاااا -

 .کنیممی

گ اشااااااتم با مادرت همین جا بمونی ولی شاااااارمنده روتم دخترم باور کن اگه قرض نداشااااااتم می -

 !دستم خالیه

 ...لبکندی تلکی روی لب نشست

 20پارت_#

رفتم. االا می ار کنم؟م به کی پناه ببرم؟م دردم رو به کی بگم؟م لح ه ای از ف ر آوارگی بیرون نمی

قدر سااانگین بودند های خالی دنبا  خونه بگردم؟م  م ها اینیی کجای این شاااهر با دساااتمن تنها

شااااادم و که برای شاااااونه های کوم م خیلی بکرگ بودند و زیر فشاااااارشاااااون بدجور داشاااااتم له می

  ...ش ستممی

ریکتم که با دیدن ساااااودیچ زدم و به اا  خودم اشاااااک میتو اا  کومک خونه عصااااابی قدم می

هام گرفتم زیر کلیدی ف ری به ذهنم جرقه زد. ذوق زده جلو رفتم ساااودیچ توی دسااات آویکون از جا

لب خدا جون شاااااا رت رو زمکمه کردم. اداقب بابا بعد فروش ماشااااااین گرون قیمتش این پژو رو 

 .خریده بود

 .با کمی گشتن مدرک ماشین رو توی کمد بابا پیدا کردم و از خونه خارج شدم

 :ه صدای نرگس خانوم از تو ایاط شنیده شدمشاستی زنگ در رو فشردم ک

 !کیه؟ -

 کنین؟منم نرگس خانوم، در رو باز می -

در رو به روم باز کرد. مادر ساااااافید گب دار قشاااااانگی ساااااارش بود که به صااااااورت مهربون و ت لش 

 .اومدمی

 .سلام -

 :لبکندی زد

 سلام به روی ماهت، خوبی دخترم؟_

 !تونم بیام تو؟خوبم، می -

 :گرفتضربی به صورتش زد. با تعجب نگاهش کردم که از در فاصله با دستش 

 .ای خدا مرگمم اوا  واسم می مونه بیا تو دخترم -

 .وارد خونه شدم و روی فرش کنار پنجره نشستم
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 :مای رو جلوم گ اشت

 !خوش اومدیم مه عجب قابب دونستی خونه این پیرزن و پیرمرد اومدی؟ -

 :لبکند به روش زدم

 .رف رو نکنینم من و مادرم یک عمر مدیون محبت شمایماین ا -

 :نایلون جلوش گ اشتم و ادامه دادم

توی این سااااودیچ و مدرک ماشااااین بابامه، این تنها دارایی ماساااات به اصااااغرآقا بگین ماشااااین رو  -

اشاااااام یک خونه برام اجاره بفروشااااااه و پولی که تا االا برای من و مادرم خرج کرده برداره و ما بقیه

ناه. یاه مقااداری برای هکینااه ماادرم با اره تاا بتونم یاک کاار پیاادا کنم و زنادگی خودم و ماادرم رو ک

 .بگ رونم

 :هاش پر اشک شد و بارید. به گرمی به آ وشم کشید و زیر گوشم زمکمه کردنرگس خانوم مشم

 خوری و به ف رهمه  صااااااه می الهی بمیرم براتم با این ساااااان کم به جای در  و مشااااااقت این -

 .مادرتی

 :هاش کشید و ادامه دادازم جدا شد دستی زیر مشم

 .ی دیگه؟م همین جا پیش ما بموناالا مرا بری یک خونه -

 :نفسم رو آه مانند بیرون دادم

امون رو از صاااااابکونه با قساااا  و قرض بعداز هر که از بیمارسااااتان اومدم یک آقای گفت خونه -

 .کنیمخریده باید خونه رو تا آخر هفته خالی 

 :نرگس خانوم ی ی دیگه مح م تو صورتش زد

خدا لعنت کنه رفیق بابای خدا بیامرزت رو که ساارش کلاه گ اشاات و باعث شااد اون خدا بیامرز  -

 ! اقت نیاره و س ته کنه. تو و مادرت آواره و ایرون خیابون ها بشین. خدا ازش نگ ره

 :نایلون رو به  رفم هو  داد و ادامه داد

شته ام می مونی. میای همین جا با ما زندگی می بردار تو - کنی تا مادرت خوب هم مثب دختر ندا

کنی و به ارفم گوش بشااااااه. این مند وقت مقدر بهت گفتم بیا اینجا تنها نمونی. مرا تعارف می

 !نمیدی؟

 .این زن مهربون که محبتش رو در اقم کامب کرده و من شرمنده این روح بکرگش شدم

 .مکاام شما بشم. مادرم معلوم نیست که کی خوب بشه خوامنه نمی -

 !خوای زندگی کنی؟آخه دختر، تنهایی سکته، مطوری می -
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 :کردم. بدون توجه به لحن دلکورش زمکمه کردمتنهایی خیلی سکته اما باید از ی جای شرود می

ا خیلی بکرگه، گفت خدکنه؟ مگه نه؟م همیشاااااه مامانم میبینه و کم م میخدا اتماً من رو می -

کنه ولی بدون هواساااااش اتماً بهت هسااااات. بکرگتر از اونی که ف ر کنی اگه یک جای کم ت نمی

 ...بینهمن مطمئنم خدا من رو می

 امان از این تنهایی

 شدم مثب دریایی

 که هر  رف می مرخه

 توی ساالش تویی

 بینمسراب تو می

 تو قلب هر آدینه

 تمام ف رش اینه

 مقابلش تویی

 نو ببینخدا م

 این زندگی رویای من نیست

 میدونم اینجا جای من نیست

 خدا منو ببین

 خدا منو ببین

 رویامو برگردون به شبهام

 من زندگیمو از تو میکام

 خدا منو ببین

 خدا منو ببین

 رفیق هر شبم تنهایی ها من

 اینو نگاهه من به همه میگن

  اگه ف ر نجات هر دومونی

  به من فرصت بده ی بار دیگه

 خدا منو ببین

 خدا منو ببین
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 (فرزاد فرزین)

 21پارت_#

ناامید و خساااااته کلید تو قفب در مرخوندم. الان دو روزه دنبا  کارم ولی دریغ از یک کار اونم برای 

 ...من

 :در رو هنوز باز ن رده بودم که صدای اصغر آقا رو از پشت سرم شنیدم

  !دختر تو معلوم هست کجایی؟ -

 :به  رفش مرخیدم

 !سلام، دنبا  کار -

 :اخمی روی ابروهاش گره خورد

 !علیک سلام، االا پیدا کردی؟ -

 :نفسم آه مانند بیرون فرستادم. با صدای خسته لب زدم

 !نه هر جا میرم میگن برو بچه در  تو بکوون -

خوای دسااااااات از لجبازی برداری و بیای با ما زندگی کنی؟م من و نرگس ف رهات رو کردی؟ نمی -

 .کنیم میکی برات کم ن اریمر نداشتیم ولی سعی میدخت

از محبت پدرانه این مرد لبکندی روی لب  مگینم نشست. مه قدر خدا رو از بابت این مرد و زن 

 :کنمام ش ر میمهربون توی زندگی

تونم جبران کنمم مادرم که وضااااااعیتش معلوم نیساااااات و برای من هر کاری کنم لطفتون رو نمی -

 .خوام بیشتر از این اذیتتون کنمکنه. نمیری نمیدرمانش هم ا

 :هام دوختدلکور نگاهش رو توی مشم

شاااام و ی ما، هم خوشااااحا  میشاااایم؟م باور کن تو بیای خونهکنی ما اذیت میدختر مرا ف ر می -

  .هم از تنهایی در میایم

 ...بغض به گلوم منگ زد و نتونستم ارفی بکنم. ای خدا تنهایی خیلی سکته

 !تونی بری؟ وری دیگه مدرسه ام نمیخوای بیشتر ف ر کنی؟م اینببین دخترم نمی -

 :لرزیدبا صدای خفه ای که از شدت بغض می

شااه، دیگه برام مهم نیسااتم من باید به ف ر ساالامتی ها امتحان هاشااون داره تموم میالان بچه -

 .مادرم که توی دنیا برام مونده باشم

 !شی؟دیه و پشیمون نمیمطمئن باشم تصمیمت ج -
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 .جدی و مح م زیر لب بله گفتم

تونم برخلاف میلت کاری کنم. ماشاااین خیلی خوب االا که مطمئن شااادم و جدی هساااتی، نمی -

ی ی ی از فامیلا هسات خبر دارم که هام برات بفروشاه. خونهسا ارم به ی ی از دوساتپدرت رو می

گه می ته، ا تاجراش رف یا بریمی ی از مساااااا هاش ارف  خوای ب با گه خواسااااااتی  نه رو ببینیم ا خو

 .زنم؟م شاید برای کار هم بتونم همونجا یک کاری برات پیدا کنممی

هام القه زد. تو این مدت این اولین خبر خوبی بود که شااانیدم، بی اختیار اشاااک شاااوق تو مشااام

 :هام رو با ذوق روی دهنم گ اشتملبکندی روی لبم نشست. دو تا دست

 !شه؟شه به این زودی همه می داره درست میم باورم نمیراست میگین؟ -

 :لبکند پدرانه ای بهم زد

دم. الانم اگه خسته ی ما که نمیای ولی هر کاری بتونم برات انجام میبرای می باورت نشهم خونه -

 !نیستی برم به نرگس بگم ااضرشه تا خونه رو بریم ببینم؟

 :سریش از هولم گفتم

 .نه نه بریم -

**** 

 :جلوی یک در کومک ایستاد و زنگ در رو فشرد

 .کنیهمین جاست. ی م از ما دوری ولی خا رم جمش که کجا زندگی می -

زن مسااااانی در رو برامون باز کرد بعد سااااالام و الحوال رسااااای، همراه اصاااااغر آقا و نرگس خانوم وارد 

ا رفت و بازش کرد محو ه ایاط شاادیم. دور تا دور درای کوم ی داشاات به ساامت ی ی از اون دره

 :گفت

 !اینجاست برای یک نفر کافیه-

خورد و یک پنجره کومک که خونه کومک یا بهتر بگم یک اتاق که فق  یک قالی شش متری می

شد. آش کخونه، امام و توالت تو ایاط مشترک برای استفاده همه مستاجرها رو به ایاط باز می

خونه ای که توش بودم بدتر بود ولی با توجه به  بود. آهم از دیدن خونه بلند شاااااااد این خونه از

 ...شرایطم مجبور بودم. لبکند تصنعی زدم و اعلام رضایت کردم

بعد دیدن خونه برگشااااتیم با کمک نرگس خانوم وساااایله های که لازم داشااااتم جمش کردم و الباقی 

خوب بشااااه و  ی اصااااغر آقا گ اشااااتیم به امید روزی که مادرموسااااایب خونه رو توی زیر زمین خونه

 ...دوباره با هم زندگی کنیم
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ی جدید اساااباب کشااای کردم. خونه رو تمیک و مرتب میدم و ع س بابا، مامان رو روز بعد به خونه

ریکتند. دلتنگ هردوشونم که پشت و تاقچه گ اشتم. دستی روش کشیدم بی اختیار اشک هام 

دونم از کی گله کنم؟م از بابام که . نمیکردپناهم بودند اما درد نبودنشاااون کنارم داشااات نابودم می

با مرگش تنهامون گ اشاااااات یا از مادرم که توی پیله تنهایی که دور خودش تنیده؟م آهی توی دلم 

کنم که اینجا تنها نیستم و هر دوتون رو کشیدم فعلاً باید با همین قاب ع س اضورتون رو اس 

 .کنارم دارم

ها که یک زن جوان بیست و شش ساله بود. قرار بود یهشانس بهم رو کرد به کمک ی ی از همسا

 ...از فردا توی یک کارگاه خیا ی فعلاً مشغو  به کار بشم

 22پارت_#

******* 

 .خانوم رضوانی تورو خدا ب ار برم، مامانم که خوابهم به خدا امروز به زور مرخصی ساعتی گرفتم -

 :اد و دوباره تاکید کردکلافه از التما  هام نفسش رو پر فشار بیرون فرست

 !فق  از پشت شیشه -

 :تو نگاهم التما  بیشتری ریکتم

 !تورو خدا فق  یک لح ه، برم؟ -

ش کنیم ب.و.سترسه، باز نری بغلش و دونی که میاز دست توم یک دقیقه فق  اونم از دورم می -

 .بیدار بشه اینجا رو بهم می ریکه

قدر خسااااااته گ ره، گاهی اینرم توی خیاط مییدم. یک هفته از کاب.و.سااااااصااااااورتش رو از ذوقم 

که به مادرم ساار بکنم شاام. دیگه وقت اینرسااه از خسااتگی بیهوش میشاام تا پام توی خونه میمی

 .رو نداشتم ولی امروز دیگه دلم  اقت نیاورد با اصرار مرخصی ساعتی گرفتم

دم. اسرت دوباره داداخب اتاق شدم مشامم از عطر تنش پر شد. برای آ وشش داشتم جون می

خواست فریاد بکنم بگم مامان هاش گود افتاده بود. دلم میبغب مقدر لا ر و ضعید و زیر مشم

های قشنگ تو روی این دنیا بستی؟م باز کن ببین کی اینجاست؟م بلندشو بیا دستم رو مرا مشم

 ...بگیر و باهام از اینجا دوتایی بریم ولی دریغ از یک روزنه امید

تم نیومد از اتاق خارج شدم در بستم همون جا سُر خوردم روی زمین نشستم. برای اا  دیگه  اق

 ...و روزگارم ضجه زدم

 :دستی زیر بازوم رو گرفت از جا بلندم کرد
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 .پاشو گلم تو الان باید قوی باشی -

دستش رو دور شونه ام القه کرد به سمت اتاقی کشید. کم م کرد روی صندلی نشستم. لیوان 

 :نشست گفتبه دستم داد که کمی ازش خوردم. در االی که رو به روم میآبی 

 !بهتری؟ -

 :های خیسم کشیدم با صدای دو رگه از گریه آروم لب زدمدستی زیر مشم

 .بله، خوبم -

 !کنه؟خوب بودن و نبودنم توی این همه  صه مگه فرقی هم می

عیت مادرت قرار گرفتم. بغیر خودت پور آزاد هسااتم رییس این بکش، تا ادودی در جریان وضاا -

 !کسی دیگه ای رو ندیدم به ملاقاتش بیاد؟

 :سرم رو پایین انداختم. با نارااتی لب زدم

 .کسی رو نداریم -

 !کنی؟پس هکینه درمان رو مطور پرداخت می -

ااتیا ی و ناشااای بودنم های  ریفم دوختم که توی این یک هفته به خا ر بینگاهم رو به دسااات

 :ها سوخته بودبار با سوزن مرع خیا ی زخم شده بود و یک، دو باری هم از اتو کردن پارمه مند

 .کنمیک مبلغی پو  هست و یک هفته ای هم توی یک کارگاه خیا ی کار می -

 !تونی از عهده ی خرج و هکینه های مادرت بر بیای؟سکت نیست؟م اقوقش مطور؟م می -

 :سرم رو بالا آوردم

 .کنم یاد بگیرم تا بتونم هکینه مادرم رو جور کنمسکته ولی خوب سعی می فعلاً که -

 :هام انداخت و لبکندی زدنگاهی به دست

 .پشت ار خوبی داری، امیدوارم موفق باشی -

 .لبکندی زدم و ممنونی زیر لب گفتم. از جام بلند شدم

هااای مااادرت رو بااده، هات و هکیناااگااه کاااری دیگااه ای برات جور کنم کااه اقوقش کفاااف زناادگی -

 !میری؟

از مهربونی این زن ساااری به نشاااانه بله ت ون دادم. بعد خداااف ی از بیمارساااتان خارج شااادم که 

 ...(اسمی که تو این مند وقت از یادم رفته بود رو شنیدم )امیر

قدر  صااااااه بابا و مامان خورده بودم که پاک از د  خودم مقدر دلم برای هر دوشااااااون لک زده، این

قدر بلند ادم رفته بود. به ساامت کیوسااک تلفنی رفتم. زنی با لحن بدی در اا  صااحبت بود. اینی
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اومد شااانیدم. با هر کلمه ای که از دهنش بیرون میزد که منم ناخواساااته صاااداش رو میارف می

 ...شداالم بد، بدتر می

بوده. معلوم نیسات آخه خواهر منم برم مه جوری دختری رو بگیرم که یک مرد بالای سارشاون ن -

اشااون هساات. خواهر، ما مه  وری بکرگ شااده؟م میکی ام ندارندم آخه دو ت یه آتوآشااغا  تو خونه

شاااااااه یک نون خور تو زندگی بچه ام. بچه ام کباب کجا اونا کجا؟م خودش هیچی مادرشاااااام می

 ...شهمی

عشااااااقم به ارف هاش مثب پوتک شاااااااد و مح م تو ساااااارم خورد. زنگ بکنم به آوا می بگم؟م از 

امیرسااام، از عشااقی یک  رفه. از دلتنگی و دوری یا تک تک خا ره هامون. مطوری بگم که دیگه 

ی مهارصااد متری شاایک بالای شااهر الان شاام. به جای خونهبابا ندارم بی سااایه ساار دارم بکرگ می

 کنم. که بگم منم با مادرای شااااااش متری درب و دا ون پایین شااااااهر زندگی میی اجارهیک خونه

 ...مریضم

قلبم فشااارده شاااد. به ساااکتی و جون کندن از کیوساااک تلفن فاصاااله گرفتم. کارت تلفن رو مح م 

توی دستم فشردم و ش ست. ااسا  کردم خودم رو ش ستم. آهی با تمام وجودم کشیدم که 

هام پر اشاااک شاااد و با دلتنگی و درد ساااوزوند قلبمل دلمل تک تک سااالو  های وجودم رو... مشااام

د امروز خ  ب شم روی دلم، دورم شم از این عشق که یک روزی جونم رو برای داشتنش بارید. بای

 ...دادممی

 پرُ از یاد تو پرُ خا ره

 مشام هر شب از نبودت پرُه

 اگه قلب من واست میکنه

 اگه بی مشات دلم میش نه

 خدااافظ تو

 با این ه هنوزم می میرم برات

 خدااافظ تو

 میسوزندم آتیش خا رات

 فظ توخدااا

  تا قلبم به تنهای عادت کنه

 کنه نامردیتا اش م به مشام 
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 خدااافظ تو

 خدااافظ تو

 (امین رستمی)

 23پارت_#
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 .نگاهم به آدر  تو دستم و در بکرگ شی ی که رو به روم بود انداختم، خودش بود

. اصااااغر آقا ها شااااریک تنهایم شاااادندگ ره از روزی که  م و  صااااهالان سااااه ماه از تنهایی من می

ماشین بابا رو فروخت و به اصرار زیاد پولی که برامون خرج کرده بود برداشت. مبلغی رو به عنوان 

ام داد و بقیه رو هم تو اسااااااااب بان ی برای هکینه های درمانی رهن کامب به صااااااااابکونه خونه

فراد کمی شاااد. مراسااام مهب هم برای بابا گرفت درساااته که امامان ریکت که هر ماه برداشااات می

کرد. اصااغر آقا و نرگس خانوم فرشااته اومده بودند ولی همون تعداد انگشاات شاامار دلم رو گرم می

های زمینی هسااااااتند که خدا برای من و مامانم فرسااااااتاده بود. اما کار تو کارگاه خیا ی سااااااکت و 

د کااار و اقوقش خیلی کم بود. دیروز کااه بااه دیاادن مااادرم رفتااه بودم خااانوم پورآزاد دوباااره در مور 

اقوقم پرسید وقتی اعلام نارضایتی کردم. آدر  یک خانه رو بهم داد که دنبا  یک خدمت ار که 

که گردند. اولش خیلی ناراات شدم و بهم برخورد ولی از اینبه صورت شبانه روزی اونجا باشه می

و  کردم که ی روز اگه پو  درمان مادرم بیشاااتر بشاااه منم پو  دیگه ای نداشاااته باشااام به نامار قب

 ...برم

 .آهی کشیدم شاستی زنگ در رو فشردم

 !کیه؟ -صدای زنی توی آیفون پیچید: 

 :صورتم رو جلو بردم

 .سلام از  رف خانوم پور آزاد اومدم -

 !بفرمایید داخب -

 .در با تی ی باز شد

وارد محو ه ایاط شااادم  م عجیبی تو دلم نشاااسااات مه قدر شااابیه ایاط خونه آقاجون بود ولی 

رگتر و خیلی شااااای تر و با صااااافاتر... دور تا دور گب کاری و درخت بود. در رو بساااااتم از راهی که بک 

خورد رفتم. سه سنگ فرش شده بود تا جلوی عمارت بکرگی که از همون جا ع متش به مشم می

سالن شدم. دهنم باز موند مقدر شیک و زیبا، مبب  پله منتهی به در عمارت رو بالا رفتم و داخب 
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های و تابلوهای قیمتی گرونی که دور سالن به  رز سلطنتی خیلی شیک، مجسمه ها، گلدونهای 

ی شاای ی میدمان شااده بود. با ساارفه ی شااکصاای مشاام از خونه گرفتم و مشاامم به زنی با مهره

کرد افتاااد. خجااالاات زده از خودم کااه مطور بااه خونااه نگاااه کردم. معمولی کااه بااا لبکنااد نگاااهم می

مند وقت خونه های درب و دا ون دیده بودم که دیدن این خونه واقعا تماشااااااایی  قدر توی ایناین

رسید ولی کاش همش یک ی خودمون به این خونه نمیبود. توی دلم اسرت خوردم درسته خونه

دیدم بابا و مامان پشااات میک صااابحونه کردم میهام رو باز میخواب واشاااتناک بود. صااابح مشااام

 :گهکرده و میهاش رو برام باز نشستن. بابا با لبکند دست

 ...عمر بابا، بیدار شدی؟م ب ر تو بغب بابا -

 .هام، اف ارم رو پس زدم. سریش هو  و دست امه سلام کردمبا اس هجوم اشک توی مشم

 :با مهربونی خاصی جواب رو داد

 .سلام دخترم -

 :با دست به اتاقی اشاره کرد و ادامه داد

 . ر شماستاز این  رف، خانوم منت -

با ساااار پایین دنبالش راه افتادم و بعد از کسااااب اجازه ورود، داخب اتاق شاااادیم. یک اتاق بکرگ که 

دور تا دورش قفسه های که داخلش کتاب میده شده بود و زنی با لبا  شیک روی کاناپه رااتی 

 .خواندنشسته بود و کتاب می

 .خانومم دختری که خانوم پور آزاد معرفی کردند -

 : ش رو برداشتعین

 !تونی بری صدیقه خانوممی -

 .صدیقه خانوم سری خم کرد و با گفتن بااجازه از اتاق خارج شد

 .نگاهش رو بهم دوخت که سریش سلام کردم

  سلام، مند سالته؟ -

 .شانکده سا  -

 اسمت؟ -

 !دلسا، دلسا فرهمند -

 ...تونخب دلسام شاید اینجا برات کار کردن ی م سکت باشه می -

 :سریش هو  وس  ارفش پریدم
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 .تونم کار کنمبله می -

 :لبکندی به روم زد

کنم، به صااااااادیقه خانوم میگم فعلاً تا راه بیفتی به خا ر شاااااارایطی که داری و مادرت قبو  می -

کم ت کنه. اما بعد ازت انت ار بیشاااتری دارم. از بی ن می و بی ااترامی هم خوشااام نمیاد. الانم 

 .فردا رأ  ساعت هفت صبح باید اینجا باشیتونی بری ولی می

با خوشااحالی سااری ت ون دادم بعد از خداااف ی از اتاق خارج شاادم. هنوز مند قدمی نرفته بودم 

 .با تنه مح م کسی پکش زمین شدم

 !هات رو باز کنمگه کوریم مشم -

 .عصبی سرم رو بلند کردم که بهش بگم خودت کوری که با عجله از خونه خارج شد

 :ستی بازوم رو گرفت و کم م کرد بلند بشمد

 !پاشو دخترم، خوبی؟ -

 :دستی به مانتوم کشیدم

 !خوبم، صدیقه خانوم این کی بود؟ -

 !عسب -

 .بی ادب یک ع رخواهی هم ن رد -

 :خنده ریک کرد

 ...به دلت نگیرم ته تغاری و لو  این خونه است بعدها باهاش بیشتر باهاش آشنا میشی -

 24پارت_#

*********** 

 *زمان اا *

پیاده شاااادم بادی خنک و ملایمی به صااااورتم خورد. لرز خفیفی توی تنم نشااااساااات.  ب.و. از اتو

شاااااااد اومدم هام دور خودم القه کردم با دیدن تابلوی ساااااار در ورودی ترمینا  باورم نمیدسااااااات

خوام برم؟م می قدر عسب هو  بود که من برم، ازش ن رسیدم دقیق کجابابلسر... اونم تنهایی... این

گوشاااه ای ایساااتادم زیپ سااااکم رو باز کردم تا موبایلم رو بردارم و بهش زنگ بکنم اینجا مه  لطی 

کنم؟م با دیدن لبا  هام و مبلغی پو  پوزخندی توی دلم زدم به خا ر به دساااااات آوردن یک مرد 

باشااه قلبم مچاله  که اون مرد مم نه همون امیرساااممن رو در به در کرده ولی یک آن با تصااور این
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شده و تمام وجودم درد گرفت. با وجودی که پنج سا  ازش خبر ندارم ولی این قلب هنوز با یادش 

 ...کنهدیوونگی می

گشااااااتم که نبود. پوف کلافه ای کشاااااایدم زیر لب به خودم  ر اف ارم رو پس زدم دنبا  موبایلم می

دای بم مردونه ای که با یک لهجه خاص که زدم مرا به ارفش کردم و پام رو اینجا گ اشتم؟م با ص

 .کمتر شنیده بودم سرم رو با تعجب بلند کردم

 !دلسا خانوم؟ -

 .به صورتش خیره شدم تا االا این مرد رو ندیدم. از کجا منو میشناسه

 :لبکندی زد

 .راننده روستا هستم و هم ولایتی بی بی گلاب -

شااناختم، کی هساات؟م لب باز کردم ه کردم. نمیتعجبم بیشااتر شااد و زیر لب بی بی گلاب رو زمکم

 :بگم اشتباه گرفته که زودتر گفت

 !مگه دوست عسب خانوم نیستی؟ -

با شااانیدن اسااام عساااب اخمی کردم و ساااری ت ون دادم. توی دلم گفتم خدا نصااایب گرگ بیابونم 

 ...دوستیش نشه مه برسه به من

میمی عساب خانومم صابح زود بهم شاناسای نوه ی بی بی گلاب دوسات صامهشاید خانوم که می -

  .زنگ زد گفت بیام دنبالتون برسونمتون خونه بی بی

 .مه دقیق مشکصاتم رو داده

 :به سمت ماشینی اشاره کرد و ادامه داد

 .بیان که بی بی از وقتی فهمیده مهمون داره منت رتونه -

 .ارکت کرددنبالش راه افتادم سوار ماشین شدم که خودشم ماشین دور زد سوار شد و 

 مهمون نوازی بی بی زبون زد همه است -

 :از تو آیینه نگاهی بهم کرد

از صاابح مند بار ساافارشااتون رو کرده، نیم ساااعت منت رتون بودم، باز خوبه مهشااید خانوم زنگ  -

 !زد مشکصاتون رو داد وگرنه دفعه او  می بینمتون. تا االا اینجا نیومدین؟

خودم رو نداشتم. کوتاه نه زیر لب گفتم و به جاده سرسبک ز   مردی خون گرم بود ولی من اوصله

 .شد از پشت شیشه اس کردزدم اتی  راوات و شادابی رو می

 :با توقد ماشین به  رفم مرخید
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 !خب رسیدیم -

 :با دست کومه ای رو نشونم داد

 ...گلاباین کومه باری ه رو میری بالا تا به در موبی نرده ای برسی اونجا خونه بی بی  -

 .از اون مرد تش ر و خداااف ی کردم و به سمت آدرسی که داد رفتم

 .جلوی در موبی نرده ای که گیاهی مثب پیچک از روی دیوار کمی روی لبه ی در آویکون بود رسیدم

 :با دست در رو هب دادم داخب شدم

 !بی بی گلابم کسی نیست؟-

رخت، گوشاااااااه ای مرغ و خرو  های که تو محو ه ایاط خاکی بود دور ا راف پر بود از گب و د

ی دو  بقه ای با سقد شیرونی اصار یک تور فلکی در اا  دونه خوردن بودند. روبروم یک خونه

 .شدرسیدی و سمت راست پله های که به  بقه دوم ختم میکه با دو پله به در ورودی خونه می

 :دوباره صدام رو بلند کردم

 !بی بی گلابم بی بی گلاب -

 !اوو، دختر جان اومدی؟ -

به  رف صدا با همون لهجه خاص برگشتم. زنی ادود پنجاه ساله با مهره ای مهربون مثب نرگس 

های ریک آبی روشاان که مادر ساافید گب دار دور خانوم با یک پیراهن و شاالوار ساارمه ای رنگی با گب

 .کمرش و یک روسری سفید دور گردنش بسته بود

 :لبکندی زدم

 .ام دوست عسبسلام، دلس -

 .خوش اومدی مادر، بیا بریم تو خسته راهی -

 .ممنون، ببکشید مکاام شما شدم -

خورد مند تا پشااتی ت یه به وارد خونه شاادم یک اا  که دو تا فرش دساات بافت  رح قدیمی می

دیوار، روی تاقچه از ع س پر بود و یک آیینه و شاااامعدونی کومیک فلکی قشاااانگی، ساااامت م م 

و ته اا  یک اتاق با در دولد بکرگ موبی با شاااایشااااه های رنگی که ف ر کنم اتاق یک آشاااا کخونه 

 .بود

 .ت یه به پشتی نشستم تا مشم روی هم گ اشتم بی بی سفره صبحونه رو مید

 :ای کردمبا دیدن سفره رنگین که همچی داشت. تک خنده

 !بی بی جان قربونت بشم من ی نفرمم مه خبره؟ -
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 :فتنگاهی به هی لم کرد گ

 .بکور دخترجان جون بگیری پوست استکوانی -

 :نگاهی به هی ب  ریفم کردم. با تعجب گفتم

 !بی بی جان من که خوبم نه لا رم نه ماق -

 :سری از تاسد ت ون داد

 .کنمبینی ات رو بگیرن نفست در میره. بکور دخترجان ی م اینجا بمونی خودم ماقت می -

 ...دن کردمخندیدم با گفتن مشم شرود به خور 

 25پارت_#

با اشتها مشغو  خوردن صبحونه شدم. دیشب به خا ر مرور گ شته اا  خرابی بهم دست داد 

  .و شام هم نکوردم

 :بی بی کد دستش روی زمین گ اشت و با کم ش از جا بلند شد

. هات رو عوض کن. اگه میکی لازم داشتی از کمد تو اتاق بردارصبحونه ات تموم شد پاشو لبا  -

گردم. به دریا میگم اهب تعارف نیساااتم پس اینجا راات باشم دارم میرم تا سااار شاااالیکار زود برمی

 .بیاد پیشت تنها نباشی

 :سری ت ون دادم

 .ممنون، برین راات باشین -

 .بعد رفتن بی بی، صبحونه ام که تموم شد سفره رو جمش کردم به آش کخونه رفتم

 :که صدای شادی از ایاط شنیدم

 !سا؟م کجایی؟دل -

از آش کخونه بیرون اومدم که دختر ناز و نسبتاً ماق و سفیدی ادود هیجده ساله توی آستانه ی 

 .در دیدیم

ید. خشااا م زد این ب.و.ساااکه اجازه بده ارفی بکنم به سااامتم اومد بغلم کرد و صاااورتم رو قبب این

 !شناسه؟کیه که من رو می

 :ی ریک کردانگار خودش فهمید خنده

 .من دریام، همسایه دیوار به دیوار بی بی. بی بی گفت بیام پیشت تنها نباشیسلام  -

 :به خودم اومدم لبکندی زدم

 .سلام. ممنون که اومدی-
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 !تازه رسیدی؟ -

 .بله -

 !خوای بریم یک دور، دور روستا بکنیم. خیلی اا  میدهمی -

 .دادم از بانم یش و سرزنده بودنش خوشم اومد. سری به نشونه مثبت ت ون

 :دستم رو گرفت و دنبا  خودش از خونه بیرونم کشید

 .برمتتا وقتی اینجای هرجا خواستی بگو خودم می -

دریا بیشتر روستا رو بهم نشون داد. خیلی خوش گ شت مکصوصاً که دریا دختر بانم ی بود با 

ها اا  دت رز ارف زدنش اا  و هوام رو شااااااد کرد و کلی با شااااایرین کارهاش خندیدم بعد از م

 ...خوبی داشتم

******* 

کردیم یا لب دریا کنار سااب آب بازی و  روب شد گاهی با دریا روستا رو رصد میروزها س ری می

داد. از دریا و مادرش کردیم یا جاهای دیدنی روسااتاهای دور ا راف رو بهم نشااون میرو تماشااا می

رفتم شااالیکار کمک هم با بی بی گلاب میساابد بافی و مند مد    ای محلی رو یاد گرفتم. گاهی 

 ...شدم. روزهای خوبی کنارشون داشتم اگه دلتنگی ام رو فاکتور بگیریمدستش می

******** 

از اموم بیرون اومدم بعد خشک کردن موهام یک شومیک بنفش آستین سه ربش با شلوار مسب 

شا  سفید روی سرم انداختم  مش ی پوشیدم. امروز مون تنها بودم بعد از سر زدن به   ام، یک

 .تو ایاط رفتم

شااااد ازش بالا رفت. از تنه ی درخت نگاهم دور تا دور ا راف مرخید با دیدن درختی که راات می

هام رو زیر ساارم گرفتم خودم رو بالا کشاایدم روی یک شاااخه ی ضااکیمی دراز کشاایدم. دوتا دساات

ی ذهنم نقش بست مقدر دلم براش ی مادرم توگ اشتم به آسمون آبی خیره شدم تصویر مهره

 ...تنگ شده. خدا کنه عسب به قولش عمب کنه و هوای مادرم رو داشته باشه

کرد. هراسون سریش توی جام نشستم با صدای بم و کلفتی مردونه ای که بی بی گلاب رو صدا می

شااش این قدر هو  شااده بودم که نکدیک بود بیفتم. مشاامم خورد به مرد جوونی ادود بیساات و 

شااه گفت از اون دسااته پساارهای کرد و میساااله ج اب و خوش تی ی که توی نگاه او  ج بت می

بود که خا رخواه زیاد داشاات مکصااوصاااً دختر. عینک آفتابیش رو روی موهاش که رو به بالا بود 
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گ اشاااات. نفسااااش رو پر فشااااار بیرون فرسااااتاد و باز کردن دکمه او  پیراهن نیم آسااااتین ساااافید 

 .ه تضاد قشنگی با پوست سبکه اش داشت. نگاهش رو کلافه دور ا راف مرخوندمسبون تنش ک

 26پارت_#

با ندیدن بی بی گلاب به سمت ورودی خونه قدم برداشت و قبب داخب شدنش خم شد و خواست 

 :بند کفش اس رت مش ی رو در باز کنه که به خودم اومدم. صدام رو بلند کردم

 !یومدی تو بد نبود... هازدی میاری میری تو؟م در میهی آقام کجا سرت رو انداختی د -

 :هام خیره شد. پوزخند صدا داری زدهای قهوه ای پرنگش توی مشمبه  رفم مرخید با مشم

هات در ذاشااتی خوب مشااموقتی آنالیکت تموم شااد، تازه یادت افتاد بدون در زدن اومدم توم می -

 !گفتی کجا دارم میرم؟میومد بعد می

ام گرد شاادند این با من بود؟م اون که اصاالا متوجه من نشااد مه  وری فهمید که آنالیکش همشاام

یه کردم... بیمی که بهم برخورد. ف ر کرده منم  خیا  این ارفش شااااااادم ولی لحنش  وری بود 

 .خوام هر  ور شده خودم رو بهش بچسبونمدختر نچسبم االا یک پسر دیدم می

 .متش دویدم. هنوز اولین قدم داخب ن اشته بودسریش از درخت پریدم پایین به س

 !وایستا آقام بی بی خونه نیست کجا داری میری؟ -

 :پوفی کلافه ای کشید با لحن عصبی گفت

 !کنی؟به تومهم خودت اینجا می ار می -

 .کنممن با بی بی زندگی می -

 :به  رفم مرخید. یک تای ابروش بالا داد با تمسکر گفت

 !؟از کی تا االا -

 :با ارص لب زدم

 .ای هستدو، سه هفته -

 :دستی توی موهاش کشید با صدای عصبی و خش ی  رید

 .هام برو گمشو، اعصاب ندارم یهو دیدی االت رو بد گرفتماز جلوی مشم -

 :پسری پررو معلوم نیست کی هست؟م اخمی کردم با لحن عصبی گفتم

 .هر وقت اومد بیابینی که بی بی نیست برو مگه تو کی هستی؟م می -

یک دفعه ت ه ای از شالم رو دقیق زیر گلوم رو تو دستش سفت گرفت و فشرد. هینی کشیدم و با 

 :های ترسیده نگاهش کردم. سرش رو جلو آورد تو صورتم خشن  ریدمشم
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هام برو گم شاااو، کنی یا جمعش کنم؟م گفتم از جلوی مشااامزنیم ف ت رو جمش میخیلی زر می -

 .خوام برم تو کفه مرگم رو ب ارم. اوصله ای وز وز تو ی ی رو ندارمخسته ام می

 .به معنای واقعی ازش ترسیدم از تن صداش لا  شدم مثب یه زده ها به صورتش خیره بودم

ی بود جیغ بلندی کشاااااایدم با همون دسااااااتش مح م به عقب هلم داد مون ارکتش یک دفعه ا

با شدت روی زمین پرت شدم. درد بدی تو کمرم اس  نتونستم تعادلم رو افظ کنم از روی دو پله

هام القه شاااد. زیر لب پساااری بی تربیت کردم که صاااورتم از درد مچاله شاااد. اشاااک توی مشااام

واشی رو زمکمه کردم. اتی برنگشت ببینه مه  لطی کرده. ت ونی خوردم که اش م از درد جاری 

م. از همونجا نگاه  ضب آلودم بهش های خاکیم کشیدشد. هر  ور بود بلند شدم دستی به لبا 

 .هاش گ اشته بوددوختم. پسری عوضی وس  خونه  اق باز دراز کشیده و ساعدش رو روی مشم

هام رو مح م مشت کردم. آدم مقدر باید عوضی و خودخواه باشه که هر  ور دوست داره دست

گه قدرتش رو داشااااااتم می پا پبا دیگران برخورد می کنه؟م ا با تیپ  تا رتش میرفتم  کردم بیرون 

 .بفهمه رفتارش اصلا درست نیست

 27پارت_#

روی پله نشستم با همون نگاهم بهش ز  زدم. این دیگه کیه؟م انگار اعصاب درست و اسابی ام 

 !نداره

با یادآوری   ایی که روی گاز گ اشااتم خیلی آروم وارد آشاا کخونه شاادم. بعد مک کردم خورشاات 

ص شما  درست کرده بودم، قابلمه ی آب برنج روی گاز گ اشتم و قرمه سبکی که با سبکی مکصو

سااماور پر آب کردم و بعد روشاانش کردم. وقتی برنج رو دم کردم برای خودم یه مای که دم کشاایده 

بود ریکتم. ت یه ام رو به در کابینت دادم هنوز قند به لبم نرساااایده بود که صاااادای ن ره اش بلند 

 :شد

 .برای منم مای بریک -

ز آشااا کخونه به اا  دید داشااات خوب دقتش کردم هنوز سااااعدتش روی مشااامش بود. تعجبم ا

بیشاااتر شاااد پس مه  وری فهمیدم از برخورد بدی که باهام داشااات هنوز عصااابی بودم و این لحن 

 :دستوریش کفریم کرد. با  یض گفتم

 .مگه دست نداریم خودت پاشو بریک -

 : کشیدساعدش برداشت ت یه به آرنجش خودش رو بالا

 !پس تو اونجا می اره ای؟ -
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 :پوزخند ارصی زدم

 .هر می باشم نوکر جناب عالی نیستم -

ی دفعه از جا بلند شاااد به سااامتم اومد. ی بار خودش رو نشاااون داده بود که بی اعصاااابه، با تر  

 .بهش ز  زدم

 .های گرد شده ام سر کشیدقند و لیوان مای رو از دستم گرفت. جلوی مشم

 :زدپوزخندی 

 .نوکرجان مای اتم مثب خودت بی مک بود -

 :دیگه به نقطه انفجار رسیدم با جیغ

 !خیلی بیشعوری -

 :بی تفاوت نگاهش رو توی صورتم مرخوند

 .رسمبه تو نمی -

 .لیوان رو به  رفم گرفت

-  

 !خوای بهم بگیشه هر می میموا ب ارف زدنت باشم هیچی بهت نمیگم دلیب نمی -

 :با ف ی منقبض شده توی صورتم  رید

 !خوای می بلغور کنی؟خوای می بگی؟م یالا بگو ببینم میمثلا می -

کنه. ترجیح دادم ساااا وت کنم. بازوم ارف زدن با این بشاااار اماقت محض بود. مه زود قا ی می

های بکرگ و مردونه اش شااااااد. اخمی  لی ی روی ابروهاش گره خورد بود. با لحن تاساااااایر دساااااا

 :خشنی  رید

می شااد؟م ترساایدی؟م تو که جرأتش رو نداری باید موا ب زر زر کردنت باشاای نه منم اید که  -

 .آوردمدختری وگرنه دکوراسیون صورت خوشگلت رو پایین می

 :تری گفتبازوم رو مح م تر فشار داد. با صدای بلند

 !فهمیدی؟ -

 :کمی درد گرفت.م با لحن عصبی گفتم

 !ولم کن -
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فشاااار دساااتش رو بیشاااتر کرد که آخی زیر لب گفتم. دیوونه شاااده بود هر لح ه بیشاااتر بازوم تو 

هام القه شد. تقلا کردم خودم رو شد. جیغ کشیدم از درد اشک تو مشمهاش فشرده میدست

 :از اصار دستش آزاد کنم. با جیغ

 !ولم کن واشی -

 .دونی من واشی امم ع ر خواهی کن تا ولت کنمخوبه می -

 :دونم مرا نکواستم در مقابلش کوتاه بیامدر االی که درد داشتم ولی نمی

 !عمرام اونم از تو -

 :توی صورتم فریاد زد

 .منم عمرا ولت کنم -

به دندون گرفتم. ااساااااااا  می ااز درد لبم رو  نه ولی کردم الان اسااااااتکوانم در  ا  شاااااا ساااااات

هام رون شاااااادند. تو خواسااااااتم ازش ع ر خواهی کنم. قطره های اشااااااک از گوشااااااه ی مشاااااامنمی

 :هاش خیره شدممشم

 !دونستی تو  الم ترین موجود روی کره زمینی هستی؟می -

هام دو دو زد. القه دسااتش شااب شااد و کنارش افتاد. مات بهش خیره ی باره نگاهش توی مشاام

 :فت. آروم با لحن نارااتی و  مگینی لب زدشدم که ازم فاصله گر 

 .من  الم نیستم -

عقب گرد کرد و سااریش از آشاا کخونه خارج شااد. بازوم رو کمی ماسااا  دادم به رفتنش خیره شاادم. 

نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. اون از عسب که نکدیک پنج سا  از دستش ارص خوردم اینم 

پیداش شده. عوضیم این سری گیر یک واشی افتادم. فق  از این که معلوم نیست کیه و از کجا 

 ...کنم تا راات بشمکنم یا خودم رو خفه میخدا کنه زود از اینجا بره وگرنه یا خفه اش می

 28پارت_#

قاادر بااد بود ولی نااه خیلی هم بهش میاااد، ولی نفهمیاادم یااک دفعااه مش شاااااااد یعنی ارفم این

 ...! الم

مرخیدم هر می منت ر بی بی شااااااادم نیومد. این قدر ارص یکلافه دور خودم تو آشاااااا کخونه م

خوردم که هیچ میلی به   ا نداشااااااتم، زیر   اها رو خاموش کردم. دیگه اوصااااااله جدا  و بحث 

دوباره رو با این بی اعصااب نداشاتم. به اتاق رفتم لبا  پوشایدم. اما پام از در بیرون ن اشاته بودم 

 .که با دیدنش بی ارکت موندم
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گفت نشسته بود. زانوهاش رو بغب گرفته بود و سرش روشون گ اشته بود. اسی بهم می روی پله

تونه برات جهنم بسااازه. تونه دنیات رو قشاانگ کنه هم میهم دردیم، همون درد عشااق که هم می

هام بی اختیار بسته شد و به آهنگی که گ اشته عقب گرد کردم و کنار دیوار در سُر خوردم. مشم

 .ادمبود، گوش د

 این اولین پادیکه که نیستی کنارم

 درد یک دنیا رو تو سینه بی تو دارم

 سکته تحمب کردنش اتی یک روز

 !بی من کجایی؟

 هر جای این شهر بگی رد تو گشتم

 عطرت بود تو کافه های که نشستم

 مرگم میبینم به مشمم نیستی هنوز

 !بی من کجایی؟

 بیا که من بدون تو میمیرم نفس ندارم

 نمونده توی تنم، سیاه شده بی تو روزگارمرمق 

 بارون که میباره همش یاد تو می افتم نگاهم

 همون وقت که جدا شد از تو راهم

 مه روزهای که خوشحالیم ما با هم

 کردم اینجوری بی رامیباور نمی

 قلبم ترک برداشت اینو نمیفهمی

  سنگینه روی سرم، بعد از تو هر زخمی

 م نمی سازهبا هیچی کی  یر تو قلب

 هر می منو اینجاست یاد تو می اندازه

 ...من عاشقت بودم بی اد اندازه

 (امید شعبانی )

با شااانیدن آهنگ یک دفعه بغض سااانگینی به گلوم منگ انداخت. ساااریش شااا سااات و با شااادت 

کشااید برای یک نگاه امیرسااام. مقدر کنار آوا و امیرسااام شاااد بودم  صااه و  م برام بارید. دلم پر 

ها با نداشااات. من بی رام شااادم از روزگار و خودم قلبم رو شااا ساااتم. از این فاصاااله شاااب معنی
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شد. بست قلبم دا ون و مچاله میخیالش اشک ریکتم. با هر خا ره ای که توی ذهنم نقش می

ها شااعله ی این عشااق خاموش نشااد که بدتر شااد. اتی با یادآوری اساامش هم این توی این سااا 

 ...می ت ه قلب به عشقش جنون وار

دیگه  اقتم ساااااار اومد دارم از این دوری میمیرم با صااااااادای بلندی زدم زیر گریه. من اینجا می 

خوام؟م تمام زندگی من ی جا دیگه اساات کنار مادرم، امیرسااام، آوا و بقیه... بلند شاادم که نگاه می

 .ش رد شدمهای بلند از کنار متعجب اون پسر رو روی خودم دیدم. بدون توجه به اون با قدم

که دستم به در برسه دستم رو از پشت کشیده شد. پشت بندش صدای عصبیش به اما قبب این

 :گوشم رسید

 !وایستا ببینم مت شد؟م کجا داری میری؟ -

 :دستش رو مح م پس زدم. عصبی به  رفش مرخیدم توی صورتش جیغ کشیدم

 !خوام برم بمیرمبه تو مه مربو ه؟م اصلاً می -

 .ی دریا دویدمای متعجبش در رو باز کردم به سمت خونههجلوی مشم

 29پارت_#

 :هنوز کد دستم به در نرسید بود که در باز شد. دریا با تعجب نگاهی تو صورتم انداخت

 !کنی؟م می شده؟اومدم پیشت، مرا گریه میداشتم می -

 :خودم تو بغلش انداختم

 .حمب کنم. دلم برای مامانم و امیرسام تنگ شدهتونم این دوری رو تکنمم دیگه نمیدارم دق می -

 .آروم باش دلیم بیا بریم تو -

وارد ایاط شدیم لبه ی اوض کومی ی که وس  ایاط شون بود نشستم. قصه زندگی ام رو یک 

 .روز براش تعرید کرده بودم

 :با بغض نالیدم

 !االا من می ار کنم؟ -

 :کنارم نشست تو صورتم خیره شد

خواسااااتم بهت بگم ولی دلم نیومد ناراات کنم. مقصاااار اصاااالی خودتی، اشااااتباه مند باری می -

کردی با ارف یک زن بی عقب از کسااااای که دوساااااتش داری فاصاااااله گرفتی. تو که اون خانواده رو 

گفت کردی. فوق فوقش میشااااااناختن، نباید ارتباط تو قطش میشااااااناختی اون هایم تو رو میمی

ا  ع اب نمی کشااایدی. اشاااتباه دومت این که به ارف عساااب جوری این همه ساااخوامت، ایننمی
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دیدیش شااااید خودش باشاااه و اشاااتباه آخرت که رفتی میکردی. شاااک کردی به صاااداش باید می

دونی هوای مادرت رو داره؟م شااااید اون مرد امیرساااامه و عساااب داره اومدی اینجا، اصااالا از کجا می

 !کنهاون رو ما  خودش می

 :هام گرفتم. درمونده نالیدم به این ف ر ن رده بودم. سرم رو با دستقلبم فشرده شد تا االا

 !بسه تورو خدا نگو -

 !عه می شد؟م تو که ترکش کردی، دیگه به تو ربطی نداره امیرسام با کی هست یا نیست -

 .که با کسی باشه بی اختیار قطره های درشت اشک از مشام باریدبا تصور این

 :ه گرمی فشرددریا دستم رو گرفت و ب

که برای به خودت بیا دلسام تا االا به این ف ر کردی شاید عشقت ی طرفه نباشه؟م به جای این -

الان  دلت قدمی برداری و به دستش بیاری ازش فاصله گرفتی. خودت کاری کردی که شاید همین

 .با ی ی دیگه باشه

 :سرم رو به مپ و راست ت ون دادم

 .ن اون میمیرمدیگه ادامه نده من بدو -

که شاااید بکننم ااضاار شااده پس مرا نمرُدی؟م هنوز زنده ایم تو یک ترسااویم ترسااوی که برای این -

 .خودش رو رنج و ع اب بده ولی قدمی برای دلش برنداره

هاش هاش خیره شدم که دستم رو بین دو دستهای دریا س وت کردم. توی مشمدر مقابب ارف

 :فشرد

 .خوادبکواد، تو رو اون جوری که هستی میامیرسام اگه تو رو  -

 :تو یک تصمیم گفتم

 !شه موبایب تو بدی؟دریا می -

 :لبکندی به روم زد

پیچوندم الان یک بچه ام تو اومدم گوش تو میآ باری لا، عاقب شااااااادی؟م کاش زودتر خودم می -

 .بغلت بود

 :موبایلش رو توی دستم گ اشت و ادامه داد

 !کنی؟می ار می بیا زنگ بکن ببینم -

شااااماره رو گرفتم ولی هر می بوق خورد برنداشاااات. دوباره گرفتم که با دومین بوق صاااادای تلکش 

 :توی گوشی پیچید
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 !الو -

 !سلام، دلسام -

 :با کمی تاخیر جواب داد، انگار تنُ صداش عصبی و هو  بود

 !برای می زنگ زدی؟ -

 ...م برگرخوادیگه خسته شدم دلم برای مامانم تنگ شده می -

 :وس  ارفم پرید با لحن تندی و بلندی  رید

خوای از می گفتم بهت؟م سااه یا مهار ماه بمون ولی الان ی ماه هم نشاادهم من کاری ن ردمم می -

 .کار بی ار بشی؟م اصلا مادرت میم اون هنوز تازه کمی بهتر شده

 :هام رو روی هم فشردممشم

برام مهم نیست. خدایی که من و مادرم رو دیده اتما باز  اگه دیگه خونه شما هم کار ن نم دیگه -

 .کنههم کم مون می

شاااه کرد. عاقب دونی که با پو  می کارها که نمیشاااه. میدلساااا با من لج ن ن برات بد تموم می -

 .باش همونجا بمون

 :دختره ی خود خواه درک نداره با لحن عصبی  ریدم

 .بیابون زندگی کنم ولی ازش دور نباشم من رو تهدید ن ن ااضرم با مادرم تو -

 :شدنفس های عصبیش اتی از پشت گوشی شنیده می

 .خیلی خبُ فق  یک هفته دیگه به من وقت بده بعد برگرد -

 .که جوابش رو بدم تما  رو قطش کردمبدون این

 .دیوونه شدی مرا به این زنگ زدی؟م من رو باش ف ر کردم زنگ زدی به امیرسام -

 :به  رفش گرفتم گوشی رو

 .خوام برگردمخواستم بدونه میمی -

 :گوشی رو با ارص از دستم کشید

خوای برگردی. مه ربطی به اون داره که برات تصاااااامیم بگیره بیای یا به درک که بفهمه تو می -

  !نیای؟

هااا هر دو ساااااا وت کردیم. اااالا بااا مااه روی بااه آوا زنااگ بکنم از ع س العملش بعااد این سااااااااا 

  !یدم. اگه کسی وارد زندگی امیرسام شده باشه می؟ترسمی

 .با صدای دریا از ف ر بیرون اومدم
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 !االا می شد یک دفعه یادشون افتادی؟ -

 .با یاد آوری اون پسره کب ماجرا رو تعرید کردم

 :بعد شنیدن ارف هام قهقه ای زد. با صدای که موج خنده داشت

 .قا ی دارهم اعصابش خراب زیر صفر بینی مه جیگریه ولی اید ی مدیدیش؟ می -

 :های گرد شده نگاهش کردمبا مشم

 !شناسیش؟مگه می -

 :کرددر االی که خنده اش رو جمش می

کیه که نشناسش؟م گب سرسبد روستاست. هیچی دختری اینجا نیست از زخم زبون این آقا رد  -

سوزانش که اره همچی تا ته میشده باشه. ماهی ی بار میاد اینجا، یک بدبکتی رو مثب تو گیر می

 .شهتا مند وقت بوی سوختگیش کب روستا پر می

 30پارت_#

 :خنده ریکی کرد و ادامه داد

خدا به دادت برساااااهم هومن کلا اعصااااااب نداره. موا ب پامه هات باش اگه بگیره همچی گازت  -

 .میگیره که خون گریه کنی

 .امروز گرفت -

****** 

با هومن که  تا االا اینارف می با صااااااادای بی بی  قدر از دیدن بی بی زد داخب خونه شااااااادم. 

 .خوشحا  نشده بودم که با این هومن بی اعصاب تنها نیستم

 .در اا  خوردن ناهار بودند که سلام کردم

 :بی بی سرش رو به  رفم مرخوند

 !سلام. دختر جان کجا بودی؟ -

 :نگاهی کوتاهی به هومن انداختم که سرش پایین بود

 .ش دریا بودمپی -

 .بیا بشین دلسا برات   ا بریکم -

های کنار بی بی نشااسااتم.  رفی برام برنج و خورشاات کشااید و جلوم گ اشاات که مشاامم تو مشاام

 .هومن افتاد. اخمی کردم

 :پوزخندی زد
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 .برع س ارف او  اسمت، خودت مکخرفی و نچسبی -

یکه تا خواسااتم دهنم رو باز کنم گفت زبونش تند تدندون هام رو از ارص فشااردم. دریا راساات می

 .پشیمون شدم. شرود به خوردن کردم و سعی کردم بهش محب ندم

 .دستت درد ن نه، خوشمکه شده بود -

 :با صدای بی بی سرم رو بلند کردم لبکندی زدم

 .رسه. دیگه نتونستم برنج کته درست کنم آب شش کردمکاری ن ردم به   اهای شما که نمی -

 :زدهومن پوزخندی 

کنیم از سر مجبوری خوردم وگرنه از مکه اش االم بهم با این دست پکت افتضاات افتکارم می -

 .خورد

 :لبکند کجی زدم و با ارص

 !خواستی نکوری آقاکسی مجبورت ن رده بود می -

 .هومن اخمی کرد که من اخمام رو بیشتر توهم کشیدم

همون این خونه اسااات مثب تو، دارم به هر هومن مادر هنوز نرسااایدی باز شااارود کردی؟م دلساااا م -

 .دوتون میگم این مند روز با هم دهن به دهن نشین

 :هومن از سرسفره بلند شد به سمت در رفت، در همون اا  گفت

 .بی بی میرم بالا اوصله این دختره رو ندارم -

 :بی بی سری از تاسد ت ون داد

 .برو پسرم ی م استراات کن -

 :ی رو کرد به من گفتبعد رفتن هومن، بی ب

 وری شاده. هر نوه ام قبلا د  مهربون و شاادی داشات اما از وقتی نامکدش ولش کرد و رفت این -

ی دخترها بد می هم بهش میگم اخلاقت تو عوض کن همه مثب هم نیساتند، فایده نداره. با همه

 .زنه به دلت نگیر. اگه س وت کنی خودش کوتاه میادشده اگه ارفی بهت می

 ...دلم یه جوری شد اونم مثب من درد عشق کشید، جدایی، ش ستن

 .باشه هر می شما بگین -

 :یدب.و.سروی سرم رو 

 .کنیقربونت مادر که درک می -

****** 
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خندید از خواب بیدار شااادم. با تعجب از جام بلند شااادم. شاااالی روی با صااادای ناز دختری که می

 .اومد رفتمسرم انداختم به  رف صدا که از تو ایاط می

 :ید. با خنده گفتب.و.ساش رو دختری دستش رو دور گردن هومن القه کرده بود و گونه

 !اه االم بد شد، واکن این اخمام رو -

های گرد شااده با یک دفعه مشاامش به من افتاد، ازش فاصااله گرفت. کمی براندازم کرد. با مشاام

 :دست به من اشاره کرد. با ل نت گفت

 !این دختره؟ -

 :که ارفی بکنه زودتر گفتممن سریش به  رفم برگشت و اخمی کرد. قبب اینهو

 .من مهمون بی بی گلاب هستم -

 :هومن نیشکندی زد

 .ی بی بی، در برو هم نیستمه مهمونی که لنگر انداخته و مسبیده توی خونه -

ردم ولی هیچی خوپسری پررو از دیروز به خا ر بی بی و هم دردی هر می بارم کرده بود، ارص می

 :بهش نگفتم. دختره با دست هومن کنار زد. با لبکند خاصی گفت

 .برو کنار داداش تا من این خانوم خوشگله رو ببینم -

 :هومن اخمش  لی تر شد با تمسکر گفت

 !هه اگه این خوشگله؟م خوشگلا کجا برن -

 .به ن ر من که خوشگله -

 :به سمتم اومد دستش رو به  رفم دراز کرد

 .هلیام خواهر این گند دماغ -

 :دستش رو به گرمی فشردم

 .دلسا -

 :با ابروهاش به هومن اشاره کرد

 !عکیکم مه کشیدی از دست این؟ -

 :خنده تو گلو کردم آروم  وری که فق  اون بشنوه لب زدم

 !شناسی دیگه می بگم؟خوبه خودت می -

 !شه دهن تو ببندی؟هلیا می -
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ی هومن زدیم زیر خنده که ارصااای شاااد سااار هر دوتامون داد بلندی هر دو با صااادای بلند و عصاااب

 .کشید

 :هلیا بدون توجه به هومن دستم رو کرد. با خنده گفت

خیا  وگرنه الان آتیشااای دلسااا جان بیا بریم که صاابحونه نکورده راه افتادم. این ا دها رو هم بی -

 .کنهشه و با آتیش دما ش هر دومون رو جک اله میمی

ه وارد خونه شاااااادیم ساااااافره ی صاااااابحونه رو میدم. با نگاه اخم آلود هومن و نیش باز هلیا با خند

هاش سااعی صاابحانه رو خوردیم. هلیا بر ع س هومن خیلی شاااد و ساارزنده بود و گاهی با شااوخی

کرد هومن بکندونه ولی دریغ از یک لبکند. تو دلم به هومن  بطه خوردم با داشاااتن همچنین می

 ...اصلاً معنی نداره خواهری  م و  صه

 31پارت_#

******  

رسااااایم. اوف مقدر دوره از این ور، پاهام درد گرفت. ف ر کنم تاو  ای بابا خساااااته شااااادم کی می -

 !زده؟

 :لبکندی زدم با دست اشاره کردم

 .همین راه رو بریم سمت مپ دریاست -

 .ه باشهکردم این همه رااومدیم ف ر نمیتونمم کاش با ماشین میدیگه نمی -

کشیدم، کی گفت اهَ هلیا ساکت شوم نصد راه رو  ر زدی. تازه داشتم اینجا از دستت نفس می -

 !ی بی بی؟پاشی بیای خونه

 :هلیا مشت مح می به بازوش زد با ارص

 !دونی میه دوست دارمزنم؟م اصلا میمن  ر می -

 :زبون درازی کرد و صداش رو بلندتر کرد

 ...تم، وای آعآع پام، آع انگشت شص -

 .هومن عصبی به سمتش خیک برداشت که هلیا با یک جیغ پا به فرار گ اشت

به هر دوشااااااون نگااه کردم مثاب بچاه کشاااااایاد و کردند. هلیاا جیغ میها دنباا  هم میبا لبکناد 

کشید. پیچیدن سمت مپ که دیگه تو دیدم خندید ولی هومن ارصی براش خ  و نشون میمی

 .نبودند
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رفت و هلیا رو تو آب پرت کرد. هلیا هم فرز دساااات هومن رو مح م کشااااید که تو . به ساااامت دریا 

ه به کردند سر  رف مقابب تو آب فرو کنن. لب دریا ایستادم با خندآب افتاد. هر دو هی سعی می

ذاشاااات و روزهای خوب و قشاااانگی رو هر دو نگاه کردم. کاش منم داداشاااام پاش رو به این دنیا می

که کاری کنم، داخب آب فرو زدیم. با کشاایده شاادن هر دو دسااتم، جیغی کشاایدم. قبب اینورق می

  :رفتم. به هر دو با ارص نگاه کردم. هلیا لبکند دندون نمایی زد

 !ما خیلی خنده داره مرا تو فیض نبری، دیدی مه خوبه؟ عکیکم گفتم اگه خیس شدن -

 :با دو دستش روی صورتم آب ریکت و ادامه داد

 !االا عکیکم بازم بکنده -

هام رو پر آب کردم روش ریکتم. این کار شاااارود آب بازی من و هلیا شااااد، جیغی کشاااایدم. دساااات

 ...همون موقعه هومن از آب بیرون رفت

 :روی ماسه نشستم .هلیا کنارم نشست با خنده گفت خسته از آب بازی لب سااب

 !خیلی خوش گ شت -

 :سری ت ون دادم

 .اوهوم -

 !هومن بدجنس کجا رفت؟ -

زد. هلیا نفسااااااش رو آه دور ا راف نگاه کردیم که خیلی دورتر از ما با ساااااار پایین لب دریا قدم می

 :مانند بیرون فرستاد. با لحن نارااتی گفت

خواد برم اون دختره رو خفه اش کنم. مقدر لاله بینمش دلم میاین  ور می بمیرم براشم وقتی -

کشه گ ره هنوز نتونسته فراموشش کنه. خیلی زجر میرو دوست داشت با وجودی که دو سا  می

کنه. نگرانشاااااام و همش تو خودشااااااه، به خا ر اون دختره اساااااات با همه لج کرده و بداخلاقی می

 .تونم براش کاری کنمنمی

ا  عجیبی بهم دست داد. یعنی امیرسام مثب هومن شده؟م اگه اس اونم مثب اس منه، اونم ا

خوره؟م یعنی اونم مثب من آلوده ای این عشقه؟م قلبم کشه؟م  صه میداره از این دوری ع اب می

هام پر اشاااک شاااد و بارید. دساااتم رو روی مچاله شاااد. تموم تنم از زجر کشااایدنش لرزید. مشااام

 :م با صدای بلندی گریه کردم. هلیا با نگرانی پرسیدصورتم گ اشت

  !دلسا مت شد؟م ن نه به هومن؟ -

 .سری به نشونه نه ت ون دادم
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 !کرده؟م آره؟ نامردین نه تو هم عشقت بهت  -

 .با هق هق نه زیر لب گفتم

 !اهَ بگو دیگه، پس میه؟ -

 :هام کشیدم. با صدای دو رگه از گریه لب زدمدستی زیر مشم

 .ن ترکش کردمم -

 :ناباورانه لب زد

 !مرا؟ -

سرم رو بالا آوردم به دریا ز  زدم و قصه زندگی ام رو براش تعرید کردم. بعد پایان ارفم نفسم رو 

 :پر فشار بیرون فرستادم

با خودم گفتم میکه بگه تو رو نمیتر  از ترد شااااااادن، از نکواسااااااتن، از این - تونم خوام. رفتم 

 .سوزمهاست دارم از این عشق و دوری میونستم هیچ وقت. سا فراموشش کنم ولی نت

 :نگاهم رو از دریا گرفتم به هومن خیره شدم

 .فهمهکنم مون درد یک عاشق رو فق  یک عاشق میهومن رو درک می -

 :هاش دور شونه ام القه شددست

مه می خوب بود دیوونه تا االا ندیدم که دیدم. هومن مثب تو با یک نگاه عاشااااااق لاله شااااااد ه -

کرد پیدا شااد. نامکد شاادند ولی به یک ماه نرسااید که ساار و کله پساار داییش که کانادا زندگی می

خواد با پساااااار داییش ازدواج کنه و باهاش بره. هومن خیلی تلاش لاله نامکدی رو بهم زد گفت می

جلوی آرزوهاش رو  کرد که جلوی لاله رو بگیره ولی لاله با بی رامی بهش گفته بود  المه و داره

 .گیره. لاله رفت و هومن از اون روز ش ست. هنوزم تنونسته با خودش کنار بیادمی

 ...منم بهش گفتم  الم که اون جوری بهم ریکت

 32پارت_#

******* 

 :با نفس نفس ایستادم. نگاهم به هلیا که عقب مونده بود، دوختم

 !تنبب خانوم زود باش -

 :زد بریده بریده گفتگرفت. در االی که نفس نفس میهلیا با خنده شانه ام رو 

 .قبو  نیستم تو از من لا ری برای همین تیک و فرزتری -
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لبکند دندون نمایی زدم و وارد کومه شدیم. متوجه مردی کت و شلواری شیک پوشی که در خونه 

 .زد، شدیمبی بی رو صدا می

 :دنبالش رفتیمهومن که تازه رسیده بود پا تند کرد به سمتش رفت. 

 !آقا با کی کاری داری؟ -

مرد با صااادای هومن به  رفش برگشااات. نگاهش رو بینمون مرخوند و دساااتش رو به  رفش دراز 

 :کرد

 !کیوان هستم -

 :هومن دستش رو فشرد

 !امرتون؟ -

 :مرد از خش ی و جدی کلامش متعجب شد ولی خودش رو نباخت. لبکندی زد

گویا خانوم فرهمند قصااد برگشاات به منکلشااون رو دارند مون منم  از  رف خانوم تیموری اومدم. -

 .که اومدم دنبالشونمسیرم همون  رفاست. این

 :ابروی بالا انداختم که هومن با تعجب گفت

 !خانوم فرهمند؟ -

 :کیوان با سر به من اشاره کرد

 !اگه اشتباه ن رده باشم. ایشونن، درسته؟ -

دونم مرا اس بدی بهم منتقب کرد. اسااااای که بهم اخطار هام دوخت. نمینگاهش رو به مشااااام

شناخت. البته هومن و داد خطر بدی برام کمین کردهم جای تعجب داشت مه دقیق من رو میمی

فهمید. مات نگاهش کردم که موبایلش رو در آورد و شماره شه هلیا شبیه هم بودند با یه نگاه می

 :ای گرفت

 !الوم بله اینجاست، گوشی -

 :می بهم نکدیک شد و موبایب رو به  رفم گرفتقد

 .خانوم تیموری پشت خ  هستند -

 :با تردید موبایب ازش گرفتم و جواب دادم

 !الو -

 :هام رو توی ادقه مرخوندمبا پیچیدن صدای شاد عسب توی گوشی، مشم

 .سلام دلسا جون دیدی مه خوش قولمم قبب یک هفته برات ی ی رو جور کردم تا برگردی -
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 :قهقه ای که زد دلم لرزید

 !با آقا کیوان بیا تا آخر شب اینجا پیش خودمی -

پوف کلافه ای کشیدم. نگاهم به اونا افتاد که مشم به دهانم دوخته بودند. کمی ازشون دور شد. 

خواستم برگردم و عسب بیکیا  این قضیه شده خیلی خوشحا  شدم. اما میکی توی که میاز این

 :زد که به این صدای پر ذوق و مهربونش اعتماد ن نم. آروم لب زدمذهنم فریاد می

 .گردم. این آقا کیوان یه  وریه یعنی یک اس بد بهش دارمبرمی ب.و. خودم فردا با اتو -

می میگی دیوونااه؟م کیوان بااه این آقاااییم تو مگااه بااه من اعتماااد نااداری تااا اااالا جااای باادی  -

 !فرستادمت؟م همین خونه بی بی بد بود؟

 ...نه خبُ ولی م -

 :وس  ارفم پرید

کیوان ی ی از آشناهای مامانمه، من ازش خواستم که بیاد دنبالت. نکواه بهش بگم خانوم اس  -

 !شه اگه بفهمه بهش بی ااترامی کردی. خود دانیدونی که مامانم ناراات میبد داره نمیاد. می

ت خانوم ازم ناراات بشااااااه. با خودم پوف کلافه ای کشاااااایدم. االا می ار کنم؟م دلم نمی خواساااااا

 :رفتم که دوباره صداش به گوشم رسیدکلنجار می

ترسی؟م اون زن و بچه داره در ضمن زنشم خیلی دوست داره. روی اساب من و ببین از می می -

نیایی اذیت نشااای. الانم مثب یه دختر خوب برو  ب.و. مامانم اومده دنبالت. منو بگو گفتم با اتو

 !بینمتمش کن ن ار اعلاف تو بشه. به ف ر آبروی خانوادگی مایم باش. میوسایلت رو ج

های خودخواهانه عسااااب شاااادم. بعد پایان تما ، با وجود اس بدی که داشااااتم دوباره خام ارف

 :موبایب رو به  رف کیوان گرفتم

 .آقا بی زامت کمی منت ر بمونید تا وسایب هام رو جمش کنم -

 :لبکندی زد

 !مونممنت رتون می پس تو ماشین -

با لبکندش بیشااتر دامن زد به اس بدم. خداااف ی کرد به  رف ماشااین مشاا ی که ساار کومه 

 !پارک بود، رفت. مرا متوجه این ماشین نشدم؟

هام رو توی هام و لبا که مردد بودم داخب خونه شااادم. ی راسااات به اتاق رفتم. تمام وسااایلهبا این

 .ساک ریکتم

 33پارت_#

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 77 د             

 

 :یدمب.و.سنشست. با دیدن هلیا بغلش کردم و صورتش رو  کسی کنارم

 .موندم ولی دلم برای مادرم خیلی تنگ شدهخواست بیشتر پیشت میدلم می -

 :یدب.و.سام رو گونه

اومدم ولی امروز خیلی بهم خوش گ اشااات. بازم بیا اینجام اید که داری میریم کاش زودتر می -

 !هومن رو بگیریم؟ی خودمون ی م باهم اا  اصلا بیا خونه

 !اا  کی رو بگیری؟ -

هینی گفتیم و هر دو با صااااااادای هومن که به در اتاق ت یه داده بود، به  رفش مرخیدیم. هلیا 

 :لبکندی زد

 .هیچی با تو نبودیم -

 :ت یه اش رو از در برداشت و جلو اومد

 .من خودم تو رو بکرگ کردم -

 :تو صورتم خیره شد و ادامه داد

  !شناسی؟م آدم مطمئنیه؟م قصد دخالت ندارم این آقا رو میدلسا خانو -

 :هلیا سریش گفت

 شناسیش؟م یک جوریه؟هومن راست میگه، می -

اساااای بدی که داشااااتم دوباره منگ مح می به وجودم زد. خودم هنوز مردد بودم با این مرد برم. 

 :های نگرانشون مرخوندمنگاهم رو توی مشم

 !ای که بهشون اعتماد دارم. نگران نباشینآشناستم آشنای خانواده  -

زیپ ساکم رو بستم و بلند شدم. همراهم تا جلوی در ایاط اومدن. به  رف دو  رفشون برگشتم 

 :هلیا رو بغب کردم

  .دم زود میام پیشتونخوشحا  شدم که باهات آشنا شدم. دعا کن مادرم خوب بشه قو  می -

 .مادرت و ور. به امید روزی که با منم همین -

 :سرش رو جلو آورد و زیر گوشم زمکمه کرد

 .امیرسام ببینمت -

های شااایطون هلیا با شااانیدن اسااامش بی اختیار لبکندی روی لبم نشاااسااات. نگاهم رو از مشااام

 :خوام هیچ ارف نگفته ای داشته باشمگرفتم و به صورت هومن مشم دوختم. دیگه نمی
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ای دور ا رافت رو بسااااوزنی ولی به قو  بی بی د  کنی د  تموم دختر با این وجود که سااااعی می -

مهربون داری. این رو اون روز فهمیدم که بهت گفتم  المی. نقابی که به صااااااورت زدی رو بردار 

 .شن. اعتماد کن تا به آرامش برسیها بد و بی وفا نمیی آدمهمه

 :پوزخندی زد

 .من رو نصیحت ن نم خودت از من بدتری -

 :شد ازش میکی پنهون کنیآدم تیکی بود و نمی

خوام جبران کنم اگه دیر نشااده من اشااتباه کردم ولی فق  با خودم بد شاادم. الانم پشاایمونم می -

 .باشه

 :هام دوختنگاهش رو تو مشم

 !زنیبرو بچه خیلی ارف می -

میرم ولی به ارف این بچه گوش کن. دید تو عوض کنم با کارات افرادی که دوسااااااات دارند رو  -

 .کنیت میناراا

هاش رو توی جیب انگار ارفم تادیری روش نداشاات شااایدم داشاات نمی خواساات بروز بده. دساات

 :شلوارش کرد. خیلی خونسرد لب زد

 .تموم شدم برو تا با لگد پرتت ن ردم -

 :ای کردمتک خنده

 .باشه بابام بچه زدن نداره، رفتم -

خندید. با نشستن لبکند کمرنگی روی لب هلیا که از موقعه س وت کرده بود، با لحن لوسم بلند 

هومن که سااریش پاکش کرد. امیدی توی دلم روشاان شااد و امیدوارم زود با خودش و این شاا ساات 

 .ی دریا رفتمکنار بیاد. از هردوشون خداااف ی کردم و به سمت خونه

 :تا در زدم به دقیقه نرسید در باز شد. با دیدن ساکم بهت زده لب زد

 !می شده؟ -

های که دوستشون دارم خیلی های جمش شد. جدایی از آدمم بغلش کردم. اشک توی مشممح 

 :های لبریک از اش م، عصبی  ریدسکته. ازم فاصله گرفت و با دیدن مشم

 .بیرونت کرده؟م  ل  کرده پسری پرور -

 :که ارفی بکنم دوباره با ارص گفتقبب این
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تادی تا بندازت بیرون؟م آع من از دساااات تو می برای می گ اشااااتی بیرونت کنه؟م تو هم وایساااا -

 !ارصی باید بکورم؟

 :گفت و امون نمی داد ارفی بکنمدریا همون جور برای خودش می

 !یک دقیقه ساکت شو -

 :با دادم شوکه ساکت بهم خیره شد

 .گردممی میگی برای خودت؟م اومدم برای خداااف ی، دارم بر می-

 :ناباورانه لب زد

 !میرسام؟میری پیش ا -

 34پارت_#

 :هاش القه شد و لبکندی زد. دستش رو به گرمی فشردمسری ت ون دادم که اشک توی مشم

 .برام دعا کن این سری نترسم و ارف دلم رو بهش بکنم -

 :خندید

 .کنمگردی؟م وگرنه خفه ات میبا کارت عروسیت بر می -

 .فرستماگه من رو بکواد؟م سفارشی برات می -

 .دم اونم همین قدر تو رو دوست دارهیشش من بهت قو  میتو برو پ -

 !خدا کنهم خب دیگه باید برم؟ -

 ...!نری یادت بره از منم با خودت ت رار کن دریام دریا -

 :با خنده عقب عقب رفتم

 ..!باشه دریام دریا -

ماشین  دستم رو به نشونه خداااف ی براش ت ون دادم. خدا کنه بتونم دوباره ببینمش. به سمت

 :کیوان رفتم. در عقب باز کردم نشستم

 .ببکشید که معطب شدینم اگه زامتی نیست از بی بی گلابم خداااف ی کنم، بعد بریم -

 :به  رفم برگشت و سری ت ون داد

 .کنمم فق  آدر  بدین تا ببرمتونخواهش می -

ین مند وقت تشااا ر و لبکندی زدم با ارکت ماشاااین آدر  شاااالیکار رو دادم. از بی بی به خا ر ا

شااااه ولی به خودم خداااف ی کردم. با دور شاااادن از روسااااتا دلم برای بی بی گلاب و دریا تنگ می
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هام گرم شااد و خوابم قو  دادم اتما بیام دیدنشااون. به جاده ساارساابک ز  زدم نفهمیدم کی مشاام

 .برد

ان  وری با مکا ب رسااااید. لای پل ام رو باز کردم. کیوبا شاااانیدن صاااادای پچ پچ که به گوشاااام می

های بازم بشااه که متوجه مشاامزد که ناخودآگاه کنج او شاادم. قبب اینپشاات گوشاایش ارف می

 :هام رو تیک کردماونا رو بستم و گوش

  !کنه همین جوری بیاآره شک نمی -

_______ 

 .باشه -

 :صداش قطش شد. یعنی با کی بود؟م تو تحلیب ارفش بودم که گوشیش دوباره زنگ خورد

 !الو -

________ 

 !بلا گرفتهم تا االا این ملوسک کجا بوده الان معرفی اش کردی؟ -

________ 

 .بردماید دستم برای مهمونی بسته است وگرنه خودم یک فیض می -

________ 

 :خنده توی گلو آرومی کرد

 !شناسی؟م خوراکم فق  خوشگلاستمند ساله که من رو می -

_________ 

 .کنم که خودش مثب زالو بهمون بچسبهمییک جوری قا یش  -

__________ 

 !بینیش؟اهَ االم رو بهم زدی عسبم گفتم دیگه تو خوابم نمی -

__________ 

 ...خب پس می؟م به من میگن سالار خان -

خوان مه بلای سرم بیارن؟م هاش تموم تنم یه بست. اینا با من بود؟م میبا شنیدن تک تک ارف

کردم؟م با خودم کلنجار وابی برام دیده؟م نباید دوباره بهش اعتماد میاون عسااااااب عوضاااااای مه خ

 .لرزیدم. سعی کردم تا جیغ ن شم و آروم باشمرفتم از تو مثب بید میمی
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با توقد ماشین صدام کرد که قلب من فرو ریکت. با اس نشستن دستی روی شانه ام با تر  و 

های خودم کر شد م که از صدای جیغم گوشهام رو باز کردم. جیغ دلکراشی کشیدواشت مشم

 .مه برسه به اون

 :هاش رو بالا آوردهو  دست

 .نتر  منم، بیدارت کردم ناهار بکوریم -

های لرزونم رو روی قلبم گ اشتم که از تر  واشیانه توی با دست به رستورانی اشاره کرد. دست

تر از من پیاده شد. سعی کردم آروم کوبید. با جون کندن سری ت ون دادم. خودش زودام میسینه

های شااد تو این شاارای  خونساارد و ریل س باشاای؟م قبب پیاده شاادنم با دسااتباشاام ولی مگه می

کردم. از ماشااین پیاده شاادم لرزونم شاایشااه ماشااین رو کمی پایین دادم. باید هر  ور شااده فرار می

 .پشت سرش راه افتادم و داخب رستوران شدیم

هاش رو کمی ریک کرد با لحن لی نشاااساااتم. توی صاااورتم خیره شاااد. مشااامرو به روش روی صاااند

 :مش وکی پرسید

  !االت خوبه؟ -

سااااری ت ون دادم. نگاهم رو دور ا راف رسااااتوران مرخوندم با دیدن دسااااتشااااویی ف ری به ذهنم 

 .رسید. از جا بلند شدم

 کجا؟ -

 :نگاهم رو ازش دزدیم با صدای که سعی کردم نلرزه آروم زمکمه کردم

 .هام رو بشورممیرم دست -

ای ارف زدن بهش ندادم و به سمت دستشویی پا تند کردم که ته سالن و پشت سر سالار اجازه

 !کردم. االا مه  وری برم بیرون؟گشتم نگاهش میبود. هی بر می

کرد از فرصت پیش اومده به سمت در خروجی راهم با در آوردن گوشیش که با کسی صحبت می

زد. ساااریش از رساااتوران خارج م. نفس تو ساااینه ام ابس شاااده بود و قلبم توی دهنم میرو کج کرد

لرزید هر جوری بود سااااااکم رو بیرون های که میشااااادم با دو به سااااامت ماشاااااین دویدم. با دسااااات

بارید و تمام زدم اشااا ام با درد مثب ابر بهار میکشااایدم به سااامت خیابون دویدم. نفس نفس می

کردم که تو این مکمصه انداختم آدم تا رده بود. توی دلم عسب رو لعنت میپهنای صورتم رو پر ک

 ...این اد پست و بد جنس

 .یک دفعه با پیچیدن ماشینی جلوی پام جیغی از تر  کشیدم

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 82 د             

 

 !خوشگله ب ر بالا -

با دیدن ماشااین ال ترا ساافیدی نفساای از آسااودگی کشاایدم. از تر  سااالار در جلو رو باز کردم با 

لرزیدم. ساااکم روی پام گ اشااتم ساافت تو دسااتم گرفتم. با دیدن مرد م. تموم قد میعجله نشااساات

سی ساله با مهره  ربی و ج اب، نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. سرم رو به صندلی ت یه دادم 

 .زدم به راننده خیره شدمدر االی که نفس نفس می

 :مشم ی بهم زد

 !کردی؟کجا فرار می -

 35پارت_#

م به سمتم خم شد که با واشت خودم رو عقب کشیدم. در داشبورد رو باز کرد و بطری با س وت

 :آبی رو روی ساکم انداخت

 !بکور رنگ صورت بدجور پریده -

 .بدون معطلی کمی از آب خوردم ولی  معش کمی فرق داشت

 !رفتی؟نگفتی کجا در می -

 :ای لب باز کردمام لرزید. آه پر دردی کشیدم. با صدای گرفته و خفه مونه

 .از یک دختر پست فطرت که راضی به لجن کشیدن من شده -

 !مقدر دلت پرُه -

مشاااااام ازش گرفتم و به جاده ز  زدم. همین که از این معرکه در رفتم اس آرامش توی وجودم 

شاااه اتی تحمب پلک کردم لح ه به لح ه سااارم سااانگین میدونم مرا اس میبرگشااات. اما نمی

کردم ولی بازم روی هم شااده بود. تلاش زیادی برای باز نگه داشااتن مشاام هام میهام برام دشااوار 

دیدم. با میکی که توی ذهنم مرع رفت و تصاویر رو دوتایی و تار سیاه میافتادند. سرم گیج میمی

 :خورد. با تر  بهش مشم دوختم. با ل نت گفتم

 !می توی اون آب ریکتی؟ -

ندی ساااااار داد. از تر  به خودم لرزیدم. بریده بریده با خنده تو صااااااورتم دقیق شااااااد و قهقه ای بل

 :گفت

 !عکیکم باور کن فق  آب بود -

نفساام توی سااینه گره خورد. دیگه نتونسااتم لای پلک هام رو نگه دارم که بسااته نشاان. صااندلی رو 

 :برام خوابوند و گفت
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 .بکواب خوشگله -

 .د و به خواب عمیقی فرو رفتمهام روی هم افتاکه بتونم مقاومتی کنم مشمبدون این

*** 

هام خورد دوباره بساااته شااادند. سااارم سااانگین و درد لای پلک هام رو باز کردم با نوری که به مشااام

هام رو باز کردم. مشمم به لوستر بکرگ و شیشه ای کرد. دستی به سرم کشیدم. دوباره مشممی

مرد جوان توی ذهنم، ساااااریش با روشااااانی افتاد. من کجام؟م با هجوم آخرین تصاااااویر ساااااالار و اون 

واشاات روی کاناپه ای که بودم نشااسااتم. به دور ا راف نگاه کردم توی سااالن بکرگ و خیلی شاایک 

هام که تنم بود کردم. نفساام رو پر فشااار بیرون فرسااتادم. اینجا دیگه بودم. با تر  نگاهی به لبا 

ا صااادای بم مردونه ای که از کرد. بکجاسااات؟م از جا بلند شااادم هنوز سااارم سااانگین بود و درد می

 .پشت سرم شنیدم تمام قد تنم لرزید

 !کجا خوشگله؟ -

صاااااادای مرد راننده بود. با تر  برگشااااااتم که با دیدن اون دو مرد کنار هم مثب روح دیده ها کپ 

کشااید به ساامتم قدم کوبید. سااالار در االی که ساایگار میام میکردم. قلبم واشاایانه توی سااینه

روم ایستاد. نگاهی به سر تا پام کرد یک پک عمیقی به سیگارش زد. با فرستادن برداشت. رو به 

 :دودش توی صورتم، خونسرد گفت

 !ف ر کردی خیلی زرنگی؟ -

از تر  هنوز خشک شده بودم. دست سنگین و مردانه اش مح م توی گوشم خورد. از درد جیغ 

هجوم آورد و با درد بارید. با هام بلندی کشاایدم و ساارم به عقب پرت شااد. اشااک سااریش به مشاام

 :کشیده شدن موهایم رو از روی شالم دوباره جیغ کشیدم. با خشم توی صورتم  رید

 !هیچ کس نتونسته از دست سالار در بره، می برسه به تو جوجه -

سااااوخت. جیغی کردم پوساااات ساااارم داره کش میاد و میموهایم رو مح متر کشااااید که اس می

 :بلندی کشیدم

 !خوای از جونم؟عوضی می میولم کن  -

های که از خشااااام با صااااادای ناز زنی که اسااااامش رو صااااادا زد روی کاناپه پرتم کرد. از میون دندون

 :فشرد،  ریدمی

کردم آرزوی مرگ کنی، خودت دو دستی اید که برای فردا شب لازمت دارم وگرنه یک کاری می -

 !گورت تو ب نی
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 : رفم گرفت و ادامه داد هق زدم. انگشتش رو به نشونه تهدید به

 .هواست باشه با کی در افتادی؟م به من میگن سالار -

 !قدر عصبی شدی؟عکیکم می شده؟م قربون اون صدات بشم، مرا این -

با صاااادای ناز و با عشااااوه ای همون زن که با صاااادای تق تق کفشااااش فهمیدم داره بهمون نکدیک 

 .ازم فاصله گرفتشه. سالار نفسش رو پر فشار بیرون فرستاد و می

هاش رو دور گردن سالار القه کرد. سرم رو با شرم پایین انداختم و روی زنی جوان و زیبایی دست

 :شنیدم که سالار آروم گفتسرم رو ماسا  دادم. ولی صداشون رو می

 .بلا شیطونی ن نم کار دستت میدم -

 :اون زن خنده مستانه ای کرد با ناز گفت

 !ون دختره است که گفتی؟سالار عکیکم این هم -

 .فهمهخواست فلنگ ببنده در بره. باز خوبه موقعه فرارش کاوه میجوجه تو راه می -

های  رید و لاک زده ای شاااد که سااارم رو بالا آورد. نگاه خیسااام گره مونه ی لرزونم اسااایر دسااات

 :های زیبا و آرایش شده ای شد. تمام اجکای صورتم رو با دقت نگاه کردمشم

شگلهم از اون دختره که برای زانیار در ن ر گرفته بودی خیلی بهترهم ی م کار داره ولی مطمئنم خو -

 .زنه خیلی پاستوریکه استپسندش ولی قیافه اش داد میمی

زد. با وجودی که از ارف هاشااااااون میکی نمی فهمیدم. تر  بیشااااااتر داشااااااات به دلم منگ می

 .دستش رو پس زدم با خشم نگاهش کردم

 !ه تا فردا شب بسازش و االیش کن من کیم؟ش وف -

 :لبکندی به روم زد

 .خوام این سری زانیار خان یک پو  درشت بهمون بدهکنم عکیکم، نگران نباش. میدرستش می -

 !خوان می ار کن؟م زانیار کیه؟م مه ربطی به من داره؟ترسم بیشتر شد اینجا مه خبره؟م می

 :ش وفه دستم رو گرفت

 .بریم که تا فردا شب کلی کار دارین پاشو عکیکم -

 :دستش رو پس زدم با جیغ داد زدم

 ...خواین؟م ب ارین برم؟م من باید برم مادرم منتظعوضی ها می ازم می -

 36پارت_#
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با تو دهنی مح می که توی دهنم خورد بقیه ارفم با جیغ خفه شاااد. از  عم شاااوری خون و درد، 

 .سوزش به هق هق افتادم

 !انگار االیت نیست کجایی؟شوم خفه -

 :دستم رو روی دهنم گ اشتم با دیدن خون دوباره جیغ کشیدم

 .ولم کنید، ب ارین برم من مثب شماها آشغا  نیستم -

 :سالار دوباره به سمتم خیک برداشت که ش وفه جلوش رو گرفت

 !دی؟ای درب و دا ون تحویب زانیار بخوای دختره رو با قیافهعکیکم آروم باش، می -

 :سالار نگاهی واشتناکی بهم انداخت که تنم سست شد. خطاب به ش وفه گفت

 .هاش رو توی دهنش نریکتمهام گم و گورش کن تا دندوناز جلوی مشم -

 :یدب.و.سش وفه گونه اش رو 

 !مشم عکیکم، تو فق  آروم باش -

مت پله ها که به به سااامتم اومد و دساااتم رو گرفت. از تر  ساااالار مکالفتی ن ردم دنبالش به سااا

 :شدم. در همون اا  آروم گفت بقه بالا راه داشت، کشیده می

از جونت ساایر شاادیم پات به اینجا رساایده یعنی تمام اختیارات با سااالاره، هر می بگه باید بگی  -

 .کنهمشم وگرنه واشی بشه به بدترین ش ب تنبیه ات می

وندم. اتماً یه راهی فراری هساااات باید هر بدون توجه به ارف زدنش نگاهم رو به دور ا راف مرخ

 : ور شده از اینجا برم. انگار از نگاهم فهمید که ادامه داد

در ضااامن به ف ر فرارم نباش این سااااختمون مجهک به دوربین مدار بساااته اسااات. نقطه به نقطه  -

 .شهات مینگهبان مسلح ایستاده. فرارت مساوی با پایان زندگی

های گرد شاااده از دلم روشااان شاااده بود یه باره سااایاهی بلعید. با مشااامارف هاش امیدی که توی 

 !شه از اینجا برم؟تر  نگاهش کردم یعنی می؟م یعنی نمی

 :لبکندی زد

اگه دختر خوبی باشاااااای و به ارف ساااااااالار کنی کاری بهت نداره و برای خودت اینجا خانومی  -

 .کنیمی

 :در اتاقی رو باز کرد

 !برو داخب -
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ه داخب اتاق گ اشتم. با صدای مرخش کلید نگاهی به پشت سرم و خیره شدم به در درمونده پا ب

خوای من رو هام القه شااااااد و بارید. خدا تا کجا میقفب شااااااده. اشااااااک با ساااااارعت توی مشاااااام

 !ب شونی؟م بسه دیگه  اقت این درد رو ندارم؟

ن هیچ وسیله و نگاهم خیسم رو گرفتم و توی اتاق مرخوندم. فق  یک تکت یک نفره داشت بدو

 .پنجره ای. متوجه دوربینی که به گوشه ی دیوار نصب شده بود، شدم

ر خوردم. شاااادت اشاااا ام بیشااااتر شااااد. این جا آخر زندگی منه؟م یک همون جا گوشااااه ی دیوار سااااُ

فراموش نشدنی. روزگاری که با اسادت یک دختر من رو کشونده به لبه ی مرگ، مرگی  ب.و. کا

کردم بر بسااتم وقتی بازشااون میهام رو میخواساات مشاامه. دلم میشااکه به زندگی من ختم می

 ...گشتم به روزهای قشنگی که کنار پدر و مادرم داشتممی

دونم مقدر توی اا  خراب خودم  رق بودم که انگشاااات  ریفی زیر مشاااام کشاااایده شااااد. با نمی

 :تر  و واشت از ف ر اومدم و بهش خیره شدم

 .ریکهشه، استر  و خجالتت همه اش میدیگه همه می تموم میفردا شب که با زانیار باشی  -

 :ای مستانه کرد که به خودم لرزیدمخوام. خندهته دلم خالی شد من این جهنم رو نمی

 .بینم که خودت بیا بگی ی ی رو برات جور کنیم بری باهاش باشیروزی رو می -

 :دستش رو پس زدم با نفرت و ارص آش اری فریاد زدم

 .ااضرم بمیرم ولی به ارفتون ن نممن  -

 :قهقه ای زد بریده بریده گفت

تونی مکالفت کنی؟م مکالفت کنی باید پ یرای ساااااااالار بعد کاوه و تموم مردای اینجا مگه می -

 .بشی

 :با مشمای گرد شده از تر  و واشت نگاهش کردم. که با قا عیت ادامه داد

م اگه بگه بمیرم همونجا میمیرم. سعی ن ن سالار سالار با هیچ کسی شوخی نداره من ی اینجا -

ها. اهوم دوساااات داری؟م اونایم پو  خوب فروشاااات به عربرو عصاااابی کنی وگرنه لجبازی کنی می

جوری هر روز باید آرزوی مرگ کنی ولی اینجا بیشااتر اا  میده یک شااب با ل ت. خبُ میدن. اون

بیای. سااااااالار آمارت رو داره یهوی دیدی رفت  ب ار یک میک دیگه ام بگم که لجبازی ن نی و کوتاه

 !کنه. خوبه نه؟آسایشگاه سراغ مادرت با یک آم و  هوا یا یک بالش روی صورتش خفه اش می
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هام مح م به عقب هلش ام رو آتیش زد. با دستسوزندم ولی ارف آخرش سینههاش میبا ارف

هام بارید. با تموم تری از مشاامدادم. بغض نفس گیری منگ مح می به گلوم زد و با شاادت بیشاا

 :خشم توی وجودم جیغ کشیدم

همه اتون ایوونین، آشااااااغالای کثید می ار به مادرم دارین؟م اون مریضاااااااهم از جون اون می  -

 .های نجس هم گروه بشمخواین؟م کم درد و بدبکتی ن شیدم تا با شماها لجنمی

کرد. سااااوخت و درد میهاش میاز ارف این قدر جیغ کشاااایدم که جونی توی تنم نموند، تمام تنم

شااد. این یک سااوخت، مینفس هام ساانگین شااده بود به ادی که به زور هوا وارد ریه هام که می

واشتناکه؟م خدا مه گناهی به درگاهت کردم که سر از اینجا درآوردم؟م جونم بگیر ولی  ب.و. کا

  !ن ار بدبکت تر از این بشمم خدا کجایی؟

و به سمتم گرفت. لیوان رو از دستش گرفتم با تمام خشم و ارصم مح م به ش وفه لیوان آبی ر 

 :دیوار زدم. با صدای خش داری  ریدم

 !این آبم نجسه مون با پو  نجس تون به دست اومده -

 .کرد انگار براش این رفتارهام  بیعی بودش وفه خونسرد نگاهم می

 37پارت_#

ی هم انداخت و نگاه سااااردش رو به صااااورتم کمی عقب رفت و لبه ی تکت نشااااساااات. پاهاش رو

 :دوخت

دونم برات سااااکته ولی مجبوریم هیچ راهی نداری و باید قبو  کنی. سااااالار روت اساااااب باز می -

خواد تو رو فردا شاب به زانیار بده. زانیار ساالی دو بار میاد ایران و درخواسات یک دختر کرده و می

بی میده. ساااالار به خا ر همین همیشاااه ساااعی خوشاااگب داره. در قبا  همون شاااب پو  خیلی خو

کنه بهترین گکینه رو در اختیارش ب اره. این سااااااری تو اوج ناامیدی تو پیدات شااااااد. اگه بتونی می

 ...زانیار رو خرش کنی تو آسایشی و یک همکواب خوش تیپ و پولدار داری

که راات از این قضااااایه ساااااوزم. از اینتموم تنم لرزید. توی جهنم گیر کردم که هر  رفش برم، می

کوبیدم تو دهنش که ساااااکت شااااه. از جاش خواساااات با تمام توانم مح م میزد دلم میارف می

 :بلند شد و در همون اا  گفت

 !رسی؟من فق  بهت توضیح دادم که با لجبازی ات به کجا می -

 :با سر به سینی   ا که کنارم بود اشاره کرد و به سمت در رفت
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تا صااابح وقت داری تصااامیم بگیری یا با زانیار میری یا مرگ مادرت و همکواب  فعلا   ات بکور -

 !ها؟عرب

خدا این اق من نیساااااات؟م خدا یادت رفته من بنده اتم؟م کم م کن تا اینجا نابود نشاااااادم؟م قبب 

کردم هر می باشه اونم یه زنه مهر و عا فه داره شاید برام کار کنه. خروجش از اتاق باید کاری می

 :ه وجودم التما  کردماز ت

اگه به خدا اعتقاد داری کم م کن؟م ن ار بدبکت تر از این بشاامم جون هر کی دوساات داری ب ار  -

کشم. تورو خدا کم م کن برم؟م مادرم فق  من رو داره اگه زانیار دستش به من برسه خودم رو می

 !تا از اینجا برم

 :نگاه عاجکم دوختسرش رو به  رفم مرخوند. نگاهش رو بی تفاوت توی 

 .مونهبه ن رم زانیار رو انتکاب کن اداقب مادرت در امان می -

با بسته شدن در، صداش پوتک شد و با شدت به تنم خورد  وری که دست و پاهام شب شدند. 

مونه ام لرزید. وجودم لرزید. یعنی تموم شااااااد؟م به همین رااتی نابودم شاااااادم. اگه نرم مادرم رو 

اره من که همون یه ذره امید رساااایدن به امیرسااااام رو داشااااتم اونم ساااایاهی با کشااااند. د  بیچمی

رامی بلعید. قلبم تیر کشاید. دساتم روی قلبم گ اشاتم و مح م فشاردمش. مرا نمی ایساتی. بی

شااه و من رویاهام و خا رهام باید خوام؟م فردا شااب همه می تموم میمن دیگه این زندگی رو نمی

خندید. قلبم پر کینه و نفرت شااااد اون ب تو ذهنم اک شااااد که بهم میی عساااابه گور ببرم. مهره

عوضااای من رو به اینجا کشاااوند. جیغی از خشااام کشااایدم. مشااات مح می به زمین زدم. هق هق 

به زمین و زمان فوش دادم. این که کنان  به زمین مشااااااات زدم  یه کردم  یدم و گر قدر جیغ کشاااااا

رام نموند. روی زمین توی خودم جمش شااادم. هام از درد بی اس شااادند. رمقی توی جونم بدسااات

هام روی هم گ اشااتم و آخرین مهره امیرسااام تصااور کردم. دلم براش خیلی تنگ شااده. این مشاام

های که توی اساارتش بودم خوام امشااب اینجا لح هدلتنگی فرق داره، جنسااش عوض شااده. می

 ...رو فق  خا ره بسازم. رویایی دو نفره... تنها دور از تو

 واسه ی یک لح ه عاشقم باشفق  

 میکام با این دانیه د  خوش باشم

 یک لح ه با تو و دیگه مهم نیست

 تا آخر دنیا اگه تنهاشم

 هوام تویی
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 صدام تویی  م تو نگام

 تویی اون کسی که میکام

 تویی تو

 هوام تویی

 برام تویی همه ماجرا

 کنه رهام می که نمی

 تویی تو

 زونهاون که اسمش داره قلبمو می لر 

 تویی

 اا  بد د  بد االمو می دونه

 تویی

 تونهاون که باید بره اما نمی

 منم

 مونهاون که باید بمونه اما نمی

 تویی

 (امین رستمی)

 38پارت_#

******* 

زد. لای پلک های خسته ام رو باز داد و اسم رو صدا میبا نشستن دستی روی بازوم که ت ون می

 .کردم

 .ن  هره کلی کار داریمپاشو خیلی خوابیدی الا -

فق  نگاهش کردم. دیشااااااب تمام ذهنم فق  امیرسااااااام بود و تنهایم با او، آخرین شاااااابی که تمام 

 .لح ه های که ازش خا ره داشتم رو زنده کردم، اصلا نفهمیدم کی خواب به سرا م اومده بود

ین که روی زمین ش وفه منت ر به من مشم دوخته بود. از جام بلند شدم کمی از بدنم به خا ر ا

کرد. برام مهم نبود امشاااااااب آخرین شاااااابی که زنده ام و نفس خوابیده بودم خشاااااااک و درد می

 .کشممی

 :ها بود رو باز کرددنبالش از اتاق خارج شدم که در اتاقی که نکدیک پله
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 .برو دست و صورتت رو بشور انگار دیشب شب سکتی رو گ روندی ولی تصمیم درستی گرفتی -

 :ا داری زدم با تمسکر زمکمه کردمپوزخند صد

 .آره تصمیم گرفتم فق  توی جهنمتون بسوزم -

بعد شااسااتن دساات و صااورتم به  بقه پایین رفتیم داخب سااالنی شاادیم. با دیدن دخترا و مردای 

های کوتاه، بدن نما کنار مردا دور میک جوون اونجا دهنم باز موند. دخترهای آرایش کرده با لبا 

نشااسااته بودند. مشااغو  خوردن   ا و خندیدن بودند.  وری صاامیمی بودند که  بکرگ   ا خوری

 .انگار اعضای یک خانواده بکرگ هستند

ش وفه دستی زد که توجه بقیه رو به من دوخته شده. با القه شدن دستش دور شانه ام، خطاب 

 :به اونا گفت

 .عکیکهای دلم، دلسا جون عضو جدید گروه -

 :سنگین بود که سرم رو پایین انداختم. صندلی رو بیرون کشیدنگاهشون برام این قدر 

 .بیا عکیکم بشین ناهار بکور -

داد اتی نفس کشیدن هم برام سنگین شده روی صندلی نشستم. کنار این جمش بودن آزارم می

 .بود

 !خوری؟مرا نمی -

 :با شنیدن صدا دختری بدون که سرم رو بلند کنم آروم لب زدم

 .میب ندارم -

کردم درساااته از دیروز هم میکی نکوردم ولی گرسااانه ام واقعا میلی نداشاااتم ااساااا  سااایری می

 .نبود

 .شدنشنیدم که دور میهاشون میشد و صدای قدمکم کم صدای دخترا، مردا کم می

 .خوری؟م پاشو دنبالم بیااگه   ات رو نمی -

د به سااااااالن دیگه ای وارد اتاقی با صاااااادای همون دختر بلند شاااااادم دنبالش راه افتادم که بعد ورو

 .شدیم

 :زد که متوجه من شدند. ش وفه با دست به من اشاره کردش وفه کنار زنی ایستاده بود ارف می

 .اینم دلسا جونی که گفتم -

 :زن نگاهی با دقت به سر تا پام انداخت. لبکندی زد

 .یک عروس ی بسازم ش وفه جون که همه امشب سرش دعوا کنن -
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 .یگه سفارش ن نمشهلا د -

 :شهلا اخمی کرد و با همون لبکندی که روی لبش هنوز نشسته بود لب زد

 !خیالت تکت، بس ارش به من -

 :یدب.و.ساش رو ش وفه سری ت ون داد و گونه

 .عکیکی -

 .همراه همون دختر از اتاق خارج شد

م برو تا بعد کنم بعد اصااالاح، یک اموخب خوشاااگب خانوم او  اپیلاسااایون بدنت رو شااارود می -

 .سر و صورت رو درست کنم

 :اوله ای به  رف گرفت

 .هات رو در بیار این اوله رو دورت ب یچ بیا تا کارم رو شرود کنملبا  -

هام رو در آوردم و اوله رو دور بدنم منت ر به من مشااااام دوخت. با کلی م افات گوشاااااه ای لبا 

ه با خوابوندنش خودم رو به دساات پیچیدم. به صااندلی مکصااوصاای اشاااره کرد. روش نشااسااتم ک

ی هام رو بسااااتم، جساااام اینجا بود ولی روح و ذهنم پر کشااااید به گ شااااتهشااااهلا ساااا ردم. مشاااام

 ...شیرینم

 39پارت_#

 *فلش بک*

 :های آوا رو گرفتم. باصدای دو رگه از بغض زمکمه کردمبا ایرت شانه

 !می گفتی؟م یک بار دیگه بگو؟ -

 :آروم لب زد

 .مروز قرار دارهخودم شنیدم، ا -

 .هام رو گرم کرد. لبم رو به دندون کشیدم تا صدای گریه ام بلند نشهاشک روی گونه

دونم برات خیلی کنهم دلساااا میخواساااتم بدونی امیرساااام به تو ف ر نمیتورو خدا گریه ن نم می -

 .سکته ولی باید باور کنی عشقت یک  رفه است

که داشااااتم بین من و آوا یک راز مونده بود. خودم هام شااااب شااااد و کنارم افتادند. اساااای دساااات

تا االا اینمی نداره ولی یک اقیقت خیلی تله بود  قدر اس دونسااااااتم امیرساااااااام بهم علاقه 

 .کردم. شدت اش ام بیشتر شدند و به هق هق افتادمش ست نمی

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 92 د             

 

ذاره نمی اصااالا اشاااتباه کردم بهت گفتم. دلساااا تورو خدا ی م عاقب باشم اون بین من و تو فرقی -

 ...کنهکه خواهرش باشی باهات برخورد میمثب این

یه میکی توی دلم فرو ریکت که کب وجودم ترک برداشاات. ترکی که خیلی درد داشاات. ناتوان یک 

هام کشیدم با پاک کردن اش ام که تمومی نداشت. با قدم عقب رفتم. دستم رو مح م زیر مشم

 :هق هق گفتم

خیالش بشه؟م مطوری به دلم االی کنم عاشق نشو. به دلم بگم بی میگی می ار کنم؟م مطوری -

 .تونم آوا کنترلی روی دلم ندارمتونم، نمینمی

قدر خودم به آب و آتیش زدم بینه؟م اینای نشستم و زار زدم. مرا من رو نمیروی پله سنگی خونه

 .بینه نه اونکه به مشمش بیام ولی مهار ساله فق  مشم من اون رو می

 :آوا رو به روم روی پا نشست و دستم رو گرفت

 .کننپاشو دیوونهم دارن نگاهمون می -

ریکه یک عاشااق دیوونه اساات که عشااقش جوری اشااک میکه اینب ار نگاه کنن، ب ار ببینن این -

 .خواد بره سر قرار با یک دختره دیگهامروز می

 !خب شدی؟م پاشو میگم -

 ولم کن آوا ب ار به درد خودم بمیرم بینیم الانمآره خب شدم نمی -

 :نالید

خواد با یک دختری آشاااناش پاشاااو دیگهم ایِ بابا مه  لطی کردم بهت گفتم دوساااتش امروز می -

 .کنه

 .وقتی دید کاری ازش ساخته نیست دست از تقلا برداشت و کنارم نشست

 :وم زدهای خیسم رو با تعجب بهش دوختم. لبکندی به ر یک دفعه با جیغ آوا مشم

زنی با یک آرایش خواد بره. تو یک ربش قبلش یک تیپ خفن میببینن امیرسام ساعت پنج می -

 .خوشمب میای دنبالم که بریم کتاب آموزشی بکریم

 :ی ی تو پس کله اش زدم و با ارص توپیدم

 خوامخوای بری دختر بازی برو عکیکم منم شااااااادم میتیپ بکنم بیام بدرقه اش، آره عشااااااقم می -

 .خیر سرم کتاب بکرم

 :آوا دستی به سرش کشید
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ذاره. شه هیچی فرقی هم بین من و تو که نمیشناسی زود  یرتی میخری دیگهم امیرسام که می -

 .تو به ارفم ب ن من بهت قو  میدم که نره

 :شه و نمیره. با ذوق گفتمکه  یرتی میبا ف ر این

 !مطمئنی نمیره؟ -

خرم، مش نمیره. فق  هر می گفت فردا برین یا خودم براتون میشااااااناسااااااآره خره جون من می -

 .کوتاه نیای وگرنه میره

 :یدم. سریش بلند شدم و دست آوا رو هم کشیدمب.و.ساش رو سری ت ون دادم گونه

 .پاشو ببینم برای من نشسته هنوز -

 :دادخندید و در االی که پشت مانتوش رو ت ون می

 !دونستی؟خیلی خری دلسا، می -

 ...با لبکند سری ت ون دادم

رفت بعد اجازه گرفتن از مامان. یواش ی وقتی در کردم اتما میاستر  داشتم ولی اگه کاری نمی

اا  تماشاااای ساااریا  مورد علاقه اش بود داخب اتاقش شااادم. مداد مشااام، ریمب و ر  قرمکش رو 

هام افتادم از آخرم به جون مژه هام رو سیاه کردم و با ریمببرداشتم و سریش وارد اتاقم شدم. مشم

ی برای خودم فرسااااااتادم خیلی ب.و.ساااااار  قرمک روی لب هام کشاااااایدم. نگاهم که تو آیینه افتاد 

خوشگب شدم. یک مانتو سفید خیلی کوتاه، شلوار جین آبی و شا  سفید با ااشیه آبی رو شب 

 :سمت در رفتمهای بلند به روی سرم انداختم و از اتاق خارج شدم با سر پایین با گام

 .مامان من رفتم -

 .منت ر ارف مامان نشدم از خونه بیرون زدم

دساااتم رو بلند کردم تا شااااساااتی زنگ در خونه اشاااون رو بکنم که در باز شاااد. با دیدنش مات خیره 

تونستم شد. دست خودم نبود نمی ور. هر لح ه ت ش قلبم بیشتر میصورتش شدم اونم همین

وابروی مشاااا ی، دماغ کشاااایده مردونه، لبهای پهن، پوسااااتی گندمی،  نگاهم رو ازش بگیرم مشاااام

موهاشاام رو به  رز قشاانگی رو به بالا داده بود. ولی اون زودتر از من به خودش اومد. اخم  لی ی 

 :کرد بالا نرهروی ابروهاش نشست با صدای عصبی که سعی می

 !کجا با این قیافه؟ -

 :توجه به اخمش آروم لب زدم اسی بی ن یری زیر پوستم تکریق شد بدون

 .سلام با آوا قرار بود بریم کتاب آموزشی بکریم -
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 :اخمش  لی تر شد با لحن پر خشمی  رید

 .خرملازم ن ردهم اسمش بگین خودم براتون می -

 :از تر  توی خودم جمش شدم ولی نباید بره وگرنه میمیرم. آب دهنم رو به سکتی قورت دادم

 .ام داشتم، باید خودم باشم خب راستش خرید دیگه -

 :پوف عصبی کشید. کلافه منگی به موهاش زد

 .برمتونبیا برو تو خودم می -

ه کنم. گوشاااایش رو از جیب ب.و.سااااخواساااات ب رم بغلش و صااااورتش  رق از خوشااااحالی دلم می

 :گرفتشلوارش در آورد. در االی که شماره ای می

 !برو تو، برای می وایستادی؟ -

 40پارت_#

م اومدم سریش نیش بازم رو جمش کرد. هنوز اولین قدم داخب ن اشتم که صداش از پشت به خود

 :سرم شنیدم

 !آرایش صورتم رو پاک کن -

 ...از ته ته دلم ذوق مرگ شدم که موند کنارم

 *زمان اا *

آهی کشاااایدم اون روز امیرسااااام کنار من و آوا موند. روز قشاااانگی رو برام خا ره کرد ولی افسااااو  

زد تونم به رسم عشقم کاری کنم. با صدای که اسم رو صدا میها ناتوانم و نمیعد این سا امروز ب

 .ی شیرینم بیرون اومدم و با گیجی نگاهش کردماز گ شته

 !کجایی دختر؟م االت خوبه؟ -

 :سری ت ون دادم و آروم گفتم

 !خوبم -

 .پاشو برو یه دوش بگیر تا سر و صورتت درست کنم -

رفت ولی اهمیت ندادم. مگه مهمه که ره کرد. از جام بلند شدم که کمی سرم گیج میبه اتاقی اشا

 .خوب باشم. سریش بی اوصله یک دوش آب ولرم گرفتم و بیرون اومدم

 :شهلا با دیدنم سری از تاسد ت ون داد

 !بیا اینجا، ن ردی هم آب موهاتم رو بگیری اصلا خودت رو شستی؟ -

 .م رو گرفت و با روشن کردن سشوار کارش رو شرود کردای کومیک آب موهابا اوله
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 .زمان زیاد زیر دستش بودم. دیگه خسته شده بودم که خودش به دادم رسید

 .تمومی پاشو لبا  تو ب وش -

به لباساااااای که آویکون بود نگاه کردم به زور مند ت یه پارمه رو به هم وصااااااب کرده بودند. به اینم 

ه. آه عمیقی کشااایدم من به مه خفتی رسااایدم. در مند قدمی میگن لبا ؟م هیچ پوشاااشااای ندار 

 .مرگم ولی به خا ر مادرم این لبا  کوتاه لکتی دیگه برام مهم نیست

هام سااااایاهی رفت و تعادلم رو از دسااااات دادم. در اا  از جا بلند شااااادم ولی با اولین قدم مشااااام

 :وشم شنیدمافتادن بودم که کسی بازوم رو گرفت که صدای نگران شهلا رو زیر گ

 !مت شد؟م خوبی؟ -

صااااف ایساااتادم و بدون توجه به شاااهلا لبا  رو برداشاااتم و پوشااایدم. بغض نفس گیری بیه گلوم 

ام به اینجا ختم مساابید. لبم رو به دندون گرفتم و پسااش زدم. دلم برای خودم سااوخت که زندگی

 .شده

 :نگاهی به صورتم و لبا  تنم کرد لبکندی از رضایت زد

 !لی خوشگب شدیدختر خی -

مشاااااامم به آیینه رو به روم افتاد تو دلم پوزخندی زدم خیلی خوشااااااگب شاااااادم. نگاهم رو از آیینه 

 .گرفتم دیگه برام مهم نیست تا مه اد تغییر کردم و زیبا شدم

 :با صدای در اتاق صدای پر ذوق ش وفه توی گوشم پیچیده

 !وای دلسا محشر شدی -

 :کردسمتم اومد در االی که با ذوق سر تا پایم را برانداز می سرم رو به  رف ش وفه مرخوندم به

 .کردم خوشگلتر شدیاز اونی که ف ر می -

 :خندید و ادامه داد

 .فق  موا ب زانیار باش تو رو ببینه پس نیفته -

 :کردم. شهلا کفشی ده سانتی همرنگ لباسم رو جلوم گ اشتمن فق  مات نگاهش می

 .تونی ببریشه میب وشش. ش وفه جان تموم -

 .کفش رو پوشیدم. سایک پام بود مثب لبا  که ف یس تنم بود

 :یدب.و.سش وفه صورت شهلا رو 

 .شهلا جون مثب همیشه معرکه کردیم یادم باشه به سالار بگم یک پاداش خوب بهت بده -

 :شهلا لبکندی زد
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 .ممنون آقا همیشه به من لطد دارند -

 :ش وفه دستم رو گرفت

 .یم که مهمونی شرود شدهخب ما بر  -

کرد. از نگاه سوزاندش تمام تنم از اتاق خارج شدیم که مشمم به مردی افتاد که با ل ت نگاهم می

 ...سوخت، سرم رو پایین انداختم تا نبینم که به کجا رسیدم. باتلاق مرگ

کابت با ساااالار سااار تو شااارط بساااتم. اگه برخلاف همیشاااه بفرساااتم توی مهمونی، خود زانیار انت -

 !شیدونستم تو تا این اد خوشگب میکنه ولی سالار میگه نهم ولی میمی

رفتم مطوری با این لبا ، ساااار و صااااورت من فق  ساااا وت کرده بودم، تو دلم با خودم کلنجار می

آرایش شااده قا ی یک عده گرگ بشاام. تا االا تو این موقعیت گیر ن رده بودم. خداروشاا ر خانوم 

داد هاش فق  در اد رقس و خوش گ رونی بود هیچ وقت اجازه نمیتیموری همیشاااااااه مهمون 

 .کسی فرارتر بره. آه عمیقی کشیدم

 .ای؟م یک لبکند بکن دخترعه دلسا این مه قیافه -

 .خواد برم وس  بندری برقصممه د  خجسته ای داره اتماً می

ر نگهبانه که مسلح ببینن می میگم بهت، اواست باشه در ورودی سالن و توی محو ه بیرون پ -

شااه از اند اگه خدای ن رده به ساارت بکنه فرار کنی با یک تیر خلاصاای. اون وقت سااالار عصاابی می

 !گ ره پس دختر خوب باشمادرتم نمی

 .خواست هی یادآوری کنه با خشم نگاهش کردمفق  می

 :با کد دست به بازوی برهنه ام زد

 !عه گفتم بدونی -

 :داد نگاهم ازش گرفتم که ادامه

ساااالار روی اسااااب شااارط بندی با من گ اشاااته بری تو ساااالن وگرنه هیچ وقت این ریساااک رو  -

پرسی کیه. اگه زانیار اومد سرا ت کنه. موا ب رفتارت باش با هر کسی هم کلام نشو او  مینمی

داشت، کافیه یک اشاره کنی تا بیاید. اگرم کسی دست از سرت برنمیکه می بهتر وگرنه صبر می

 !تونی بری داخبکنم. دلسا دیگه بهت سفارش ن نمم مینی خودم درستش میک

شاادم. بوی عطر و........ میبه در دیگه رساایدیم که برام بازش کرد که با سااه پله وارد سااالن بکرگی 

 ....***....از همون جا مشامم رو پر کرد. صدای موزیک بلند بود

 41پارت_#
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ولین پله گ اشتم. سرم رو بلند کردم نگاهم به سالن پر جمعیت با پاهای که جونی توش نبود روی ا

افتاد. آهی کشااااایدم اینجا جای من نیساااااتم ناامید نگاهم رو به  رف در خروجی مرخید. دو مرد 

هی ب و مهارشااانه با اساالحه ایسااتاده بودند. گیر کردم واقعا راه فراری نیسااتم بدون توجه به نگاه 

رزونم رو می سااوزند، خودم رو به گوشااه ای از سااالن که خلوت تر و های خیره مردهای که تمام تن ل

 .ای رو به بیرون داشت رسوندمپنجره

های گرون ام رو بیرون فرستادم و مشم دوختم به محو ه بیرون که پر از ماشیننفس ابس شده

کنم؟م قیمت بود و افرادی که مساااااالح بیرون نگهبانی می دادند. االا می ار کنم؟م مه  وری فرار 

 !مادرم می؟

هام رو با درد بسااتم. با ااسااا  اضااور کساای از اف ار پریشااونم بیرون اومدم که عطر تله و مشاام

 :سردش مشام رو پر کرد. قبب این که برگردم صدای بم مردونه اش تو گوشم پیچیده و تنم رو لرزند

 !بیرون مه میکی قشنگی داره که این تو نداره؟ -

 :نم کیه، با صدای لرزون و آروم لب زدمسرم رو نچرخوندم تا ببی

 .کننشون خفه ات میهواشم این تو آدم ها با نگاه -

 :خنده ریک کرد

 !کی دلش اومده د  عروس ی مثب تو رو بش نه؟ -

 :گمخواست نگاهش کنم. کلافه میکردم ولی دلم نمیسنگینی نگاهش رو خودم اس می

  !روزگار -

 خواد اسم خوشگلش رو بگه؟یجالب شدم االا این عروسک نم -

 .دلسا -

 :زیر لب د  رو زمکمه کرد

 .اومم، اسم قشنگی داریم زانیارم -

و ج ابی که لبکند  با شنیدن اسمش با بهت به  رفش مرخیدم. با دیدن مرد جوان خوش مهره

شیطونی روی لب هاش نقش بسته بود. قلبم خالی شد و نفسم ی باره قطش شد. بدنم شب شد و 

هاش رو دور کمرم القه کرد به م تحمب وزن بدنم رو نداشااااتن. در اا  افتادن بودم که دسااااتپاها

 ........... اش کشید.سمت سینه

 :زد. با نگرانی آش اری لب زدهای ترسیده ام دو دو میو مشمنگاهش ت

 !لرزی؟االت خوب نیست، مرا می -
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 .خوام. فق  با تر  و واشت خیره اش بودممن محبت و نگرانی این مرد رو نمی

 !دختر مته؟م می شدی؟ -

بونم رو انگار لا  شده بودم. استر  و اضطراب و واشتی که بهم هجوم آورده بود قدرت ارکت ز

ام .......... و به سمت مبلی که گوشه زنم، یک دستش دور شونهگرفته بود. وقتی دید ارفی نمی

ی پنجره بود هدایتم کرد. مجبورم کرد کنار خودش روی مبب بشااااااینم. به خدمه ای که در اا  

 .پ یرایی بود اشاره کرد، لیوان آب قندی برام بیاره

 !خوای ببرمت توی محو ه بیرون؟می -د. هام شسرش رو کج کرد خیره ای مشم

نگاهم رو ازش دزدیدم، با جون کندن ساااااری به نشاااااونه نه ت ون دادم. خدمه لیوان آب قندی برام 

تونسااتم لیوان رو به دساات در زیاد بود که نمیقآورد. دسااتم رو بلند کردم ولی لرزشااش دسااتم این

  .ام شد لیوان رو برداشت به لبم نکدیک کردبگیرم. زانیار که متوجه ناتوانی

اینجا  -مجبوری کمی ازش خوردم ولی به زور قورتش دادم  مش شااااایرین آب برام زهر شاااااده بود. 

 ...جای تو نیستم تو همجنس اینا نیستیم مرا اومدی اینج

 .یمبقیه ارف زانیار با صدای سالار قطش شد. هر دومون به  رفش برگشت

 !به به ببین کی اینجاست، زودتر از این منت رت بودم؟ -

سااالار در یک قدمی مون ایسااتاد. نگاهش بین من و زانیار در گردش بود، لبکندی از روی رضااایت 

 :زد

بینم ملوس ی که امشب برات در ن رم گرفتم زودتر ج بت کرده، خوشگله نه؟م از وقتی وارد می -

 .کرده سالن شده  رفدار زیادی پیدا

هام ز  زد.  وری نگاهم می کرد انگار میکی رو زانیار مات و مبهوت به  رفم برگشات و توی مشام

هام تحلیب کنه. کم کم اخم جانشااااین ابروهاش شااااد و گره ساااافتی خورد. با خواد توی مشااااممی

تعجب به این تغییر یهویی صااورتش نگاه کردم ی دفعه می شااد؟م با عصاابانیت به بازوم منگ زد 

 :همراه خودش بلندم کرد. با لحن عصبی و خش ی گفتو 

 .برمشبا خودم می -

 .از شنیدن ارفش و قهقه سالار تموم تنم لرزید

 !خوای اصلا ما  خودت؟مه عجب ی ی مشمت رو گرفت، می -

اینا می میگن؟م تقلا کردم تا از اصاااار اون پنجه ی قدرتمند خودم خلاص کنم که فشاااار دساااتش 

 .رو بیشتر کرد

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 99 د             

 

 .ات رو ببینمخوام قیافهریکم به اسابت. االا هم برو گم شو، نمیف ر خوبیهم می -

های متورم روی گردنش، ترساایده دساات از تقلا برداشااتم. سااالار با تن صاادای خشاامگینش و رگ

انگار که به هدفش رساااایده بود. بدون توجه به خشاااام زانیار، ماپلوسااااانه دسااااتش روی مشاااامش 

 :ردگ اشت و سرش رو کمی خم ک

 .ای به مشم، خوش بگ ره -

 42پارت_#

خون توی تنم یه بست. باور کنم که همچی تموم شده؟ بغض سنگینی به گلوم مسبید. زانیار با 

های ریک شده نگاهش رو دور تا دور سالن مرخوند. علت این رفتار عجیبش رو نمی فهمیدمم مشم

م. هر لح ه فشااار دسااتش دور های بلند و عصاابی به ساامت خروجی سااالن کشاایدی دفعه با قدم

شدم. با خروج شد. از ترسم س وت کرده بودم. با پاهای لرزون دنبالش کشیده میبازوم بیشتر می

از سااالن به ساامت ماشااین مازراتی ساافید رنگی رفت. در جلو رو باز کرد مح م روی صااندلی پرتم 

. صاااااااف نشااااااسااااااتم و با کرد. جیغ خفه ای کشاااااایدم تا به خودم اومدم در رو مح م به روم کوبید

که ماشااین رو روشاان کنه کساای واشاات نگاهش کردم. ماشااین رو دور زد و سااوار شااد. اما قبب این

تقه ای به شیشه زد. کلافه و عصبی نفسش رو پر فشار بیرون فرستاد و با پایین اومدن شیشه، 

 :ش وفه با لبکند خاصی لب زد

 !مه زود داری میری؟ -

 :الت دارش کشید و ادامه داددستی روی موهای رنگ شده و ا

 !خوای بیشتر بمونی؟نمی -

 :زانیار با تمسکر نگاهی به سر تا پاش انداخت و با همون لحن خشنش  رید

 !پرسی؟م ب ش کناربه تو مربوط که می -

 :ش وفه بدون تغییری توی صورتش، دستش رو بالا آورد و ساکم رو نشون داد

 .یشت باشه گفتم شاید بهش ااتیاج داشته باشهاین ما  دلساستم االا که قراره پ -

 :زانیار قهقه ترسناکی زد و بعد مند دقیقه خنده جاش رو به اخم ترسناکی داد

 .یک مشت لباسهم بسوزنش -

نگاهم روی سااااااک قفب شاااااد. آخرین ع س یادگاری از مامان و بابا که کنار هم گرفته بودیم. الان 

ر دیگه قبب مرگم اتی شده فق  به ع سشون نگاه کنم. خواست ی باتوی اون ساک بود. دلم می

 :لرزیدبرای دیدن اون ع س، جون دادم تا صدام در اومد. با صدای خفه و آرومی که می
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 ...شه ساکم رمی -

های  ضاااااب آلودش خفه شااااادم و سااااارم رو پایین برگشااااات همچی نگاهم کرد که از تر  مشااااام

 .انداختم

 .کردم که با صداش متعجب زیر مشمی نگاهش

 !هی ساکش بیار -

شااا وفه مند قدم رفته رو با لبکند برگشااات. سااااکم رو گرفت مح م روی پام پرت کرد. ماشاااین با 

 .یک جهش واشتناکی از جا کند که قلب منم فرو ریکت

با دسااات لرزون زیب سااااکم رو باز کردم. از توی جیب مانتوم ع س رو بیرون کشااایدم. نگاهم رو با 

پناه ه ی هر دوشاااون گره خورد. کاش بودین کنارمم کاش این همه تنها و بیاندوه و اسااارت به مهر 

 :هام روان شد. با صدای خش دار و ترسناک زانیار به خودم اومدمنبودمم قطره اش ی آروم از مشم

 .ی دردسر ندارمتو اون ساک بی صاابت اگه لبا  داری ب وش تا ویلام راه زیاده، اوصله -

 .هر  وری بود لبا  پوشیدم های لرزون بهبا دست

کرد. کشااید که ترساام رو بیشااتر میرفت و نفس های کش دار و عصاابی میاین قدر با ساارعت می

های سااااردم رو تو هم قفب کردم تا از لرزشااااون خودم رو به ساااامت در ماشااااین مساااابوندم. دساااات

که قرار اینشااد هر لح ه مم ن بود به ویلاش و مرگ من برساایم. از تصااور جلوگیری کنم ولی نمی

شاااد. اگه به خا ر مادرم نبود خودم رو از ماشاااین مه اتفاقی برام بیفته ترسااام بیشاااتر بیشاااتر می

هام سااارازیر شااادند. ساااعی کردم آروم و کردم. اشااا ام با شااادت بیشاااتری روی گونهبیرون پرت می

ن جهنم نجاتم صاادا گریه کنم. تو دلم فریاد زدم خدا فق  ی بارم ی بار دیگه من رو ببیننم از ایبی

 :بده ن ار نابود بشم. با توقد ماشین و صدای عصبیش با تر  به  رفش مرخیدم

 !پیاده شو -

شااااد یعنی رساااایدیم، مه زود به مرگ روح و که نگاهم کنه سااااریش پیاده شااااد. باورم نمیبدون این

 :جسمم نکدیک شدم. ی دفعه در ماشین به شدت باز شد. با صدای خشنی  رید

 !شی؟نمیمرا پیاده  -

مهلت پیاده شدند بهم نداد. دستم رو گرفت از ماشین بیرون کشیدم. با دیدن ویلا تمام تنم مثب 

 لرزید با صدای بلندی به هق هق افتادمبید می

 !هات رو باز کردی؟مه عجب مشم -
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با شااانیدن صااادای عصااابی و پر کنایه اش دوباره تر  و واشااات به جونم افتاد. بدنم بی اختیارم 

 !لرزید. پس هنوز تموم نشده

ام رو گرفت به  رف خودش برگردوند. با دیدن هاش فهمیدم نکدی م شاااااااده مونهبا صااااااادای قدم

 :. با لحن ترسناکی لب زدجدا شد. های قرمک و واشی اش روح از بدنممشم

ف ر ن ن مون  ش کردی همچی تموم شااااااادهم تو دیگه جکیی از اموا  منی. خودت رو جمش و  -

 جور کن 

 .دادماز تن صداش ترسیدم و سرم رو تند تند به نشونه موافقت ت ون 

 :ازم فاصله گرفت ساکم رو روی ش م پرت کرد

مونی فرستم تا بیاد کم ت کنه لبا  ب وشی، میرم کاری ترخیس تو انجام بدم. میپرستار رو می -

 !تا بیام

 !شه؟هام مح م فشردم. اش ام باریدن. مرا تموم نمیاز اتاق خارج شد ساکم رو تو دست

 .با دیدن پرستار نفس آسوده کشیدم با صدای در که باز شد با تر  برگشتم

 :لبکندی زد به سمتم اومد

وای دختر خداروشاااا ر بههوش اومدی این شااااوهرت خیلی عصاااابی و بداخلاقه همه رو عاصاااای  -

 !کشی از دستشکردهم خدا به دادت برسهم از اا  و روزت مشکصه می می

شاااه کاری کنی دیگه نیاد. یکردم خدایا ماون ارف می زد و من مشااام به در بود. توی دلم دعا می

رم رو برام قطش کرد. کم م کرد موهام رو جمش کنم. با دساااتما  مر وبی صاااورتم رو تمیک کردم و  ساااُ

 .لبا  پوشیدم. روی لبه ی تکت نشستم

بعد از خروج پرساااتار با اساااتر  و تر  به در خیره شااادم و منت ر زانیار بودم. با جرقه ای که توی 

لم روشاان شااد. از تکت پایین اومدم. ااسااا  ضااعد و ناتوانی داشااتم ذهنم خورد. امیدی توی د

زد. رفتم. با تردید و تر  به ساااااامت در رفتم و بازش کردم. قلبم از تر  تند تند میولی باید می

رام خبری نبود. با ضاااعفی نگاه لرزونم رو توی ساااالن بکش مرخوندم. خداروشااا ر از اون مرد بی

قدر ش خارج شاااادم. جون دادم تا خودم رو به پله ها رسااااوندم. اینکه داشااااتم با کمک دیوار از بک

لرزید. با ته مونده انر ی که توی تنم بود به االت دو از پله ها اسااااااتر  داشااااااتم که تموم تنم می

زدم از بیمارسااااتان خارج شاااادم که رفتم. در االی که از تر  نفس نفس میپایین اومدم. باید می

 .هام هجوم آورد و باریدی اختیار لرزید. اشک به مشمدر جا خش م زد. تموم تنم ب

 44پارت_#
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زانیار با مردی در اا  دعوا بود که گویا ماشااااااینش رو جلوی در ماشااااااین زانیار پارک و تموم مدت 

تا ندیده ات.  اعلافش کرده بود. از تر  دیدنش انگار یه زده بودم. دلساااااااا مه مرگته؟م بدو برو 

ام رو ت ون دادم. اولین قدمی که رو ندیده بود. پاهای خشاااک شااادهپشاااتش به من بود و هنوز من 

ترساااااایدم برگرده. همین قدم بهم جونی قدر ساااااانگین بود که هر لح ه میبه عقب برداشااااااتم این

دوباره داد برخلاف زانیار شااااارود کردم به دویدن اتی پشااااات سااااارم رو نگاه ن ردم. با اولین کومه 

 .داخلش شدم

رفتم. دیگه خبری از بیمارستان از تر  زانیار از این کومه به این کومه می دونم مقدر دویدم ونمی

و زانیار نبود. گوشاااه ی کومه خلوت و تاری ی ایساااتادم. ساااینه ام به خس خس افتاده بود. نفس 

 ...نفس زنون روی زمین نشستم و منت ر موندم تا صبح بشه

اهی پیدا کنم و بتونم خودم رو هر مه با روشاااااان شاااااادن هوا نگاهم رو به دور ا راف مرخوندم تا ر 

ترسیدم با فرارم بکوان آسیبی به مادرم برسونن. با تردید و تر  به سریعتر به مادرم برسونم. می

 .ااشیه ی اصلی خیابون رفتم

ها با دیدن آ انس با خوشااااحالی به ساااامتش پرواز کردم تا االا توی بعد کلی گشااااتن توی خیابون

ذوق زده نشده بودم. داخب شدم پیرمردی در اا  تی کشیدن کد زمین عمرم از دیدنش این قدر 

 .بود

 .سلام -

 :با صدای سرمست و پر ذوقم به  رفم برگشت

 !سلام دخترم -

خوام در اختیار کامب. مادرم مریضه باید خودم رو هر مه سریعتر آقا یک ماشین همین الان می -

 .بهش برسونم

 :تی رو ت یه به دیوار داد

 !خوای بری؟کجا می االا -

 :وقتی بهش گفتم مقصدم کجاست. دستی به ریشش کشید و با تردید تو صورتم ز  زد

خوای بری کم کم ده یا دونی کجایی رامسااااارم تا مسااااایری هم که میراهش خیلی دورهم الانم می -

 !دوازده ساعت توی راهی، ف ر ن نم کسی قبو  کنه

 :تو نگاهم و صدام التما  ریکتم

 .خوام زود برم پیش مادرمکنم، فق  میکرایه اش هر می بشه تقدیم میآقا  -

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 103 د             

 

 :با دست به صندلی اشاره کرد

 !شه ببرتتبیا بشین ببینم کی ااضر می -

 :نشستم و منت ر بهش مشم دوختم. لیوان آبی به  رف گرفت

 !بکور انگار االت خوب نیستم معلومه مادرت رو خیلی دوست داری؟ -

 :مقداری آب خوردملیوان گرفتم و 

 !خیلی -

پیرمرد لبکندی زد و گوشی تلفن روی میک رو برداشت به مند نفری زنگ زد و شرود کرد به ارف 

 .زدن

 .ی ی از راننده ها قبو  کرده ببرتت اونم فق  به خا ر مادرت، الان میاد -

مادرم خودم کردم که به مادرم برسم. اون وقت با لبکندی روی لبم نشست فق  لح ه شماری می

 .کنم تا دست هیچ کس بهمون نرسهی جای گم و گور می

با اومدن راننده که مردی ادود مهب و پنج ساله بود سوار پژوی نقره رنگی شدم. وقتی ارکت کرد 

با خیا  آرامش تموم وجودم رو فرا گرفت. از این یار فرار کنم  تا از دسااااااات زان که خدا کم م کرد 

 ...اشتم. سعی کردم به هیچی ف ر ن نم با آرامش  رق خواب شدمهام روی هم گ آسوده مشم

در ماشااااین با شاااادت باز شااااد. با دیدن زانیار از تر  جیغی کشاااایدم. بازوم رو با خشاااام گرفت. با 

 :های متورم پیشونیش، خشن تو صورتم فریاد زدهای به خون نشسته و رگمشم

 .گ رمنم از اقم نمیتونی از دستم در بری؟م تو اق منیم مف ر کردی می -

 :تونستم کنترلش کنم بریده بریده لب زدملرزید و نمیبا ف ی که می

 !ولم کنم تورو خدا -

با پشت دستش منان مح م تو دهنم زد که مکه ی خون رو توی دهنم اس کردم. بی وقفه شالم 

 .رو از سرم کشید. سرش رو جلو آورد که با تمام وجودم جیغ دلکراشی کشیدم

 !ومم خانومخان -

ام رو ت ون میده. با صدای مردی، زانیار ازم دور شد و ی باره محو شد... ااسا  کردم کسی شونه

هام رو باز کردم و نگاهم را مرخوندم خبری از زانیار نبود. تازه متوجه راننده شدم با واشت مشم

 :که خودش رو عقب کشید

 .ارت کنمم نگرانت شدمخواب بد میدی؟م تو هم مثب دخترم مجبور شدم بید -
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زد، گ اشااتم. خداروشاا ر خواب بود، خواب واشااتناکی که تمام دسااتم روی قلبم که واشاایانه می

هام صااورت خیس عرقم رو قاب گرفتم و با تنم رو لرزوند. اتی توی خوابم آسااایش ندارم. با دساات

ن همون مرد توی صدا به اا  خودم گریه کردم. نایلونی روی پام گ اشته شد و بعد صدای مهربو

 :گوشم پیچید

دخترم بسااااااااه دیگااه یااک خواب بودهم وقتی خواب بودی  اا ا گرفتم تااا از دهن نیفتاااده بکور.  -

 .ملوکباب با دوغ، آب هم داخب نایلون هست

داد. مه خورد نشان از  هر میهام کشیدم. آفتاب که مستقیم توی ماشین میدستی زیر مشم

ردم با بوی کباب که زیر بینی ام خورد. تازه یادم افتاد مقدر گرسنمه همه خوابیدم؟م نایلون رو باز ک

 :و امله کردم به   ا. آخرهای   ام تازه یادم افتاد که تعارف نکدم. خجالت زد لب زدم

 .قدر گرسنه ام بود که   ا رو دیدم یادم رفت تعارف کنمببکشید این -

 :ختای کرد و از آیینه نگاه کوتاهی بهم انداتک خنده

 .نوش جونتم من قبب تو خوردم -

 .ی   ام شدملبکندی زدم و مشغو  خوردن بقیه

 45پارت_#

****** 

هام رو بسااتم و نفس عمیقی کشاایدم. خدا بعد اساااب کردن کرایه از ماشااین پیاده شاادم. مشاام

خوام. مشم رو باز کردم که اشک سمجی این سری اواست به من بیشتر باشه فق  آرامش می

ی مشم م ید. با دیدن تابلو آسایشگاه لبکندی زدم. دستی زیر مشم کشیدم با ذوق از گوشه 

 .از خیابون رد شدم

 :تقه ای به در نگهبانی زدم

 !سلام. آقای همتی؟ -

 :در رو باز کرد با دیدنم او  تعجب کرد بعد اخم  لی ی روی ابروهاش گره خورد

 !عجب آ، مه روی داری دختر که اومدی؟ -

 :پر کشید و به خا ر تاخیر  ولانی ام شرمگین شدمتموم ذوقم 

 .اومدممش ب داشتم وگرنه زودتر می -

 :با تمسکر لب زد

 !کشیدبایدم  و  می -
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 :کام تله شد و با نارااتی گفتم

 !میکی شده؟ -

 .نهم بیا برو تو -

 .ه شدمکه از رفتارش سر در نمی آوردم داخب محو ارفی زیر لب زمکمه کرد که نشنیدم با این

با ورودم به ساااالن دو پرساااتار در اا  صاااحبت بودند به سااامتشاااون رفتم که هر دو با دیدنم یه آن 

 .رنگشون پرید، دست امه ازم دور شدند و رفتند

جوری کردند؟م به ساااااامت اتاق مادرم رفتم. با دیدن اخم کمرنگی روی ابروهام نشااااااساااااات مرا این

کردم. با دو به سمتش پرواز کردم و پر شدم از  های بازش ساکم رو همون جا روی زمین پرتمشم

هام پر اشااک شااد و بارید. از دلتنگی صااورتش رو  رق آ وش گرمش، مقدر دلتنگش بودم. مشاام

هاش ه کردم. سرم روی سینه اش گ اشتم نفس عمیقی کشیدم که قلبم آروم گرفت. دستب.و.س

 .ولی نگاهش شاد بودزد های خوشگلش ز  زدم ارفی نمییدم. تو مشمب.و.سرو گرفتم و 

ساالام قربونت بشاام. ببکش که تنهات گ اشااتم بی وفا نبودم. نشااد یعنی گیر کردم یا بهتره بگم  -

 ...مجبور شدم

 ...ها، روزهام و بلاهای که سرم اومده بودگفتم از این مند وقت تنهایی

ارد اتاق شادند. با صادای در سارم رو بلند کردم یک پرساتار همراه یک زن مادری با یونیفرم سابک و

 :پرستار با دست به من اشاره کرد

 !این همون دختره است، دلسا فرهمند -

با تعجب نگاهشااااون کردم. پلیس برای می؟م زن مادری به ساااامت اومد و دساااات بندی رو به مچ 

 :دستم بست

 .ی آقای تیموری هستیدشما متهم به دزدی از خونه -

 :شوکه شدم مشم روی دست بند بود

 !دی؟من؟م دز  -

 :بازوم رو گرفت

 !شهبیای کلانتری مشکس می -

 :آب دهنم رو به سکتی قورت دادم

 !کلانتری برای می؟ -

 !فهمیاونجا می -
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 :تقلا کردم

 !خانوم اشتباه شده من تازه رسیدم. دزدی می؟ -

 :کشیدم، گفتدر االی که به سمت در می

 !راه بیفت راست یا درو ش رو اونجا توضیح بده -

 :کردبه مادرم انداختم که نگاهم مینگاهی 

 !گمبه خدا مامان، من هیچ کاری ن ردم. راست می -

گفتم فق  جوابم این بود از اتاق خارج شدیم دو مرد پلیس تا ماشین اس ورتم کردند. هر می می

 ...بریم کلانتری

اقی شدیم. مرد با ورود به کلانتری همراه همون زن به سمت اتاقی رفتیم بعد کسب اجازه داخب ات

 :مسنی درجه داری پشت میک نشسته بود. زن پرونده ای که دستش بود روی میک گ اشت

 !متهم دلسا فرهمند -

 :بعد ااترام ن امی از اتاق خارج شد. مرد نگاهی به پرونده انداخت با دست به صندلی اشاره کرد

 .بشین -

 :اهی بهم انداختمضطرب روی صندلی نشستم مشم دوختم به مرد رو به روم. نگ

عنوان خدمت ار ی خانواده تیموری بهدلسااااااا فرهمند فرزند ابراهیم، مدت پنج سااااااا  توی خونه -

 !شبانه و روز مشغو  به کار بودی؟م درسته؟

 .بله -

خبُ خانواده تیموری که این همه دوسااااتت داشااااتن و کم ت کردند مرا دساااات به همچی کاری  -

شه بعد بر از آسیب می افته و کسی ام متوجه  یبت نمی زدی؟م ف ر کردی یک ماهی نباشی آب

 !کنی؟گردی و راات زندگی تو میمی

 :سردرگم نگاهش کردم

 !آقا تورو خدا یک جوری ارف بکنین منم بفهم می شده؟ -

 !گناهیخوای بگی بیباشه می -

 :سری ت ون داد و ادامه داد

ی تیموری ساارقت کردی و ی دفعه از خونهبا نقشااه ی قبلی یک ساارویس  لا و مبلغ ده میلیون  -

 . یبت زده
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شااد. عسااب لعنتی تا کجا گند هام از تعجب گشاااد شاادند و قلبم فشاارده با شاانیدن ارفش مشاام

 !ام رو؟کشیدی زندگی

آقا من دزد نیساااتمم اصااالا روام از ده میلیون و  لا خبر نداره. به خدا عساااب ازم خواسااات برم.  -

اندازه، تهدیدم کرد ر بی ار بشاااام بعد مامانم از آسااااایشااااگاه بیرون میکنه از کاگفت نرم کاری می

 .باید برم. منم به خا ر مادرم به خواسته اش عمب کردم و رفتم

 !دختر جون اعتراف کن تا جرمت رو سنگین تر ن ردی؟ -

 :با االت عصبی گفتم

 .به مه جرمی اعتراف کنم وقتی میکی ندزدیدم -

 :صداش رو بلند کرد

 !ن افکمیسروا -

 .کمی نگ شت همون زن وارد اتاق شد

  .فهمهم ببرش بازداشتگاه تا فردا بفرستمش دادسرااین دختر انگار زبون من رو نمی -

افکمی ااترام ن امی گ اشت از بازوم گرفت بلندم کرد. از اتاق خارج شدیم به سمت ته سالن که 

ونجا به زن دیگه ای سااااا ردم بعد مک پله هایی منتهی به یک در میله ای آهنی داشااااات رفتیم، ا

 .کردنم به سمت اتاقی که در آهنی داشت رفتیم

 46پارت_#

های خفن و زشاااااات که ی ی روی موکت در رو باز کرد با دساااااات به داخب هولم داد. دو زن با مهره

خاکسااتری و دیگری روی تکت فلکی نشااسااته بود، مواجه شاادم. نگاه خیره اشااون باعث شااد کمی 

ی دیوار دور از اونا روی زمین نشستم. تنم رو به دیوار خنک ت یه دادم. سرم رو همع ب بشم گوش

کنم نه گلایه. بالا آوردم و به سقد خیره شدم. ذهنم خالی بود مثب یه فضای سفید. نه گریه می

تسالیم روزگار شادم هر جور دوسات داره من رو دنبا  خودش ب شاه. کم آوردم در مقابب این همه 

 ...اتدرد و م اف

 !هی دختره؟ -

 .نگاهم رو از سقد گرفتم و به اون دو نفر دوختم

 !گین؟م االا هر میم گرفتنت؟تو پارتی یا با این می بود بی مد، افُ بی می می -

 .س وت کردم اصلا اوصله نداشتم با کسی ارف بکنم

 :با بدخلقی گفت
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 !ب رو، خلافت می بوده؟کری یا زبون نداری؟م آ کن ببینمم خبُ ت ون بده اون بی صاا -

 :انگار پیله بود. بی اوصله نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم

 !بی عقلی، بی پناهی، یتیمی -

 :نگاهی به زن بغلیش انداخت و با ابرو به من اشاره کرد

 !گه؟زری ملُتفت نشدم تو االیت شد این نفله می می -

 .سُمی ولش کن ب ار تو اا  خودش باشه -

 :یر بینی اش کشید و از جاش بلند شدسُمی دستی ز 

 .کنهم باید ادبش کنمزنه آخه بد نگاه میاالم رو بهم می -

 :زری دستش رو کشید

آخه این بیچاره به تو می ار داره؟م باز ی ی رو گیر آوردی اذیتش کنی؟م درد سااااار دیگه درسااااات  -

 .ن ن بیا برو بکواب

 :سُمی روی تکت دراز کشید و نگاهی بدی بهم کرد

 .گرفتماید اینجا گیرم وگرنه االت رو می -

 :رفتزری در االی که به سمت تکت می

 .دیگه از   ا خبری نیست به امیدشم نباش. پاشو بکواب که صبح زود اینجا بیدار باشه -

خواسااااتم به هیچی ف ر کنم. آره بدجور کم به هر دوشااااون خیره شاااادم. ف رم خالی خالی بود نمی

 .نم مقدر خیرشون بودم که پلک هام روی هم افتاددوآورده بودم. نمی

 !دلسا فرهمند؟ -

 :هام که تازه گرم شده بود رو به زور باز کردم با صدای خمار از خواب لب زدممشم

 .بله -

 .خواد ببینتپاشو که وکیلت می -

 :متحیر آروم لب زدم

 !وکیلمم من وکیب ندارم -

 :در سلو  رو باز کرد

کسااااای هسااااات پارتی کلفتی داشاااااته این موقعه شاااااب وقت ملاقات گرفته تا  دونمم ولی هرنمی -

 .باهات ارف بکنه

 .از اونجا خارج شدیم به سمت همون اتاق مرد مسن رفتیم
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با تعجب به مردی  ریبه ای که خودش رو وکیلم معرفی کرده نگاه کردم. مردی ادود ساای و مهار 

 !تونسته باشه؟ساله کت و شلواری. از  رف کی می

 :مرد قدمی به سمتم برداشت

 .سلام خانوم فرهمند، امجدی هستم وکیلتون -

 :سلامی زیر لب گفتم و نامطمئن لب زدم

 !ببکشید وکیلم؟ -

فهمید. لطفاً تشرید بیارین بشینین و برام تعرید کنین ماجرا می بوده؟م عجله ن نید اونم می -

 !ی دفعه کجا  یبتون زده؟م این مدت کجا بودین؟

 .دونستمبهوت روی صندلی نشستم. امجدی انگار وا لاعات زیادی ازم می گیج و

 !آقای امجدی کمی گیج شدم -

 :روبروم نشست. در همون اا  لبکندی به روم زد

 .فهمیناگه صبور باشین خودتون می -

 !کنم بگین از  رف کی اومدین؟خواهش می -

گرفتم مایلن اضااوری ملاقاتتون کنن. خوامم شااکصاای که از  رفشااون وکالتون به عهده ع ر می -

تونم ارفی بکنم. لطفاً شاااااارود کنین وقت کمی داریم. این مند وقت کجا بودین و مه فعلا نمی

 !اتفاقی براتون افتاده بود؟

انگار وجود اون شکس ناشنا  اس خوبی بهم منتقب کرد. بی اراده اعتماد کردم و لب باز کردم 

نی به بعد تعرید کردم از عساااااااب و اتفاق های که این مدت افتاده تمام ماجرا رو از اون روز مهمو

بود، گفتم. امجدی مند ساااااوا  دیگه ازم پرساااااید. با جواب دادنشاااااون کمی توی ف ر فرو رفت. با 

 :همون اخم روی ابروهاش و با ارص  رید

ایی شه دمی مار موزیه این دخترم بهش شک کرده بودم ولی مدرکی ام ازش نداشتم. باورت می -

گفت و اشاااااااک کرد و از خانوم فرهمند میاسااااااین همین عساااااااب یک  وری م لوم نمیای می

گفتن مشاااااام دیدن ریکت که باورم شااااااده بود. ولی وقتی با بقیه خدمه ها ارف زدم همه میمی

 ...کردهخانوم فرهمند رو نداشته و همیشه به خا ر اسادتش اذیتش می

د. اسااااااین خودکار توی دسااااااتش روی پرونده ای های امجدی هم خوشااااااحا  هم نارااتم کر ارف

 :گ اشت

 .االا خیالت راات شدم پاشو برو ب ار به کارم برسم -
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 :یدب.و.سامجدی از روی صندلی بلند شد و صورت اسین رو 

 .ماماکر دایی جون هستیم -

 :اسین مپ مپ نگاهش کرد

 ...برو بچه خودت رنگ کنم به خا ر خواهرم که کارت راه انداع -

 :با خنده سرش رو کمی خم کردامجدی 

 .مشم، الان میرم -

 :اسین سری از تاسد ت ون داد. امجدی به  رف من برگشت

متاسفم که نتونستم کاری کنم امشب اینجا نمونینم این دایی بنده هم ااضر نیست هم اری  -

 .دم او  وقت پیگیر کارهاتون باشم تا مشم ب ارین روی هم میارمتون بیرونکنه. قو  می

سری ت ون دادم. بی اراده لبکندی روی لبم نشست. اون شکس ناشنا  با وجودی که هویتش 

هام ترزیق شاااااد. دلم برام نامشاااااکس بود ولی امید رو به قلبم تاباند. آرامش توی تک تک سااااالو 

 .خواست هر مه زودتر صبح بشه و کسی که تموم مدت پشتم ایستاده و باورم داشته رو ببینممی
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شاااااد که آزاد شااااادم و یک شاااااب ساااااکت توی پام رو که بیرون کلانتری گ اشاااااتم هنوز باورم نمی

بازداشتگاه بودم. تا صبح پلک روی هم ن اشتم به فرشته نجاتم ف ر کردم. کیه که من براش مهمم 

دم کر و ااضره به خا رم دست به هر کاری بکنه؟م وقتی صبح شد و بهم گفتن آزادم بازم باور نمی

شاااه عساااب با نقشاااه پیش امجدی سااار ارفش بمونه و برای آزادی من تلاش کنهم هنوز باورم نمی

اش برساااه رفته تا بیچاره ام و بدبکتم کنه. اما وجود اون فرد ناشااانا  ن اشااات عساااب به خواساااته

 .تونستم بی گناه بودنم رو دابت کنموگرنه مطوری می

  !خانوم فرهمندم خانوم فرهمند -

 :رون اومدم به امجدی نگاه کردم. با نگرانی زمکمه کرداز ف ر بی

 !االتون خوبه؟م مرا وایستادین؟ -

 .بله. ببکشید -

 :با دست به ماشین مکدا بژ رنگی اشاره کرد

 .بفرمادید از این ور -
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که دسااتم به دسااتگیره برسااه کساای صاادام کرد که با بهت به  رفش دنبالش راه افتادم قبب از این

 :مرخیدم

 !یم دلیدل -

 :به خانوم و آقای تیموری مشم دوختم. خانوم به سمتم اومد و دستم رو گرفت

شه عسب این کار رو باهات کرده؟م وقتی شنیدم مه اتفاقی برات افتاده خیلی ناراات باورم نمی -

  !کنمم قو  میدمشدم. عسب رو ببکشش خودم برات جبران می

 :ز کردم. امجدی با تن عصبی زودتر گفتخواست؟م تا لب باگفت؟م ازم می میمی می

زنیم. موکلم الان در شاااااارایطی روای خوبی خانوم تیموری اگه ارفی دارین، باشاااااااه دادگاه می -

 !نیست، لطفاً تنهاش ب ارین

 :امجدی در ماشین باز کرد و ادامه داد

 .خانوم فرهمند لطفاً بشینین، باید بریم -

کنم به خا ر رفتارش ازت خدا هر جا باشااه پیداش میشااه؟م به دلی نروم ت لید عسااب می می -

 !ع ر خواهی کنه؟

مگه با یک ع ر خواهی ساااااااده دلهره و واشااااااتی که به جونم انداخته رفش می شااااااد. امجدی باز 

 :مداخله کرد

دونین دخترتون موکلم رو تا تهمت، خانوم گفتم بهتون قضیه یک تهمت ساده دزدی نیست. می -

ش برده و جدا از اون لطمه روای و روانی به موکلم وارده شاااده. اینا جرم تعرض و دسااات درازی پی

 !کنمکمی نیست تا بشه با یک ببکشید ساده اب بشه. بفرمادید خواهش می

خانوم تیموری با صااادای جدی و پر تح م امجدی قدمی به عقب برداشااات. امجدی منت ر به من 

اشااین دور زد و نشااساات. اسااتارت زد و مشاام دوخته بود به نامار سااوار ماشااین شاادم. خودش م

ماشین رو ارکت داد. نگاهی به پشت سرم که خانوم و آقا تیموری ایستاده بودند، انداختم. آروم 

 :لب زدم

ها کنارم بودند و کم م کردند با عسااااااب آقای امجدی اونا خیلی بهم کمک کردند تو این سااااااا  -

 .شون وری ناراات ببینمخوام اینخیلی فرق دارند. نمی

فروختون به کنهم واقعا اگه سااالار میفهم می میگینم ولی الان قضاایه فرق میخانوم فرهمند می -

 !زدین؟آورد، بازم این ارف رو میها یا اون مرد بلای سرتون میعرب

 .نگاه ازشون که به خا ر ارکت ماشین دور شده بودند، گرفتم و نه ای زیر لب گفتم
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گم به اونا اهمیت ندین نه نگاه کنید و ااساسی تصمیم نگیرین. نمیی عاقلاپس به این قضیه -

ولی این رو بدونین دختری که به خا ر یک اسااادت ااضااره  رف رو به فلاکت و بدبکتی ب شااه. 

به خا ر خودخواهیش و  به افراد دیگه هم  به آسااااااونی از کنارش گ شااااااات مون مم نه  ید  با ن

 .اسادتش آسیب برسونه

 !اق با شماست -

 :اهم رو به بیرون دوختم و ادامه دادمنگ

 !برین؟شه ب رسم من رو کجا میمی -

 :خنده تو گلو کرد

ما خونه - ی یک دیوونه که خواب و خوارکم رو تو این مند وقت گرفته. دیشاااااااب تا فهمید شاااااا

بازداشت شدین ن اشت پلک روی هم ب ارم. مجبور شدم دیشب بهش دروغ بگم با وسیقه آزاد 

 .کنده بودکله ام رو از پشت تلفن درسته شدین وگرنه 

کنم که نگرانم شده. مه قدر ای کردم. بعد پنج سا  دوباره دارم وجود کسی رو اس میتک خنده

 :این اس خوبهم با لبکندی که روی لبم بود، گفتم

 !ذارم بفهمن من الان آزاد شدمببکشید به خا ر من اذیت شدین. بهتون قو  میدم نمی -

 :داد سری ت ون

انجام و یفه استم ف ر من نباشین. صبح وقتی کارهاتون رو انجام دادم، بهش زنگ زدم و گفتم  -

 .ولی تا خواست دست به کار بشه سریش گوشیم رو خاموش کردم

 :ای که بعد مدتی برام خیلی شیرین بود و توی تموم وجودم ترزیق شدخندیدم. خنده

 !خواین بگین اون شکس کیه؟هنوز نمی -

 :ابروی بالا انداخت

 .نوچ. درخواست خودشه که اضوری ببینتون -

 :سری ت ون دادم

 .مونمباشه منت ر می -

 ...!کنینبهترین کار رو می -

 48پارت_#

 :جلوی یک در قهوه ای رنگ با کنده کارهای  لایی نگه داشت

 .رسیدیم. لطفا پیاده شین تا شما را به نسترن خانوم بس ارم -
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بعد زدن شااااااساااااتی زنگ خونه که زنی در رو برامون باز کرد. باهم وارد خونه شااااادیم پیاده شااااادم. 

محو ه ایاط نسااابتا بکرگی داشااات که اصااالا برام آشااانا نبود ولی اس خوبی داشاااتم. یه آرامش 

خاصااای که توی این پنج ساااا  نداشاااتم. برای همین اس به ارف امجدی اعتماد کردم و دنبالش 

 .اومدم

و  لایی با کمی فاصاااله کنار امجدی نشاااساااتم. دور ا راف نگاه کردم تمام روی مبب سااالطنتی کرم 

وسااایب شاایک و مدرن و به  رز زیبایی میده شااده بود. نگاهم رو کلافه گرفتم. نفساام رو پر فشااار 

شااناسااه؟م دیگه نتونسااتم جلوی کنج اویم رو بیرون فرسااتادم پس مرا نمی یاد؟م من رو از کجا می

 :مجدی کج کردم و آروم زیر گوشش زمکمه کردمبگیرم. سرم رو به  رف ا

 !شناسه؟آقای امجدی این نسترن خانوم من رو از کجا می -

 :خنده تو گلو کرد

کنه. اصااااااب کاری ی ی دیگه اساااااات که از هولش پروازش به تاخیر نسااااااترن خانوم اینجا کار می -

 !بینیشرسه. میاد بالاخره میخورده تا ی ی دو ساعت دیگه می

ن دادم و پوف کلافه ای کشیدم. توی دلم  ریدم بگو دیگه من رو از این همه ف ر و خیا  سری ت و

 .راات کن

 :زنی ادود مهب ساله و ماق لب خندون با سینی به دست وارد سالن شد

خوش اومدینم ببکشااااااید معطب شاااااادین. یک مشاااااا ب کوم ی پیش اومده بود دیر رساااااایدم  -

 !خدمتون

 :امجدی با خنده گفت

 .اومدین ما همین جا بودیمردیم اگه تا شبم نمیعادت ک -

 وا آقای امجدی یعنی من این همه لد دادم اومدم؟ -

 :امجدی قهقهه ای زد و سری ت ون داد

 !بله خانوم نکدیک بیست دقیقه است -

 .وا مرا من متوجه نشدم -

 :امجدی از جا بلند شد

رساااان. تا دو، سااااه ساااااعت دیگه میمهم نیسااااتم نسااااترن خانوم من باید برم. آقا هم نهایتش  -

 !اواست کامب به خانوم فرهمند باشه. اگه مش لی پیش اومد اتما من رو در جریان ب ار

 :سینی رو به  رفش گرفت
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 .مشم. بفرمادید یک میکی میب کنید بعد برین -

 .ممنون کار دارم باید برم -

 :امجدی خداااف ی کرد و رفت. نسترن سینی رو به  رفم گرفت

 .دونستم می میب دارین؟م بفرمادیدینم -

 .لبکندی زدم از میان شربت ها آب پرتقا  رو برداشتم و ممنونی زیر لب گفتم

 :کنارم نشست

 .شما رو تا االا ندیدم ولی آقا خیلی نگران شما بودند. خیلی هم سفارش تون رو کرده -

 !آقام پس  رف یک مردم شاید بتونم از این زن بفهم اون کیه؟

 !ن آقاتون کیه؟ای -

 :های گرد شده لب زدضربی با دستش به صورتش زد و با مشم

 !وا یعنی می؟ -

 :برای ما  مالی کردن لبکندی زدم

 .هیچی -

خیا  من که صبر کردم خودش دو، سه ساعت دیگه میاد. کمی از شربت خوردم و تو دلم گفتم بی

 :کمی با تعجب نگاهم کرد و بلند شد

 .ا اتاقتون رو نشون بدم تا ناهار کمی استراات کنینبفرمادید خانوم ت -

داد روی ی ی از دنبالش راه افتادم از پله ها بالا رفتیم. مه فضای دنجی و مجکای بالا بود. اا  می

مبب رااتی ها دراز ب شاای تلویکیون نگاه کنی هر وقتم خواسااتی از آشاا کخونه کوم ی که داشاات 

آخرم خسااااته شاااادی ی راساااات میری توی اتاقت می خوابی.  خوری.داری و میکمی تنقلات بر می

 :ها رو باز کردنسترن در ی ی از اتاق

اینجا اتاق شااماساات ساامت راساات اولی اموم بعد دسااتشااویی، روی تکت براتون اوله و لبا   -

 .تونید اموم کنیدگ اشتم می

  .ممنون -

بود. با دیدن اوله، تی شااارت  از اتاق خارج شاااد. نگاهم به اتاق افتاد تمام وساااایب ها سااات سااافید

هام رو در آوردم بعد صااورتی ناز دخترونه و ساااپورت مشاا ی روی تکت... داخب اموم شاادم لبا 

یک اموم  ولانی بیرون اومدم. موهام رو با اوله کومک خشاااااک کردم و لبا  پوشااااایدم. خودم 
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ه دانیه نرسید روی تکت نرم دونفره پرت کردم. آرامش خاصی داشتم تا مشم روی هم گ اشتم ب

 ...که به خواب عمیقی رفتم

 49پارت_#

با صاادای بلند و عصاابی کساای هراسااون از خواب پریدم و روی تکت نشااسااتم. با شاانیدن تن صاادا 

قلبم برای دانیه ای نکد و از ارکت ایساااتاد. خیره شااادم به در انگار پشااات در اتاق بود. اتی نفس 

 :هام تیک شدحبتش من بودم. ناخودآگاه گوششنیدم. انگار بحث صهای عصبیش رو از اینجا می

کنم خون گریه کنه و برای مرُدنش به التما  شه الان باید بگی؟م به ولای علی کاری میباور نمی -

بیفته... امجدی فق  پیداش کن اتی اگه آب شاااده باشاااه بره تو زمین... بفهم دا ونمم دا ونتر از 

 ...عسب روهمیشه... برام بیارش اون دختره ی لعنتی 

دونم مقدر به در ز  زدم که صاااداش هام هجوم آورد. نمیبا شااانیدن تن صاااداش اشاااک به مشااام

کرد. بالاخره قطش شااااااد. در آروم باز شااااااد و قامت مردونه ای رو دیدم که قلب و دلم رو زیرورو می

م باریدند کنترلی هم روی صااادادیدمش مرد من، مرد رویاهام. اشااا ام بی اختیار من با شااادت می

شااد بعد پنج های مشاا یش بودم. باورم نمینداشااتم بلند با صاادا گریه کردم. مقدر دلتنگ مشاام

بینمش. خودش بود... خود... خودش... مردونه تر و مهارشاااااونه تر از قبب... ساااااا  دوباره دارم می

 .کوبید انگار جنون گرفته باشهام میقلبم دیوانه وار توی قفسه سینه

هام رو بساااتم  رق شااادم تو صاااداش، داشااات و اسااام رو صااادا زد. مشااامآروم به سااامتم قدمی بر 

هام رو بین صورتم تونستم ارفی بکنم. دستخواستم بگم جانم ولی انگار لا  شده بودم و نمیمی

 ...که الان روبرومهگرفتم و هق هقم رو اوج دادم از دلتنگی از این

دادم برای ه اش شااااد که جون میهام اساااایر پنجه های مردونوجودش رو کنارم اس کردم. دساااات

های هام توی مشمها ما  من باشه. با برداشتن دستداشتنش. آرزو داشتم یک روزی این دست

خواسااات همیشاااه توی مشااامش هاش که دلم میقرارم ز  زد. قفب شااادم توی مشااامخیس و بی

 .باشم

ه به من ف ر ن ردی مه  ور دلت اومد بری؟م نگفتی شاید منم دلم پیشت گیره باشه؟م یک دانی -

 !اگه بری مم نه منم بی تو بمیرم و مه  وری بعد از تو زندگی کنم؟

زنه. خدا جون مطوری اش به من ارف میشد این امیرسام باشه و خیلی راات از علاقهباورم نمی

باور کنم این اس دو  رفه بوده و من این همه ساااااااا  خودم و خودش آزار داده بودم؟م اا  دلم 

ای از عشاااااق، دوسااااات د، عشاااااق توی نگاهش دلم رو لرزوند. میون گریه خندیدم، خندهعجیب بو
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لرزید برای اولین بار اسمش رو صدا زدم. بی داشتن، از این اس خاص و ناب... با لب های که می

اراده یک مرتبه خودم رو تو آ وشش انداختم. یه اس خاص داشتم شایدم هیجان زده شده بودم 

خواستم باور کنم که کنارمه و لمس کنم این عشقی که بینمون بوده، یک اس دونم فق  مینمی

مشترک عمیق و ناب... نفس عمیقی کشیدم که عطرش مشامم رو پر کرد. من عاشق همین عطر 

ن یری داشتم، وصا  رسیدن وجودشم که همیشه سهم من از دور، یواش ی بود. اس خوبی و بی

ن مه  وری تونسااتم این همه مدت از عشااقم دور باشاام و از که خیلی برام شاایرین و خاص بود. م

 .دوری او نفس ب شم

 ...سام... نفس امیرسامجان امیرسام.. عشق امیر  -

ی جورای گیج و شاااااوکه زده بودم مهار ساااااا  هیچ رفتاری از لبکندی عمیقی روی لبم نشاااااسااااات. 

دونساااتم بیدارم یا دارم خواب یخودش نشاااون نداده بود که بفهمم این اس مشاااترکه اما الان نم

بینم. شااایدم خوابم یه خواب شاایرین که کساای که دیوونه وار دوسااتش دارم کنار گوشاام زمکمه می

کنه که همیشااه آرزوی شاانیدنش رو داشااتم. ساارم رو بالا آوردم تموم اجکای صااورتش رو با های می

 :دلتنگی نگاه کردم

 !باور کنم که تو هم دوستم داشتی؟ -

 :هاش صورتم رو قاب گرفتای کرد که دلم ضعد کرد. با دستتک خنده

  ...شه که بالاخره عشقم رو پیدا کردم. بمنم باورم نمی -

بقیه ارفش رو با صااادای زنگ گوشااایش خورد و منم تازه به خودم اومدم که توی القشااام. هجوم 

  .هام اس کردم با خجالت ازش جدا شدمخون تو گونه

اهم رو ازش دزدیدم ولی زیر مشاااااامی اواساااااام بهش بود. گوشاااااایش رو از خنده تو گلو کرد که نگ

اش اخمی کرد و تما  رو وصب کرد. با لحن جیب شلوار جین مش یش در آورد. با دیدن صفحه

 :عصبی و کلافه گفت

 اامدی باز میه؟ -

_______ 

 گفتم نمیام، خودت پیگیر باش -

_______ 

 :کلافه دستی تو موهاش کشید

 .رسونمدو ساعت دیگه خودم رو می خیلی خب تا -
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 .بدون خداااف ی تما  رو قطش کرد

به صاااورتش و موهاش دقت کردم از همون لح ه ای که دیدمش آشااافته به ن ر می رساااید. نگران 

 :لب زدم

 !میکی شده؟ -

 :نگاهم کرد. لبکندی کمرنگی زد

 !نه برای می؟ -

 !ولی سر و ش لت یک میک دیگه میگه -

ش نشاااسااات. با منگ زدن به موهاش نگرانتر شااادم. اتما امجدی همه میک رو اخمی روی ابروها

 :براش تعرید کرده. آب دهنم رو قورت دادم

 ...دونم کامیرسام متاسفم می -

 :انگشتش رو روی لب گ اشت

 ...!خواد بگی دلساهیس هیچی نمی -

 50پارت_#

 :هام دوخت و ادامه دادنگاهش رو به مشم

گفتم که منم عاشااااااقت شاااااادم، تموم دنیامی ولی زنگ زده بودی بهت می باید آخرین باری که -

نگفتم. هر می توی این پنج سااااااا  کشاااااایدم از  رور بی جام بود که بدجور لهم کرد. توی این پنج 

سااااااا  یک دقیقه از ف رت بیرون نیومدم هر جا رو بگی دنبالت گشااااااتم. دنبا  یک ردی بودم تا 

دونی مه االی داشاااااتم به ی خانواده تیموری دیدمت. نمیخونه که اتفاقیبرساااااونتم به تو، تا این

سکتی جلوی خودم رو گرفتم که یه وقت توی اون جمعیت بغلت ن نم. دیدن تو توی اون شرایطی 

کنیم برای همین از دونسااااااتم مه اتفاقی برات افتاده که اونجا کار میکه بودی برام کنگ بود نمی

دونسااتم اون دختره عوضاای مه کنم و بفهم می شااده ولی نمیبهنام خواسااتم که تنهایی ملاقات 

رفتم و هر  وری بود تو ش ستم از اون خونه نمیدونستم قلم پام رو میخوابی برات دیده. اگه می

افتاد هیچ وقت... هیچ ها نمیکردم این اتفاقدونم اگه بیشااااااتر پا فشاااااااری میدیدمت. میرو می

 .بکشموقت خودم رو نمی

که به خا ر کاری که کردم ولی از اینهاش برام خیلی شااایرین بود. توی دلم ذوق میفشااانیدن ار 

آورد،  مگین شاااااادم. کنه قلبم رو به درد می وری خودش رو ساااااارزنش میخودم باهاش کردم این

 :سرم ناخودآگاه پایین افتاد. با شرمکدگی لب زدم
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شی کارهای که دوست نداری انجام میافته که مجبور های میات بعضی اتفاقگاهی توی زندگی -

بدی. منم دقیقا مجبور شاادم به خا ر ورشاا سااتگی و فوت پدرم و مریضاای مادرم همین کار کنم. 

کردم سهم دونم که تصمیم گرفتم ازت دور بشم. ازت گ شتم مون ف ر میشایدم تر  بود، نمی

ی سااااااکت بود روی تو من از این عشااااااق ی طرفه فق  همین که توی قلب منی باشاااااای کافیه. خیل

 ...های، نه مات. تو لایق بهترینمشم بستم که اجبار نشم توی زندگی

های قرمکش و اخم  لی ی ی باره مونه ام رو توی دستش گرفت و سرم رو بالا آورد. با دیدن مشم

 :بود با بهت ارفم رو قطش کردم. با ف ی منقبض شده توی صورتم  رید که روی ابروهاش نشسته

که به من ف ر کنی که اگه بری ربطی داره؟م مادیات هیچ ارزشاااااای برام نداره. مرا بدون اینمه  -

ت لید قلب من این وساااااا  می میشاااااااه؟م مرا رفتی؟م مرا خودت تنهایی به جای من تصاااااامیم 

 !گرفتی؟

 :با بغض نالیدم

 .ترسیدم من رو با این شرای  نکوای -

اله شااااد. بی اختیار آخی از گلوم خارج شااااد. مونه ام رو مح متر فشاااارد که از دردش صااااورتم مچ

ی باره عصبی مونه ام رو با ضرب دستش پرت کرد. مون انت ار این رفتار رو ازش نداشتم تعادلم 

شااااد همچی رفتاری بعد رو از دساااات دادم و روی تکت ولو شاااادم. توی بهت کارش بودم باورم نمی

ای عصااابی و دلکورش توی گوشااام هام پر اشاااک شاااد که صاااداش باهم داشاااته. مشااامابراز علاقه

 :پیچید

شااااااناختی؟م به مه ف ر کردی؟م من رو مه جور آدمی دیدی؟م مگه من رو و خانواده ام رو نمی -

خا ر پو  رفتی؟م دلساااااااا می ار کردی با من؟م با خودت؟م من هیچی از آوا مه  ور د  کندی؟م 

قرارهاش هاش و بیریهنبودی ببینی که وقتی ازت خبری نشاااااد مه االی داشااااات. اا  خرابش گ

ات بهم گفت که بیشااااااتر کرد. وقتی هم فهمید منم بهت علاقه دارم. از علاقهاالم رو خرابتر می

دونسااااااتم این اس از همون دیوونه شاااااادم. از نگاهت، کارات یک میکی اس زده بودم ولی نمی

 .لح ه او  دیدارمون مشترک بینمون ش ب گرفته

دند باهم مسابقه گ اشته بودند. من می ار کرده بودم؟م مه قطرهای درشت اشک برای سرازیر ش

 !کردم؟

 :صداش بالاتر رفت

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 119 د             

 

های من و دونی مه روزها و شاااااابکنی؟م میکه بفهمی با دلم داری می ار میتو رفتی بدون این -

آوا پای تلفن نشاااساااتیم تا شااااید زنگ بکنی؟م نبودی ببینی که این شاااهر رو قدم به قدم گشاااتم تا 

دونسااتم مه اتفاقی ساارت اومده؟م کجا گوشااه ای توی یک خیابون پیدات کنم. اصاالا نمیشاااید یه 

دونی؟م نفهمیدی با رفتنت قلبم رو آتیش دونی مقدر االم بد بود؟م نه نمیرو باید بگردم؟م نمی

  !زدی. نفسم رو گرفتی. این رسم عاشقی نبود

بد کردم با تصاااامیم بی جام باعث  شااااد. من بد شاااادمم منبا هر ارفش قلبم بیشااااتر پاره پاره می

زدم می ار کردم؟م من یک لح ه به این آزارش شدم. من با روح و روان کسی که دم از عشقش می

ف ر ن ردم شاااااید این دوساااات داشااااتن و عشااااق دو  رفه باشااااه و مم نه اونم از این دوری ع اب 

 .ب شه

به درد اومد مسبب این اا  هاش گرفته بود. قلبم لبه ی تکت نشسته بود و سرش بین دو دست

گفت من برای عشقم تا االا می ار کردمم من اشتباه کردم و به خودم خرابش منم. دریا راست می

 .همون روز قو  دادم جبران کنم و برای به دست آوردنش تلاش کنم

های سردم گرفتم. سرش هاش رو تو دستخودم رو به سمتش کشیدم و کنارش نشستم. دست

 .و از گوشه ی مشمش نگاهم کرد رو بلند کرد
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خواست بمیرم ولی توی این اا  زد. دلم میهاش برق میآع که بند دلم پاره شد اشک توی مشم

های گرم رو تر کرد. با صااادای خفه ای که از نبینمش. دوباره بغضااام شااا سااات و اشااا ام آروم گونه

 :لرزیدبغض می

رام شدم ولی من ناخواسته بهت  لم کردم. دونم بیآره من جای هر دومون تصمیم گرفتم. می -

از من مه انت اری داشاااتی؟م وقتی یک شااابه پدرت رو از دسااات بدی و یتیم بشااای بعد همون روز 

خواسته در آینده مادرت از  صه شوهرش  اقت نیاره پس بیفته. همون روز بفهمی برادری که می

ه. من موندم دساات خالی با یک مادر مریض مرد خونمون بشااه ولی پاش به این دنیا هم باز نشااد

ای که بابا دید. هنوز یک ماه نگ شت که خونهکرد اتی من رو نمیکه توی یک عالم دیگه سر می

تونیم توش بشااینیم به مردی فروخته شااده بود که مجبور گفت ما  شااری شااه و یک سااا  میمی

خورد. تا دور خودم شاااش متری می شااادم اونجا رو هم تکلیه کنم و برم تو اتاقی که فق  یک فرش

مرخیدیم دیدم هیچی ندارم من تنهام، بجک مادرم کسااااای رو ندارم. یک روز تا پای تلفن اومدم اما 

خوای می ارم رفتم اما باور پشااااایمون شااااادم با خودم گفتم تو یک دختر تنها، یتیم، بی پو  رو می

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 120 د             

 

هااام رو بااا خیااالاات وزهااام و شااااااابکن توی این پنج ساااااااا  یااک ذره از ذهنم بیرون نرفتی. تمااام ر 

کردم بی من خوشاااایم قرار باهات موند. ف ر میگ روندم. من مشاااامم رو تو بسااااتم ولی دلم بیمی

 ...دونستم که تو هم است دمن نمی

 :کشید های خیسم. دستی زیر مشمهق هق ام اجازه نداد بقیه ارفم رو کامب بکنم.

کشااااایدی؟م عکیکم دیگه گریه ن نم  اقت  دونساااااتم توی این پنج ساااااا  میقربونت بشااااام نمی -

هات رو ندارم. الان به بعد من کنارتم دیگه تنها نیساااااتی. هر می بود دیگه تموم شاااااده. مهم گریه

 !که الان بهم رسیدیم. دیگه سکتی،  صه خوردن مکصوصاً گریه کردن ممنوداین

 ...دلسا عاشقتم... تموم دنیامی... تو نفسمی... جونمی... عشقمی... قلبمی -

 !دونی ساعت منده؟خوشگب من گرسنه ات نیست؟م می -

 :یدب.و.سخیلی کوتاه نه گفتم. خنده تو گلو کرد و  ره ای از موهام رو تو دستش گرفت 

ناز ساااااار می - بدونی مون تو خواب  یدم  با ناز ن قدر  بار اومدم بیدارت کنم ولی این  کردی. مند 

 .ه بودی دلم نیومد بیدارت کنمخوابید

زنم. مشاااااام روی دسااااااتش که موهام رو گرفته بود، افتاد. ای وای مرا امروز من این قدر گند می

ش و الانم با مه وضااعی جلوش نشااسااتم. جیغی کشاایدم و عقب رفتم. خیلی فرز ب.و.ساابغلش، 

 :بالش روی تکت برداشتم جلوی صورتم گرفتم. با جیغ

 !برو بیرون -

شد ولی سفت تر گرفتم که مح متر کشید و توی دستش مح م گرفت. با تعجب  بالش کشیده

 :گفت

 !می شده یهو؟ -

که جوابش رو بدم دوباره تلاش کردم بالش رو بگیرم. وقتی تقلام رو دید بالش رو گوشااااااه بدون این

 :ی اتاق پرت کرد. اخمی کرد

 !کنی معلوم هست؟می ار می -

شااد در اا  شاا سااتن نداختم این قدر که بیشااتر از این خم نمیساارم رو از شاارم و خجالت پایین ا

 :بود. مونه ام رو گرفت سرم رو بالا داد

بینمم من همون امیرسااامم هیچ تغییری دلسااا واقعا کهم مگه دفعه اولمه که ساار و موهات رو می -

قبلن ارفی ن ردم فق  با این تفاوت پنج سا  نداشتمت. الان  رورم رو به خا ر تو کنار گ اشتم. 

خوام بگم مقدر دوست دارم و من فق  االم با تو خوبه. قبلا نگاهت از علاقه ام نکدم ولی الان می
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کنم ی یه با عشااقه فق  عشااق... نگاه من به تو ی جور دیگه اساات. کردم با الان که نگاهت میمی

گفتم خودم تو دلم میتو با تمام دخترای روی کره زمین برام فرق داری. شاید باور ن نی همیشه به 

که ها رو ساااااارت در بیارم ول  همینزنم تا تلافی این سااااااا قدر ساااااارت داد میاگه پیدات کنم این

های عسااالی ات افتاد تمام دلکوریم پر کشاااید و انگار دلم رو دوباره بهت باختم مشااامم تو مشااام

هر می که ف ر کنی مثب اولین بار که دیدمت و عاشقت شدم. باور کن تو برام خاصی، خاص تر از 

 ...مثب نگاهم خاصم که فق  با عشقه

رسیدم گفت من قبلا برای توجه امیرسام جلوش پوشش نداشتم. همیشه به خودم میراست می

کرد. با یادآوری کارهام که همه تا شاید به مشمش بیام ولی هیچ وقت امیرسام بهم توجه ای نمی

کشاایدم شااایدم فاصااله، زمان و این ن مرا خجالت میدونم الابچگانه بودند لبکندی زدم. ولی نمی

دوری... شایدم گرمی و سردی روزگار رو مشیدم و بکرگتر شدم رنگ خجالت توی تنم نشسته بود. 

 :شرمگین گفتم

 .متاسفم -

 :یدب.و.سام رو گونه

افته، آروم شاااام ولی تا نگاهت توی مشاااام میدونی مه پدری ازم در آوردی؟م ازت دلکور مینمی -

 .شهی وجودم با تو آروم میشم. همهمی

کرد. لبکندی زدم. دسااااتم رو گرفت همراه این امیرسااااام عاشااااق بلد بود ارف قشاااانگ بکنه رو نمی

خودش بلندم کرد و از اتاق خارج شاادیم. به ساامت آشاا کخانه رفتیم. صااندلی برام بیرون کشااید با 

ش هستم و این علاقه و عشق دو شد که کنار خنده نشستم و بهش خیره شدم. هنوزم باورم نمی

 رفه اساات. میک میده شااده بود.   اهای ساارد شااده بود رو با مای روفر گرم کرد. با دقت برام   ا 

 .کشید و جلوم گ اشت

زد نکندم. قهقه ای بلندی سر دیگه نتونستم به امیرسامی که قبلا هیچ وقت دست به هیچی نمی

 :دادم. با خنده بریده بریده لب زدم

 !کی کدبانو شدی؟ از -

 :لبکندی به روم زد و کنارم نشست

 .شی، آره فق  همین قدر کدبانوی اماگه با گرم کردن   ا کدبانو می_

 !ی کیه؟راستی آوا کجاست؟م اینجا خونه -
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همه مون کیش بودیم که امجدی زنگ زد گفت تو رو گرفتن. این خونه رو هم پدرم دو سا  پیش  -

 .یم اینجاخرید. به خا ر من اومد

 :با تعجب پرسیدم

 !مرا به خا ر تو؟ -

 :خنده تو گلو کرد

 !مون خیلی دیوونگی کردم، زوری آوردنم اینجا -

شه فهمید اونم پنج سا  درد و ع اب کشیده. من گفت راات میهای که مورد خودش میاز ارف

نمون فاصاااله دونساااتم هیچ وقت نمی ذاشاااتم بیخواساااتم باعث ع ابش بشااام و اگه میواقعا نمی

 :بیفته. تا خواستم ارفی بکنم زودتر گفت

 .شه. من باید برم کار مهمی پیش اومده  ا تو بکور سرد می -

سری ت ون دادم و مشغو  خوردن شدم. این اولین   ایی دو نفری امون بود که با محبت و توجه 

 ...ها با اشتها خوردم و بهم خیلی مسبیدامیرسام بعد از مدت
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******* 

لباسی که نسترن برام آورده بود رو پوشیدم. بهم گفت شب مهمون داریم شریک کاری امیرسامه 

 .کنهو سالی دو و سه بار میاد ایران و مون با امیرسام دوستی دیرینه دار همیشه دعوتش می

 جوراب شاالواری مشاا ی رو پام کردم. شااا  آبی نفتی روی ساارم مرتب کردم. نگاهی به شااومیک تنم

 .که همرنگ شالم بود، با رضایت د  از آیینه کندم. از اتاق خارج شدم و پایین رفتم

خواساااات به خا ر کارش تنهام گ اشاااات و رفت. تمام امیرسااااام بعد ناهار با وجودی که دلش نمی

 .ذاشت ولی بعد با اصرار من قبو  کردکردم اولش نمیمدت به نسترن کمک می

 .ام کناری مردی نشسته بود که پشتش به من بودوارد سالن پ یرایی شدم. امیرس

سااالام کردم که هر دو به  رفم مرخیدن. نفسااام توی ساااینه گره خورد. از تر  دوباره دیدنش روح 

لرزید. تموم اون شب مثب یه فیلم از ذهنم رد شدند. دست و یک جا از بدنم جدا شد و تموم تنم 

یره اش بودم. هوا سااانگین شاااده بود و ضاااربان که پل م ت ون بکوره خپاهام شاااب شااادند بدون این

 .زدقلبم کند می

خورد ولی من ی دفعه تو بغب گرمی فرو رفتم. ساااااارش رو توی صااااااورتم خم کرد لبهاش ت ون می

 .شنیدممیکی نمی
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دونم توی صااااورتم می دید که ساااایلی به صااااورتم زد. ی باره نفس عمیقی کشاااایدم و اشاااا ام نمی

اش فشردم که هق هقم اوج ش گرمش انداختم. سرم رو تو سینهسرازیر شدند. خودم رو توی آ و

 .گرفت

 :من رو از خودش جدا کرد

 !عکیک دلم می شده؟ -

 .تونستم ارف بکنم انگار لا  شده بودم اتی سرم رو بلند ن ردممگه می

 :دوباره صدای نگرانش شنیدم

 !لرزی؟م ارف بکن؟می شده قربونت بشم مرا مثب بید می -

 .آب بهش بدین بکورهآقا ی م  -

کرد گرفاات. بااه لبم نکدیااک کرد و مجبورم کرد کمی لیوان آب رو از نسااااااترن کااه نگران نگاااهم می

لرزید و بکورم. به ساااااامت مبب هدایتم کرد. دسااااااتش رو گرفتم و مانش اش شاااااادم. با ف ی که می

 :تونستم کنترلش کنم. بریده بریده با صدای خفه ای لب زدمنمی

 !اقمخوام برم اتمی -

 !عکیکم کجا با این االت؟ -

های به خون نشسته زانیار که با اخم به نامار روی مبب نشستم. نگاهم بی اختیار خودم به مشم

 .هام دوباره شدت گرفتکرد، افتاد. لرزش دست لی ی واشتناکی نگاهم می

 :امیرسام رد نگاهم رو گرفت که به زانیار رسید. متعجب پرسید

 !شناسی؟آریانی رو میعکیک دلم آقای  -

 :فق  اشک ریکتم. زانیار پوزخندی زد. با لحن عصبی و بدی گفت

شه نشناسه؟م کارش همینهم رفیق ساده من، تو هم مثب من گو   اهر پاک و ساده اش مگه می -

 !رو خوردی؟

 :امیرسام اخمی کرد. کمی عصبی با سو ن پرسید

 !گی؟می می -

دو و سااااااه شااااااب پیش یک مهمونی بودم اونجا دیدمش. ازش  این دختره جک یک گروه تیمیهم -

فهمی مه بازیگر گی به به مه فرشته ای بعد میخوشم اومد. وقتی نکدی ش شدم تو نگاه او  می

 ...قهاریه. اون شب ب
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شد. های پیشونیش و گردنش متورم میهای زانیار صورتش کبود و رگامیرسام هر لح ه با ارف

یقه زانیار رو گرفت و اون رو بالا کشااااااید که خشاااااا ش زد. در االی که از  ی باره از جا بلند شااااااد

 :لرزید. با لحن خشنی تو صورتش  ریدعصبانیت می

 !اش؟گفت تویی که از سالار خریدهبی شرف مه  لطی کردی؟م زانیار که می -

 :بلندتر داد زد

 !زانیار تو بودی؟م دِ لامعصب ارف بکن؟ -

های امیرسام صورت هردوشون در گردش بود. زانیار گیج و عصبی دستنگاهم با تر  و لرز بین 

 :رو از روی یقه اش مح م پرت کرد

 ..**.. آره من بودم االا که می؟م میه به خا ر یک -

که ارفش کامب تموم بشااه مشاات مح می به دهنش زد. جیغی کشاایدم که با هم گلاویک قبب این

 .شدند

سااااتادم. امیرسااااام انگار واشاااای شااااده بود اتی زانیار با اون با پاهای بی اساااام به زور ساااار پا ای

 .تونست زیاد از خودش دفاد کنههی لش نمی

 .شد اتی نسترن از تر  گوشه ای دور ایستاده بودترسم هر لح ه بیشتر می

دونسااتی دلم رو به کی باختم. هر کی ندونساات لعنتی عوضاای تو مه رفیقی هسااتی؟م تو که می -

 .خوامم مقدر تو این شهر دنبالش گشتممقدر دلسا رو میدونستی تو ی ی می

های زانیار شااب شااب تر کرد و دسااتزد یک مشاات اواله صااورتش میامیرسااام با هر ارفی که می

  :شد. هوار کشیدمی

مرا؟م مرا تو که مثب داداشاااااام بودی؟م عوضاااااای کثید تو که ع س دلسااااااا رو دیدی بودی، خود  -

 وری تونسااتی؟م من که بیشااتر از مشاام هام به تو اعتماد داشااتم. لعنتیم نشااونت داده بودم. مه 

 ...خواستی به دلسامرا می

ارفش رو قطش کرد ولی به جاش مشااات مح متری بهش زد که پکش زمین شاااد. روی شااا مش 

کرد. با زد. زانیار هیچ تلاشااای برای دفاد از خودش نمینشاااسااات و تو صاااورت خونیش مشااات می

ار جلوی من خیس شدند و باریدند. با صدای خش دار و پر خشمی های که اولین ببغض و مشم

 :بلند  رید

لعنتی این همون دلساااااای منهم مرا التماسااااات کرد کم ش ن ردی؟م مگه پاکی م لومی اش رو  -

 ...کشمتندیدی؟م آشغا  بی  یرت، بی همه میک، عوضی می
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نگار جنون گرفته بود و زانیار داد، اهاش روی گردن زانیار قفب کرد و مح م فشاااااار میدو تا دسااااات

 .هیچ مقاومتی ن رد

 :های امیرسام رو گرفتمدیگه نتونستم وایستم به سمتش رفتم. دست

 .ولش کنم کشُتیش -

های زانیار خیره بود و گردنش رو با تمام توانش فشاااار شااانید. با خشااام توی مشااامصااادام رو نمی

 .دادمی

 54پارت_#

 :ت ونش دادم و جیغ بلندی کشیدم

 !امیرسامم ولش کن -

داد که رسید. تعصب و  یرتش بهش اجازه نمیانگار کر شده بود و تن صدای بلندم به گوش نمی

هاش رو گرفته بود و به هیچ میکی جک کشتن زانیار به همین رااتی ازش بگ ره. خون جلوی مشم

بردم و با  شااااد. با تر  ساااارم رو جلوهای زانیار داشاااات بسااااته میکرد. خدای من مشاااامف ر نمی

 :های لرزونم صورتش رو قاب گرفتمدست

  .مرگ من ولش کنم مرُدم ن ار االا که بهت رسیدم دوباره از دستت بدم -

 :خوردندی اشک آروم سُر میهای ترسیدم داد. قطره هابالاخره نگاهش رو به مشم

فاصااله بیفته مطمئن دونم دوسااتم داری، ن ار دوباره تنهاشاامم اگه این سااری بینمون االا که می -

 .باش میمیرم

زد. با هاش شب شدن که قلبم آروم شد. عقب کشید به پایه مبب ت یه داد. نفس نفس میدست

کرد و تمام صااورتش در به های به خون نشااسااته به زانیاری که نیم خیک شااده بود ساارفه میمشاام

 :دا ون و خونی شده بود، خیره بود. با صدای خش داری و پر خشم  رید

 .برو گم شو تا ن شتمت -

 :از تر  دوباره گلاویک شدن به سمتش رفتم کنارش نشستم. بی هوا گفتم

کردم ولی الان ترسیدمم واقعا زدی. ذوق میقبلا وقتی برای خندیدمون تو خیابون سرمون داد می -

 ...ترسیدمم نکدیک بود دستت به خون زا

 :از میون دندون هاش  رید

 !خوام اسمی ازش بشنوم این نه رفیقمه نه شری منمی ساکت شو دلسام دیگه -

 :زانیار با سرفه و صدای خش داری گفت
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 ...دواق داری هر می بگیم باور کن نمی -

 !ببند دهن کثید تو -

که دساااتش به زانیار برساااه امیرساااام دوباره به سااامت زانیار یورش برد. به سااامتش دویدم قبب این

 :هاش خیره شدم و هو  گفتمدعوای دوباره، توی مشم بغلش کردم. با تر  و نگرانی از

مقصر عسله نه اونم عسب از سر اسادت و لج با من، سالار رو فرستاد دنبالم. منم گو  خوردم  -

باهاش رفتم. وقتی هم فهمیدم مه خبره فرار کردم که گیر ی ی از یاراش افتادم که بیهوشااام کردند 

مادرم مجبورم کردند پا ب ارم تو اون مهمونی. زانیار اصلا من  و بردن ویلاشون. اونجا با تهدید مرگ

 ...شناخت که بهرو نمی

با فریادش ترسااایده یک قدم ازش فاصاااله گرفتم و دساااتم رو روی دهنم گ اشاااتم تا ارف دیگه ای 

 :نکنم. نگاه به خون نشسته اش روی صورتم مرخوند

 !کنی؟کی رو توجیح می -

 :ر بندازه. انگشت رو به  رفش نشونه گرفتکه نگاهی به زانیابدون این

این نامرد عوضی بی همه میک روم آشغا  کثید و بی شرفی رو که برای یک شب ل تش ااضره  -

 !کنه  رف کیه یا مه جوری کنارشه؟با هر کی باشه و براش فرق نمی

 :خورهمند ضربه مح م روی سینه اش زد که اس کردم ضربش روی قلب من هم می

کردم بهترین رفیقمه، از سااااااوزهم آتیش گرفتهم این نامرد به اصااااااطلاح که ف ر میم داره میاینجا -

شاااااااه. هیچ برادر برام برادرتره تمام وجودم رو تا تهش سااااااوزند. این آتیش هیچ وقت خاموش نمی

 ...!وقت

 کشاااید. ع ابی که قلبم رو نشاااونه گرفته بود. دردفریاد پر دردش ع اب آور بود. داشااات ع اب می

داشااات این ع ابم دوتا بازوهام رو خشااان گرفت که از تر  قلبم ایساااتاد. بی اختیار قدمی عقب 

 :برداشتم که مح م نگهم داشت. کمی آرومتر ولی هنوز تن صداش خشن بود

ساااار تو با هیچ بنی بشااااری شااااوخی ندارم اگه اون  رف هم رفیق نامرد و کثیفم باشااااه. ااضاااارم  -

ام نباشه و نبینمش. ازش گ شتم فق  ه هیچ وقت توی زندگیدستم آلودی خونش باشه ولی دیگ

 .به خا ر تو

کشاااتش. از تر  جرات نداشاااتم زد که شاااک نداشاااتم اتما می وری با نفرت و خشااام ارف می

های بلند و عصاابی شااناختم. ازم فاصااله گرفت و با قدمت ون بکوردم. این امیرسااام امشااب رو نمی

 :فتم که با صدای  مگین و خش دار زانیار متوقد شدمبه سمت ایاط رفت. نگران دنبالش ر 
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 .ب ار کمی تنها باشهم آروم که شد بعد برو پیشش -

به سااااامت پنجره ای که به ایاط دید داشااااات رفتم. با مشااااات به جون تنه ی درختی افتاده بود و 

دونسااتم مطوری آرومش کنم. این کشااید. عربده هاش داشاات جونم رو می گرفت. نمیعربده می

کرد. درمونده فق  همونجا ایساااتادم و برای اا  دا ونش ضاااعیت داشااات قلبم رو ت یه ت یه میو

 .اشک ریکتم

 55پارت_#

همون عطر سااااارد و تله کنار خودم اس کردم. کلافه پوفی کردم مرا نمی رفت؟م مرا دسااااات بردار 

 :نبود. صدای خش دار و  مگینش توی گوشم پیچید

دم. همیشااااه یک دختر با شاااارای  ر مون به سااااالار پو  خوبی میسااااالی دو بار میام ایران هر با -

خواسااااتن و به کنه. تمام دخترای که باهاشااااون بودم خودشااااون میخوام برام جور میخودم که می

خا ر پو  اتی مایب بودند بیشااتر باهام باشاان ولی هیچ وقت به زور با کساای نبودم. اون شااب که 

ون شاااب دلم برای دو جفت مشااام عسااالی لرزید. وقتی پام توی اون مهمونی لعنتی گ اشاااتم. هم

گفت تو ام نابود شااادم. دلم میساااالار بهم گفت برای شاااب من در ن ر گرفتت. اول ن بار تو زندگی

گفت پاکی تو بچه های سالار محالهم تو رو همتراز گروه سالار کردم. برای خودم پاکی ولی عقلم می

ساای بهم گفت سااریش از اونجا ببرمت. بین د  و کردم. یک ااومد ااسااا  خطر میمسااکره می

عقلم توی جدا  بودم وقتی رفتیم ویلا تو با اون االت  ش کردی. وقتی هم از بیمارسااااااتان فرار 

کنم کشاااامت. درسااااته جنساااام خرابه ولی الان که ف ر میکردی به خودم گفتم هر جا ببینمت می

ردمت وگرنه سااااالار به خا ر پو  و بینم خیلی شااااانس داشااااتی که اومدم ساااارا ت و با خودم بمی

 ...دادخوش اسابی پیش من بهت دست نکده وگرنه یک دانیه هم بهت امون نمی

گفت. کردم. مه با اعتماد به نفس از خودش و کاراش میساااااانگینی نگاهش روی خودم اس می

و آه کشاید. نفس شاگوشام اینجا بود و بقیه وجودم اون بیرون کنار مردی بود که داشات ع اب می

 :مانند بیرون داد و ادامه داد

کردم. اا  روز امیر دیوونگیش، بی تابی و بی قراریش رو تا سااااه سااااا  پیش که ایران زندگی می -

بود که تو رو پیدا کرده ازم خواساات که  لباشدیدم. امروز بعد مند سااا  خنده روی به خا ر تو می

رهای که انجام دادم برام اهمیت نداشااااات. اما بیام تو رو بینم. اومدم اما نابود شااااادم. هیچ وقت کا

 ...امشب برای اولین بار پیشمون شدم مرا بهت اعتماد ن ردم؟م اگه

 :ارفش رو خورد. نفسش رو کلافه پر فشار بیرون فرستاد. با م ث کوتاهی ادامه داد

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 128 د             

 

روی  ام زدم تا اینجا هم کشاایده شااده. با وجود کثید بودنم هیچ وقت مشاامگندی که به زندگی -

نامو  کساای نبوده و نیساات. مه برسااه نامو  بهترین رفیقم که مثب برادرمه. من هر مه بکوام 

 !بکشی؟بکشهم تو می میدونم هیچ وقت منو نمیتونم و میتوجیحش کنم نمی

بکشاااشم می رو ببکشااام؟م تر  و واشاااتی که به دلم انداخت که تصااامیم گرفتم بعد اتموم اون 

ام پایان بدم. با مرگمم نگاه کوتاهی بهش انداختم. واقعا پیشاامون زندگیمهمونی و نجات مادرم به 

ها و بلاها، من رسیدم به مردی که آرزوی بود؟م سریش نگاهم رو به امیرسام دوختم. بعد تموم اتفاق

های ساانگین ازم داشااتنش رو داشااتم. ساارم رو به  رف زانیار مرخوندم. با شااونه های خمیده و گام

کردم از این اتفاااق خیلی ناااراااات و پشاااااایمونااه؟م این مرد دونم مرا اس مییشااااااااد. نمدور می

ای نجات اش برای من مثب یه فرشتهناخواسته در اقمون بدی کرده بود. با تموم اشتباهات زندگی

ی گروهی ساااالار که توی لجن گیر کرده بودند، بود. با اومدنش موقعیتی برام فراهم کرد که از خونه

کنم اگه م. درسته خودشم باورم ن رد و قصد اذیت کردنم داشت اما الان که ف ر مینجات پیدا کن

که زانیار از در سااالن بیرون بره، روی اساااب اون نبود سااالار برنامه دیگه ای برام می مید. قبب این

 :لب باز کردم

ارفیق نبودی ممنونم ازت که از اون خونه نجاتم دادی. در مورد امیرساااام بمون و بهش دابت کن ن -

 .و نیستی

 :ایستاد. آروم به  رفم مرخید. لبکند تلکی زد

 ...!مونممی -

 56پارت_#

******* 

هاش بسته و سرش رو به شد فهمید. مشمآروم شده بود این رو از نفس های آروم و من مش می

د. هاش خونی شااده بودرخت ت یه داده بود. بر ادر مشاات های که به تنه ی درخت زده بود دساات

کنارش نشاساتم و دساتش رو گرفتم. با گوشاه ی شاالم آروم خون روی دساتش رو پاک کردم. پلک 

های مشااااا یش رو که هنوز هاله ی قرمکی توش بود بهم دوخت. لبکندی هاش رو باز کرد. مشااااام

 :زدم

زدی، هات بود که دلم رو لرزوند. وقتی باهام ارف میروز اولی که کنار آوا دیدمت همین مشااااام -

کنم. این د  روز به روز بی قرارتر کردی تا مند روز تو ذوق بودم انگار تو آساامون پرواز میهم مینگا

تونم یک روز بدون ندیدنت شب کنم. آوا کم شد تا به خودم اومدم دیدم عاشقت شدم و نمیمی
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گفت من مشنگم که توی مغرور قدر پا پیچم شد تا فهمید. همیشه بهم میکم بهم شک کرد این

که برای خندیدمون تو خیابون ساااااارمون داد می کردم زدی من کید میرو دوسااااااات دارم. هربار 

 !گفت من خرمگفتم مرد باید ج به داشته باشه آوا میمی

 .لبکندی رو کنج لبش نشست

 :که ادامه دادم

همچی تو برام جالب و دوست داشتنی بود. یادته یک سری یک کتاب درسی تو گم کردی بودی  -

 !ام پیداش ن ردی. من برداشتمشدیگه 

 :با صدای خسته و خش داری لب زد

 !مرا؟ -

خواندمش که اومدی از ترساام کتاب رو مون توش یک شااعر عاشااقونه نوشااته بودی. داشااتم می -

ترسااااایدم بفهمی کار من توی کیفم گ اشاااااتم بعد هم دیگه نتونساااااتم بیارم ب ارم سااااار جاش. می

 !بوده؟

 .و نوشته بودمشعر یه آهنگ بود برای ت -

 :هام گرد شد که شرود کرد به زمکمه کردندمشم

 من آروزهامو فق  با تو میبینم

 میکام بهت دابت کنم عاشق ترینم

 بشین به جای من آروزهای من

 جلوی مشماته نگاه کن

 توی دنیای من

 توی رویای من

 شب روز اسمو صدا کن

 میکام که بشی همه دنیام

 نفس بدی به نفسهام

 ا تو میامهمه جا ب

 آره ی ی خیلی دوستت داره

 که هیچ وقت نمی اره تنها باشی دوباره

 هر  رف که میرم هستی
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 هر  رف که میرم میری

 جکء خودت همه راه ها رو بستی

 از هوای تو سر میرم

 تا بگی بمیر می میرم

 با تو اس خوشبکتی می گیرم

 (اامد سعیدی)

 :نده تو گلو کردم و مشتی به بازوش زدمبعد پایان صداش که مقدر برام دلنشین بود. خ

که مکا بش من نیساااااتم فق  اشاااااک خواندمش از اینخیلی بدجنسااااایم تا مند وقت که می -

 .ریکتم، از آخرم  اقت نیاوردمش یک روز پاره اش کردممی

دساااااتش دور کمرم القه کرد من به سااااامت خودش کشاااااید.  ره ای از موهام که از شاااااالم بیرون 

 :نگشت پیچیدریکته بود دور ا

به خودت اساااودی کردیم هر دومون اشاااتباه کردیم. این فاصاااله هر دومون رو دا ون کرده. باید  -

 !جبران کنی؟

 :سوالی نگاهش کردم که لبکندی زد

 .فق  از پیشم نرو -

 :هاش خیره شدمتو مشم

 .کشمهستم تا روزی که نفس می -

 :پیشونیش روی پیشونیم گ اشت. نفس عمیقی کشید

 .خوام این دوری رو فردا تمومش کنمخوامت. خیلی. میلی میخی -

 :هام گرد شده با استر  لب زدممشم

 !فردا مگه مه خبره؟ -

خندید ........... با خجالت ساااااارم رو پایین انداختم. ن ن با من این کار رو این قلبم امروز خیلی 

 ...بهش شوک وارد شده جنون داره. بیشترش ن ن. دیوونه ترش ن ن

خوامت. از وقتی رفتی ازت خبری نشد منم گردند و خبر دارن که مقدر میام بر میفردا خانواده -

ها، اسباب تونن اریفم بشن توی این سا دیوونه شدم همه فهمیدن بهت علاقه دارم. دیدن نمی

 .کشی کردیم اومدیم اینجا تا شاید فراموشت کنم

 :آروم لب زدم
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 !االا فراموش کردی؟ -

 .هاش صااااااورتم رو قاب گرفتای زد. ساااااارم رو بلند کردم با تعجب نگاهش کردم. با دساااااات قهقه

....***.... 

 .هیچ وقتم مون تو توی قلبم اک شدی -

 57پارت_#

اس خوبی که توی وجودم پیچیده بود به وسااااااوسااااااه انداختم که همراهیش کنم اما خودم خیلی 

له گرفت. برای فرار از موقعیت پیش اومده نگاهم رو ازش دزدیم. در االی که کنتر  کردم. ازم فاص

 :زدم با صدای آرومی زمکمه کردمنفس نفس می

 !بریم داخب؟ -

 :ای کرد. با گرفتن دستم گفتتک خنده

 !بریم لپ گبُ گلُی من -

زانیار که همراه هم وارد ساااااالن شااااادیم. نساااااترن خانوم در اا  میدن میک شاااااام بود و همکمان با 

 .زدکنارش ایستاده بود ارف می

دسااتم میون دسااتش فشاارده شااد. نگاهم به صااورت عصاابیش دوختم تا به خودم اومدم دسااتم رو 

قدم با  یار رسااااااوند و یقه اش رو گرفت. ت ونش داد و توی رها کرد و  به زان های بلند خودش رو 

 :صورتش عصبی  رید

 .کنم بیرونت میگم شو از این خونه بیرون وگرنه خودم پرت -

خدای منم با تر  خودم رو به امیرسااام رسااوندم تا خواسااتم ارفی بکنم. با لحن عصاابی و تهدید 

 :واری گفت

 !اگه یک کلمه از دهنت بیرون بیاد، خود دانی -

 .از تح م صداش یک قدم به عقب برداشتم و س وت کردم

 .ریکمیالا هرِی برای همیشهم پو  سهمت از شرکت رو به اسابت می -

زانیار با سااار پایین فاصاااله گرفت و کتش که روی مبب بود منگ زد. به سااامت در ساااالن رفت. اما 

قبب خروجش راه رفته رو برگشااات. روی صاااندلی نشاااسااات. پشاااقابی برداشااات برای خودش   ا 

 :کشید و مشغو  خوردن شد. امیرسام عصبی پشقابش رو از زیر دستش کشید

 .ی کثید تو رو ببینمخوام قیافهنمی گم پاشو برو،هی کری نه؟م می -

 :های پر خشم امیرسام دوخت. با لحن نارااتی لب زدزانیار کلافه نگاهش رو به مشم
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 !تونم کاری کنم سالار و گروهش رو گیر بندازی؟که منو ببکشی می ار کنم؟م میبرای این -

 :با ذوق شنیدن این خبر سریش گفتم

 !تونین؟گین، میجدی می -

 :شم  ره ای امیرسام نیش بازم رو جمش کردم. زانیار با همون لحن مطمئنش ادامه دادبا م

شااااناساااامش، های که میده. توی این سااااا سااااالار خیلی زرنگه به این آسااااونی ها دمُ به تله نمی -

که نمیدونم اینمی یاد داره  ندازیش. من میقدر نفوذی ز به دام ب یک تونی  با  تونم کم ت کنم 

 ...!الهم عاشق پو  زیادن تلفن قضیه

 :امیرسام نگاهش رو از زانیار گرفت و با تح م گفت

 .لازم ن رده خودم ملاق نیستم، وکیلم پیگیریش هست -

دونم همین الان شااناساامم میرسااه یام شاااید هیچ وقتم امیر من تو رو میدیر دسااتت بهش می -

شاااینی. ی بار دیگه ن نی آروم نمیخواد سااارم رو ب نی مه برساااه به ساااالار که تا پیداش دلت می

 !بهم اعتماد کنم به امجدی زنگ بکنم؟

 :ها رفت و صداش رو بلند کردبدون توجه به ارف زانیار به سمت پله

فرسااااااتیش برهم تا دوش بگیرم میک بالا رو برای من و دلسااااااا نسااااااترن خانوم   اش رو خورد می -

 .بچین

 :ر  م رو به من گفتزانیار کلافه منگی به موهاش زد. با صدای پ

 !شناسمشمحاله ببکشمم می -

دونسااات کرد. اما خودش میهاش رو اس کردم برای افظ این دوساااتی تلاش می م توی مشااام

امیرساااام محا  بود به این زودی ببکشاااش شاااایدم هیچ وقت. از جا بلند شاااد با پوشااایدن کتش 

 :گفت

 .زنم و پیگیرش هستمبهش بگو به امجدی زنگ می -

 :هام دوخت و ادامه دادو توی مشمنگاهش ر 

خوشااابکت بشاااین. مراقبش باش. هر اتفاقی هم افتاد ترکش ن ن. اون برای داشاااتنت درد زیاد  -

 .کشیده

به رفتنش خیره شدم. دردم امان از این دردم هیچی دردی بدتر از درد عشق نیست گاهی شیرین، 

 ...قشنگ و گاهی پر رنج، پر  م

 58پارت_#
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شد با استر  و اضطراب از روی مبب بلند شدم. ی بوق ماشین که از توی ایاط شنیده میبا صدا

کشیدیم هم تر  از برخوردشون به در سالن خیره شده بودم. ی دفعه در با شدت هم خجالت می

هام کرد که خودم. مشمکرد. انگار باور نمیهای خیس مات و مبهوت نگاهم میباز شد آوا با مشم

د مقدر دلم براش تنگ شاااده بود. با دلتنگی نگاهش کردم توی این پنج ساااا  مقدر پر اشاااک شااا

 .عوض شده بود. ی دفعه جیغی کشید و به سمتم خیک برداشت که پا به فرار گ اشتم

 !ی موهات رو لاع لاع ب نم. مرا بی خبر رفتی؟خواد همهوایسام دلم می -

م با دلتنگی ریکتن برای روزهای که از دست به یاد گ شته از ارص خوردنش قهقه ای زدم. اش ا

 :دویدم. صدای فریاد پر ارصش رو از پشت سرم شنیدمدادم. دور سالن پ یرایی 

 !زنمت که بمیریم تو جرات داری فق  وایساقدر میرسهم اینبکند وقت گریه اتم می -

 !آوا جان  ل  کردمم به خدا اشتباه کردم -

فهمی مه  لطی هام خفه ات کردم میردیم هام وقتی با این دساااتتو  ل  کردی خرهم اشاااتباه ک -

 !کردی؟

 .ای بابا به مه زبونی بگم، به خدا خودمم به میک خوردن افتادم -

 :هر دو به نفس نفس افتاده بودیم که روی ی ی از مبب ها نشست. با صدای بلندی گریه کرد

دم اتفاقی برات افتادهم مه  وری کر دونی مقدر نگرانت شااااادم. همش ف ر میخر بیشاااااعور می -

 !جوری بی خبر ب اری بری؟دلت اومد همون

 :به سمتش رفتم. با دلتنگی بغلش کردم

 .متاسفم شرای  خوبی نداشتم -

 :ام زد. بریده بریده گفتاش بلندتر شد. مند مشت کم جونی به سینهصدای گریه

یک زنگ بکنم بگم مرُدم، سَق   بی معرفت خرم نگفتی یک آوایی هست خیر سرم رفیقمه بهش -

  !شدمم من هیچی مه  وری تونستی از عشقت امیرسام بگ ری؟

 ...دونم مطوری بگم که بفهمی که مجبور شدم؟م آوا مواقعاً نمی -

 :وس  ارفم پرید و با  یض گفت

رم مرگ آوام دردم مرضم به اندازه این پنج سا  باید همون قدر بکنمت تا دلم خنک شه که بی خب -

 .گ اشتی

 !شه بکنقربونت بشم هر می بگی قبو  دارم اگه دلت خنک می -
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 :هاش رو دورم القه کرددست

 !مگه خرم زدن داره؟ -

 :خنده تو گلو کردم

 .رفتماگه خر نبودم بی خبر نمی -

 :میون گریه اش خندید

 .دونستم تو خریدیدی قبو  داری خریم از اولم می -

 !موم شدخانوما فیلم هندی تون ت -

از آوا فاصاااله گرفتم و به  رف امیرساااام برگشاااتم با دیدن ساااارا خانوم و محمود آقا) مادر و پدر آوا  

 :دست امه و با خجالت لبکندی زدم

 !سلام. خوبین؟م ببکشید متوجه اومدنتون نشدمم سفر خوش گ شت؟ -

 :سارا خانوم با مهربونی بغلم کرد

فت اومدی دیدنمون خیلی خوشااحا  شاادم. خیلی خوش ساالام عکیکم، جات خالی. وقتی امیر گ -

 .اومدی

 .بینمتونممنون. منم خوشحالم دوباره می -

 :محمود آقا لبکندی به صورتم زد

 !سلام دخترم ماشاءالله مه قدر بکرگ شدیم خانوم شدی برای خودت -

 !لطد دارین -

 .لمون براشون تنگ شدهدخترم مرا تنها اومدی؟م آقا ابراهیم و راایب خانوم می آوردی، د -

  .با این ارف سارا خانوم،  مگین سرم رو پایین انداختم

 !میکی شده دلسا جان؟ -

هام پر اشک شد. سرم رو بلند کردم به امیرسام ز  زدم. تا کم م کنه، گفتن اون گ شته تله مشم

  داشااااتم تا دردآور بود. لبکندی به روم زد و زودتر از من شاااارود کرد به گفتن. تموم مدت اسااااتر 

 :های سردم به خودم اومدمبعد پایان ارف هاش مه برخوردی باهام دارند. با فشردن دست

خیلی ناراات شااااااادم و ازت گله دارم مرا زودتر نیومدی ساااااارا مون؟م  ریبه بودیم که قابلمون  -

 !ندونستی؟

. آوا از لحن پر محبت و دلکور سااااااارا خانوم بغض کردم و به سااااااکتی جلوی ریکش اشاااااا م گرفتم

 :زد گفتن اشت ارفی بکنم سریش بغلم کرد. با بغضی که توی صداش موج می
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 .گمدونم خیلی دیره ولی بهت تسلیت میالهی بگردمت مقدر سکتی کشیدیم می -

 :ممنونی زیر لب گفتم. دستم رو گرفت بدون توجه به بقیه به سمت پله ها کشید

 .فعلام بریم اتاق من کلی باهات ارف دارم -

کشیدی زیر لب به جمش گفتم همراه آوا رفتم. هنوز از پله ها بالا نرفته بودیم که زیر گوشم آروم بب

 :با لحن شیطونی زمکمه کرد

 !با داداشم تنهایی خوش گ شت؟ -

 .با بهت به  رفش مرخیدم

ن نه امیرساااااام بهش گفته توی بغلش خوابیدم. البته دیشاااااب به خا ر شااااارای  روایش کنارش 

کلی ارف زدیم. از این پنج سااااااا  و روزهای دور از هم گفتیم. نفهمیدم کی خوابم برد  بودم. باهام

 :وقتی بیدار شدم توی بغلش بود. قهقه ای زد و ادامه داد

  !زد. شار ش کردی؟آخه خیلی شنگو  می -

لبش  نچه کرد و مشم ی زد. من ورش رو فهمیدم که نیشگونی از بازوش گرفتم. با ارص و اخم 

 :گفتم

 !خجالت ب شم هنوزم پرور هستی؟ -

 :داد. با خنده لب زددر االی که دستش رو ماسا  می

 ...باید مو به مو همه رو برام تعرید کنی بی سانسور -

سااوزه خندیدیم همین فضااولیش باعث شااد بفهمه که به امیرسااام علاقه دارم. دلم برای خودم می

 ...که باید مند ساعت بی وقفه براش فک بکنم

 59رت_پا#
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 *شش ماه بعد*

 !عکیکم مه خوشگب شدی؟ -

  :نگاهی دوباره تو صورتم انداخت. من رو مرخوند و صداش رو بلند کرد

 .سارا جون بیا عرو  خوشگلت رو ببین -

 :سارا جون تا مشمش به من افتاد با ذوق بلند شد. بغلم کرد

 !ماشاءا...، راایب جون نگاه کن عروسم مثب ماه شده -
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شاااامم به مامانم افتاد. گوشااااه ی دامن ساااافیدم که با ااشاااایه گی ور براقش ساااانگین بود رو بالا م

های پاشااانه بلند به سااامتش رفتم. بغلش کردم که لبکندی به روم گرفتم. به ساااکتی با اون کفش

ام برای آوا، اون روز بعد صحبت ها و تعرید اتفاق های زندگی»هام القه شد. زد. اشک تو مشم

هام رو ببندم برام سااااورپرایک داره. وقتی ف ناهار پایین رفتیم. امیرسااااام بهم گفت مشاااامبرای صاااار 

هام رو باز کردم در کما  تعجب مادرم رو دیدم. ناباورانه به امیرسااااام نگاه کردم که گفت در مشاااام

تونه درمانش کنه. در نبود من دکتر صاااااامدی مادرم رو به دکتر جدید معرفی کرده و امید داده می

تونه کنارمون ود من تحت درمان بوده و امیرسام پیگیر درمانش بوده. امروز برای مند ساعت مینب

باشااااه... خداروشاااا ر توی این مدت شاااایوه ی درمان دکتر جواب داده و اا  مادرم روز به روز بهتر 

 «...تونیم به زودی در منک  ازش مراقبت کنیمشد. دکترش ااضار خوشحالی کرده میمی

 :یدمب.و.س صورتش رو

 .بینمتقربونت بشم تو باغ می -

سااری ت ون داد و به روم لبکندی زد. آوا در اا  صااحبت با موبایلش بود وقتی برگشاات جیغی از 

 :خوشحالی کشید. با دو خودش رو تو بغلم انداخت

 .وای می شدی دلسا؟م خیلی خوشگب شدی -

 :لبکندی زدم

 ممنون -

کردم این همه تغییر رو. آرایش زیبا روی صاااااورتم و موهای یمشااااام تو آیینه به خودم افتاد باور نم

 .کردم شده بودمشینیون شده ام و دست هنر آرایشگر، خیلی خوشگلتر از اونی که ف ر می

 :آوا شنلم رو به  رف گرفت

 .خوشگب شدی بابام بیا برو داداشم با فیلمبردار بیرون منت رتن -

 :م از در آرایشگاه آروم زیر گوشم گفتکم م کرد شنب روی سرم کشیدم. لح ه خروج

 .دیدی داداشم از آخرم خر شد تو رو گرفت -

خندیدم و در باز کردم. اولین قدمی که برداشااااتم کساااای شاااانلم رو کمی بالا داد، دلم هری ریکت. 

قرارش که به من افتاد. دلم آروم گرفت. لبکندی زدم. برق خاصاااااای تو های مشاااااا یش بیمشاااااام

 هم زدنگاهش بود. مشم ی ب

 !خوشگب من مه ناز شده -
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نگاهم به تیپ کت و شاااالواری مشاااا یش انداختم. دسااااتم رو جلو بردم و پاپیون مشاااا ی دور یقه 

 :پیراهن سفیدش رو کمی مرتب کردم

 !آقامون مه خوش تیپ شده واسم -

 .سته گب رو به دستم دادمید. دب.و.سخندید که دلم ضعد رفت. دستم رو گرفت و 

 .گفت سوار ماشین شدمبا کم ش و االت های که فیلم بردار می

اش کم نگاهم رو بهش دوختم. الان شش ماهه که عشقی که بهش دارم در مقابب محبت و علاقه

ام بکرگترین اشتباهم فاصله گرفتن از امیرسام بود. همون فهم تو زندگیآورده. الان که کنارشم می

بعد ناهار محمود آقا جلوی مادرم ازم خواساااتگاری کرد. هم خجالت کشااایدم و هم مونده بودم روز 

کرد. تا دهن باز کردم محمود می بگم. نگاهم رو به مادرم دوختم شااارایطی که من داشاااتم فرق می

شاام. همون قدر خودت برامون عکیکی، مادرتم آقا زودتر گفت بهونه ی مادرت رو نیار که شاااکی می

 «...!خوام؟همون عکیکه. ازت فق  یک کلمه می برای

 :ام کشیدبا صدای امیرسام به خودم اومدم. انگشتش رو نوازش وار روی گونه

 !عکیک دلم کجایی؟ -

 :تو نگاهم عشق ریکتم

  .پیش آقامون -

 :یک تای ابروش بالا با شیطنت لب زد

کنم بهتر نیساااات فلنگ ش میعهم خوش به اا  آقاتون که مه خوشااااگب خانومی دارهم اووم ف ر -

 !رو ببندیم بریم خونه؟

 :یدب.و.سمشتی به بازوش زدم اسمش رو صدا زدم. قهقه ای زد. دستم رو گرفت و 

 .گردیمیک کومولو بریم سریش برمی -

 :های گرد شده نگاهش کردمبا مشم

 .گیم همه تو باغ منت رموننفهمی می میامیرسام می -

هفت سااا  که از خدا عمر گرفتم به اندازه ای تو که این شااش ماهه  باشااه نیام توی این بیساات و -

 محرم بودی کسی دیگه ای این قدر اذیتم ن ردهم 

 :قهقه ای زد و با خنده گفت

 .باشه بابا نکن شوخی کردم. پیاده شو عکیکم -
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هامون که من با کلی ساارع و ساافید شاادن ولی امیرسااام ماشااین رو جلوی آتلیه نگه داشاات. ع س

 .یدم، گرفتیمب.و.سع ا  می خندید و یواش ی دور از مشم فیلمبردار وبرع س من کلی 

بعد از آتیله ی راساات به باغ رفتیم که همون موقعه عاقد هم ساار رسااید. کنار امیرسااام ساار ساافره 

عقد نشااسااتم. مردی که رنگ بکشااید به دنیام و از شااادی لبریکم کرد. مردی که برای هر نگاهش 

ی امشب با وجود کشم و زنده ام. ولی ای کاش خوشبکتدم و به عشق بودنش نفس میجون می

 .شدپدرم و برادر کوم م که اگه بود پنج سا  داشت کنار مادرم برام شیرین تر می

با نشستن جعبه ای توی دستم که داخلش یک سرویس  لا خیلی زیبا بود از ف ر بیرون اومدم. 

 .کرد، دوختمنگاهم رو به بقیه و امیرسام که با نگرانی نگاهم می

 60پارت_#

 !نمادیم وکیلم؟رای بار مهارم عرض میعرو  خانوم ب -

های قشنگ و مهربون مادرم دوختم. مه قدر جای پدرم و برادرم با صدای عاقد نگاهم رو به مشم

 :کنارش خالیه و محبت بی دریغش. سرم رو پایین انداختم

 .با اجازه مادرم و تمام بکرگترها بله -

نداختم که عرق روی پیشااااونیش رو با امیرسااااام نفسااااش رو مح م بیرون فرسااااتاد. نگاهی بهش ا

 :دستما  پاک کرد و آروم زیر گوشم زمکمه کرد

 !پدرم در آوردی تا بله رو گفتی -

*** 

دونم مند کردم صااااورتم قرمک شااااده و گر گرفته بودم. نمیبه نفس نفس افتاده بودم ااسااااا  می

دو دسااتم صااورتم رو باد  دادن که یک لح ه بشااینم. باساااعت رقصاایده بودم. آوا و دریا اجازه نمی

 :زدم و از خستگی نالیدم

 !تونم برقصم، بسه خسته شدمدیگه نمی -

که اجازه اعتراض بهشااااون بدم به ساااامت ساااا وی رفتم روی صااااندلی مکصااااوص مون قبب از این

نشستم. نگاهم رو به بقیه دوختم صدیقه خانوم و بی بی گلاب کنار مادرم نشسته بودند و ارف 

و نرگس خانوم کنارهم مشغو  خندیدن بودن. زن و مرد مهربون روزهای تنهایی  زند. اصغر آقامی

من، که خیلی دوسااتشااون دارم. نگاهم به پیساات رقس افتاد مونا، دریا، هلیا، آوا و امیرسااام که با 

  .هاش که دورشه کرده بودند وس  در اا  رقس بودندعده ای از دوست
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دونم عصبی به آوا می پیست رقس بیرون آورد. نمی که یک دفعه هومن دست آوا رو کشید و از

مند وقت قبب که همراه امیرسام » گفت که اونم سرش جیغی کشید و ارصی به سمت من اومد.

و آوا برای دیدن بی بی گلاب و دریا رفتیم. بر اسب اتفاق هومن و هلیا هم اونجا بودند. هومن به 

های زیر ن به شکصه هنگ کرده بودم. وقتی نگاهزد که م رز عجیبی س وت کرده بود و ارف نمی

مشااامی هومن روی آوا دیدم. یک نگاه خاص مثب عشاااق. شااااد شااادم که عشاااق دوباره سااارا ش 

 «.اومده

آی دلساااا بیا برو به این پساااره ی پررو یک میکی بگوم اومده من رو از اون وسااا  کشااایده بیرون  -

 !رقصه؟م مرا اون مرده کنار تو میرقصی؟میگه این مه سر وضعیه؟م مرا با این لبا  می

اش که از ارص قرمک شده بود ز  زدم. ضربی لبکند جیگولی تحویلش دادم و با شیطنت به قیافه

 :به بازوم زد

 !که نیش تو برام باز کنی، بیا برو بهش بگو به من گیر ندهمگه با تو نیستم به جای این -

 :مرخوندمای بالا انداختم و با بدجنسی نگاهم رو شونه

 !به من مه، مش ب خودتهم بعدشم با این لبا  کجا بیامم هومن پسر خوبیه اذیتش ن ن -

  !گه گناه داره داداشم، اذیتش ن نعکیکم راست می -

 :یدب.و.سهر دو به  رف هلیا برگشتیم. آوا رو بغلش کرد و گونه اش رو 

از روزی که تو رو دیده عکیکم اگه یک اس کومک به هومن داری فق  یک فرصاااااات بهش بده.  -

 .کنهدونم دوباره داره دوست داشتن رو لمس میاا  و هواش فرق کرده. می

 :دستش رو گرفت و ادامه داد

گم. میای بریم فهمی می میبه خدا قلب مهربونی دارهم ی م بیشاااااتر باهاش آشااااانا بشااااای می -

 !پیشش؟

آوا رو با خودش پیش هومن ببره.  آوا سااارش رو پایین انداخت و سااا وت کرد. به هلیا اشااااره کردم

 .هلیا با خوشحالی آوا رو با خودش برد

 کنه؟خانوم شیطون من داره یواش ی می ار می -

 :زد. به  رفش مرخیدیمبا صدای شیطون و آرومش که خنده توش موج می

 .یک کومولو شیطنت -

 :ابروی بالا انداخت

 !ها داری؟مه خوبم برای من از این شیطنت -
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 ...استم ارفی بکنم، صدای به گوشم رسیدتا خو

 .سلام -

به  رف صدا برگشتم پس بالاخره اومد. بعد از اون شب دعوا دیگه ندیدمش. با کمک اون، پلیس 

فهمه با اسلحه به زانیار شلیک سالار و دار دسته اش دستگیر شدند. ولی توی درگیری سالار می

 ...رهخوکنه و بهش نمیکنه که خدا بهش رام میمی

 !سلام آقای آریانی خوش اومدین -

 :به امیرسام نگاه کردم که اخمی روی ابروهاش نشسته بود. زانیار جعبه ای رو به  رفم گرفت

 .بینمتون، خوشبکت بشینببکشید دیر اومدم. خوشحالم کنارهم می -

 :زدم جعبه رو گرفتم. درش رو باز کردم دو تا زنجیر پلاک به اسم هر دومون بود. لبکندی

 .خیلی قشنگهم ممنون، لطد کردین اومدین -

 :نیم نگاهی به امیرسام انداخت

 .کنم. ناقابله، یک یادگاریه از نارفیقخواهش می -

 :کرد عصبی نباشه گفتعقب گرد کرد و رفت. امیرسام با صدای که سعی می

 !خواد بیاد؟برای می دعوتش کردی؟م مرا بهم نگفتی می -

ه یک اتفاق ناخواسااااته بوده و کارش رو جبران کرد. نارااتی و پشاااایمونی رو عکیک من اون قضاااای -

گفت تو ناراات کرد میشاااااااه دید. کلی اصاااااارار کردم تا بیاد، قبو  نمیراات توی قیافه اش می

 !تونی به خا ر گ شته اتون، رفاقتون ببکشش؟شی. اگه میمی

 :کلافه منگی به موهاش زد و عصبی زمکمه کرد

 .، من مثب تو نیستم که به رااتی ببکشمتونمنمی -

ی تیموری رو هم دعوت نگاهم رو دور ا راف مرخوندم اگه امیرسااااااام بفهمه به  یر زانیار، خانواده

گشت انگار آب شده و شه. تا همین یه هفته قبب عروسی دنبا  عسب میکردم، دیگه منفجر می

خیلی پیگیر شاااااد ولی به بن بسااااات رفته توی زمین. هیچی ردی از عساااااب پیدا نشاااااد. امیرساااااام 

رساااااید. جدا از عساااااب، خانواده تیموری هیچ بدی در اقم ن ردن و تمام این پنج ساااااا  خیلی می

 .کم م کردند

 61پارت_#

niceroman.ir



                 
 

 

 S .ماه بانو|  تنها دور از تو رمان

 141 د             

 

کردم پام رو جلو ب ارم و اگه بهنام با امیرساااام دوسااات نمی شاااد شااااید هیچ وقت خودم جرات نمی

سرفه شکصی به  رفش مرخیدم. با دیدن شکس این فاصله هنوز بینمون پایدار بود. با صدای 

 :رو به روم لبکندی زدم. انگار موی سرش رو آتیش زدم تا یادش کردم سر و کله اش پیدا شد

 !سلام آقا بهنام خیلی خوش اومدین -

 ...!سلام دلی -

 :م ثی کرد با مشم و ابرو به امیرسام اخمو اشاره کرد و پاکتی رو به  رفم گرفت

 .کنم، امیدوارم خوشبکت بشیند تبریک عرض میخانوم فرهمن -

 !ممنون که زامت کشیدین تشرید آوردین -

 .کنمم از  رف پدر و مادرم بهتون تبریک میگمخواهش می -

 .سری به نشونه خداااف ی ت ون داد و رفت

خورد. امشب برای بار دوم عصبیش نفس های عصبی و کش دارش صاف مستقیم به گوشم می

 :هام فشردم و به رفتن بهنام خیره شدمرو توی دستکردم. پاکت 

دونم از دساااتم عصااابی هساااتی ولی به این ف ر کن که من و تو الان که بهم رسااایدیم فق  به می -

خوام که هر دوشون خا ر بهنام، عسب و زانیار بوده. من عسب و زانیار رو ببکشیدم و از تو هم می

 !رو ببکشی و ش ایت رو از عسب پس بگیری

اش اسم رو پر ارص صدا زد. دستش رو گرفتم های مفت شدهبه  رفش برگشتم. از میون دندون

 :های که دلم رو باختم، قفب شدمو به مشم

خوام از امشااب ردی از گ شااته ام ف ر و ذهنت فق  پی من باشااه. نمیخواد توی زندگیدلم می -

 !همراهمون باشه. ببکشون به خا ر من؟

هاام بر ه ای روی لبم نشااااااوناد. در ااالی کاه نگااهش از مشاااااامب.و.ساااااااد. کمی خیره نگااهم کر 

 :داشت. لب زدنمی

  !سکته ببکشم اما اگه خانوم بکواد، مرا که نه؟ -

 ...های هستن که منت ر سو ه اند.لبکندی زدم. زمان و م ان یادمون رفت که مشم

بعد از صاارف شااام کم کم مهمون ها رفتند. عده کمی تا در منکلمون همراهی مون کردند. خونه ای 

 .ی آوا اینا بودکه با فاصله کمی از خونه

 :ید. خطاب به امیرسام گفتب.و.سمحمود آقا پدرانه بغلم کرد روی سرم رو 

 .به االت پسر اگه یک روز ناراات ببینمشعروسم مثب دخترمه خیلی موا بش باش. وای  -
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 :امیرسام لبکندی زد

 !مشم اگه کمتر از گبُ بهش گفتم هر می خواستین بهم بگین؟ -

که در نبود ما که قرار بود ماه عسااااب بریم ایران گردی، مراقب بعد ساااافارش های ساااااراخانوم و این

که عجیب باهم یوخلا شااااااده بودند  مادرم هساااااات تا برگردیم. بعد ت ه های آوا، مونا، هلیا و دریا

 ...تنهامون گ اشتن و رفتند. االا من موندم و مرد رویاهام، عشقم، هم نفسم

 :امیرسام در رو برام باز کرد

 .ی عشقمون خوش اومدیبه خونه -

 ...ای که ن اشت تا الان ببینمش. دستم رو گرفت و همراه هم وارد خونه شدیملبکندی زدم. خونه

 ام روتو آ از کنم بهترین لح ه ی زندگیمی خوام با 

 تو آ از منی

 شادی بی پایان منی

  آرامش

 و

 ...اس خوب بودن با تو

***** 

 «یا اق »

 پایان
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